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به نام خدا 


دکتر علاء بشیر؛ پزشک مخصوص صدام حسین 

سرانجام کتاب دکتر علاء بشیر پزشک مخصوص صدام به دو زبان نروژی و عربی 
(دارالشروق قاهره) منتشر شد. هفده انتشارات دیگر در دنیا نیز ترجمه‌ی این کتاب را 
به‌خاطر اهمیتی که دارد» برعهده گرفته‌اند. علاء بشسیر, این دکتر هنرمند با این کتاب 
قصد داشته که تصویری هرچندنزدیک‌تر به واقعیت از برهه‌ی اسفبار تاریخ عراق 
به نسل آینده ارائه کند» با این امید که روایت این رویدادها بتواند مانع تکرار چنین 
فاجعه‌ی اندوه‌باری گردد؛ فاجعه‌ای که یک فرد بیمار و شکاک رقم زد و عراق را به 
حمام خون تبدیل کرد. 

بشیر بخشی از مسولیت به قدرت رسیدن صدام و تداوم آن به‌مدت سه دهه را بر 
دوش ملت عراق می‌افکند؛ اما اعتراف می‌کند که او پس از پر کردن ده‌ها برگه و 
پاسجدانن به صدها سوال, دیگر نمی‌توانسته از پست خود کنره‌یری کنسد. آخرین 


ملاقات پزشک با صلام؛ شش هفته پیش از جنگ 9 برای معاینه‌ی کمرش بوده از 
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ام: «شما علاء بشیر هنرمند» پزشک مخصوص من خواهیدشد.» 

ملزومات بیمارستانی را آماده کردیم. بدون اینکه از جنگ باایران خبر داشته باشیم. 

حوالی ساعت پنج صبح روز بیست و سوم سپتامبر ۱۹۸۰ صدای انفجار مهیسی مرا 

از خواب بیدار کرد. من شب را در بیمارستان واسطی در بغداد سپری کرده بودم. از 
تخت پایین پریدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم تا آتش و دود سیاه را برفراز کوی 
زیونه» که از مناطق ویژه‌ی ارتش است. ببینم. پرتوهای خورشید رفته‌رفته تاریکی 
را در آن سپیده‌دم می‌شکافتنده و رنگ طلایی‌شان بر بال بمب‌افکن‌هایی که بالای 
این منطقه از شهر به پرواز درآمده بودند و محموله‌های مرگ‌آور خود را به پایین 
می‌ریختند» منعکس شده بود. اولین چیزی که به ذهنم رسید» این بود که کودتا 
شده؛ ولی بعدا دیدم که هواپیماها ایرانی بودند. روز قبل» صدام حسین به نیروی 

۰ | هوایی و سربازان با تانک‌هایشان دستور داده بود که در جبهه‌ی شمالی و جنوبی در 
شرق کشور به‌طول پانصد کیلومتر به خاک ایران نفود کنند. 


این هم پاسخ تهران 

بیست دقيقه بعد از آن» اولین آمبولانس برای انتقال جنازه‌ها و زخمی‌ها رسید. اولین 
قربانی» پسربچه‌ی پنج‌ساله‌ای بود که شب را با پدر و مادر و برادران پرتعدادش بر 
بالای پشت‌بام خانه سپری کرده بود تا از نسیم‌های سرد پاییزی لذت ببرند. سرش 


از بدنش جدا شده بود و فقط تکه‌ای پوست آغشته به خون و گل و گرد و خاک» سر 







ٍ بدن را به هم وصل کرده بود. پدر و مادر و خواهرش نیز بر اثر شدت انفجار بمبی 


نزدیک ی ی بام؛ "- باغجه افاده 3 جانشان را از دست داده بودند. منظره‌ی خون‌های 







شسده هو ءلای سرخ‌رنگ و گردوخاک» تصویر مجشمه‌های سومری ساخته شده 













نبردی طولانی 


سازمان اطلاعاتی امرب‌کا درباره‌ی شعله‌ورشدن جنگ صحبت می‌کرد. هنوز به‌خاطر 


از کل سوخته را تداعی می‌کند. 





4 و4 خلد 9 ود لد لد 


دارم که آو یک نبرد طولانی و بی‌نهایت خونین را پیش‌بینی کرده و افزوده بود که 
این نبرد سال‌های طولانی ادامه خواهد بافت و نه عراق و نه ابران» پیروز از میدان 
بیرون نخواهند آمد. فکر نمی کنم تحلیلگر سازمان اطلاعاتی امری‌کا می‌دانست که 
حق بااوست. 

غافلگیری جنگ هوش از سرم برد؛ اما راستش را بخواهید, بایستی حس می‌کردم که 
افقاشس نقواشه فان هش ماه پیسقن از اتمه هر کمیقهی قوق الم ادهای خفو بوخ گنه 





وظیفه‌ی آن بررسی نیاز بیمارستان‌های نظامی و غیرنظامی در عراق به دارو و تجهیزات 
و دیگر وسایل پزشکی بود. 

نصف اعضای کمیته از وزارت بهداشت بودند و نصف دیگر را وزارت دفاع منصوب 
کرده بود و از افسران و پزشکان به‌طور مساوی تشکیل می‌شد. حتی وقتی‌ که پس 
از چند ماه از تشکیل کمیته از ما خواسته شد که اطلاعات روشنی از میزان کمبود 
شربت. پلاسمای خون, پماد سوختگی و آنتی‌بیوتیک‌های ضروری در صورت وقوع 
زیکت: فلع فی ما 6 که مکی اس اقه‌قا یوار مقصی بر جا تاره ازاقه کتی: 7 
موقع هم نفهمیدم که دارم مقدمات جنگ با همسایگانمان را فراهم می‌کنم! 
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چیرگی بر اروندرود 
فهمیدیم که اروندروده عامل حمله‌ی نیروهای مسلح عراق به ایران است. در شمال 
شهر بصره دو رود دجله و فرات به هم می‌رسند تااین رود بزرگ را تشکیل دهند. 
این رود مسیر خود را به مسافت صد کیلومتر ادامه می‌دهد تابه خلیج فارس بریزد و 
به این ترتیب, ۸۰ کیلومتر آخر آن» مرز عراق و ایران را می‌سازد. اروندرود تنها گذرگاه 
عراق به خلیج فارس به شمار می‌رود. 

آورده‌اند که سندباد در سفرهای افسانه‌ای خود در «هزار و یک شب» راهش را از 
اروندرود آغاز کرده بود. عرب‌ها در غرب و ایرانیان در شرق» صدها سال برای سیطره 
براین رود مهم استراتژیک که در معرض پدیده‌ی جزر و مد قرار دارد و کشتی‌رانی 
پرجنب‌وجوشی به خود می‌بیند» با یکدیگر جنگیده‌انند. مرز میان عرب‌ها و ایرانیان 
عمدتا در کرانه‌ی رودی که در طرف ایران قرار دارد» ادامه پیدا می‌کند. 

در مارس ۱۹۷۵ در نشست وزیران سازمان اویک در الحزایر اعلام شد که صدام حسین 
و شاه ایران» محمدرضا پهلوی بر اصلاح مرزها توافق کرده‌اند به گونه‌ای که مرز در 
راستای عمیق‌ترین نقطه‌ی عرض» کشیده شود. 

ایران در آن زمان؛ رهبر کردها.» مصطفی بارزانی و مبارزانش را که به نام پیشمرگ 
معروف بودند» با پول و اسلحه مورد حمایت قرار می‌داد. نیروهای پیشمرگ پس از 
حکمفرمایی یک آرامش نسبی در مناطق کوهستانی. شورش تازه‌ای علیه نیروهای دولتی 
مستقر در شمال عراق ترتیب دادند؛ علت این امر قرارداد مهمی بود که در سال ۱۹۷۰ 
یان صدام و بارزانی منعقد شد و به‌موجب آن» هر یک از طرفین توافق کردند که 
ها طی اسه ان سل نهآ حیزی شب یرای اسان خی وان اف ابا یز 
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در مارس ۱۹۷۴ مهلت تعیین‌شده برای تشکیل حکومت خودمختار به پایان رسید بدوز 
آننکنه صبام اسقلال کردعا را کنه کبایا ان مراقفت کرده بوهه به رمیات بقتغاسی قر 
ایتدای کار بارزانی به‌راحتی توانست شاه ایران را که با ایبالات متحده‌ی امریکا رواب 
حسنه‌ای داشت. برای حمایت از اتقلاب کردها تحریک کند. 

بارزانی این انقلاب را زمانی آغاز کرد که به فریبکاری صدام پی برده بود. واشنگتن 
نزدیکی عراق به شوروی را با تردید بسیاری دنبال می‌کرد؛ از همین رو به زیان 
منافع غرب نبود که انقلاب‌های جدید و جنگ دیگری به تضعیف نظام اقتصادی و 
سیاسی بغداد بینجامد. این تصوری بود که آژانس اطلاعاتی امریکا و کاخ سفید داشتند. 
اما شاه با پیمان الحزایر در سال ۱۹۰۷۵ از پشت به کردها خنجر زد و به موجب این 
پیسان؛ شورشسیان دیگیر اساجه و پنول فریافت نمی کردفد 

این زمانی رخ داد که صدام موافقت خود را با تعیین مرزهای جدید در میان اروندرود 
ام ها دی آیتت آوش اه بایتاتی تاشان قیه هخا اطاتع زاین ای ای کی 
را متوقف کند و به ایران, که صدهزار پناهنده‌ی کرد از جمله زن و کودک و سالمند. 





در آنجا اقامت داشتند» بگریزد. قرار بود که پیمان الحزایر میان عراق و ایران» درگیری 
دو قابنت دوست و برادر ر برای همیشه خاتمه دهد. این از جملد مواد پیمان بود؛ اما 
جند سال نگذشت که دوباره اتهامات» چه از سوی بغداد و چه از سوی تهران؛ به 
دلیل تحاوز مرری در آروندرود» از سر گر فته‌شسد. در این میان؛ ساه سرطانی ساقط سل 


3 بنیادگرایان نسیعه سل از انقلاب ۱۹۳۹ ب4 رهسری آبت‌الله روحاللّه حمینی هه قدرت 





با آمدن خمینی و حمایت مالی و رزمی از بارزانی و نیروهای پیشمرگی که مجددا دست 


به شورش در مناطق کردنشین شمال عراق زدند رابطه‌ی «دو ملت دوست ه برادر» 


داح ای و« ۳۹ 2 ۱ 
خاطر _- 1 رد-۳ صدام 






اخبار پی‌درپی پیرامون تجاوز مرزی ایران در اروندرود یا جاهای دیگری از خط مرزی 
طولانی. سایه‌ی خود را بر تابستان پیش از شروع جنگ می‌افکند. ارتش عراق در 
واکنش به این امر پاره‌ای اقدامات انتقام‌جویانه در خاک ایران انجام داد؛ امامن 
همچون بیشتر عراقی‌ها فکر نمی‌کردم که این درگیری‌ها بتواند به یک جنگ 


واقعی تبدیل شود. 


ی ی 


عوامل دیکر جنک 
۲ | 4 آغاز جنگ 
به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است؛ ولی ما تصور می‌کردیم که عوامل پنهان 
دیگری برای این آغاز غافلگیرانه‌ی جنگ وجود داشته باشد. 
صدام و اندک سنیان پیرامون او بودند؛ چون هر چه نباشد» بیشتر عراقیان شیعه بودند؛ 
مانند بنیادگرایانی که قدرت را در ایران به دست گرفتند و هیچ کس نمی‌دانست که 






از مهمترین فرماندهان نظامی صدام بود و در پایان جنگ باایران که هشت سال 
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جم‌هور. حمله به ایران را امری ضروری می‌داند برای اینکه از حمله‌ی ایران 










3377 : 


در آینده ین ۳ پیشگیری ۳1 
«پیش از آنکه آیت‌الله و طرفدارانش بتوانند توان رزمی عظیم ایران را که به دلیل 
هرج و مرج ببس از سقوط شاه ۳ پاکسازی‌های افسران میان یکدیگرء به شدت تضعیف ۴ 


شده بود. دوباره به دست بیاورند» باید دست به حمله زد.» توصیه‌ی سازمان اطلاعات 


4 4 4 4 4 جل جز 


#اخراج خمینی 
پس از ابنکه خمینی در اکتوبر ۱۹۷۸ به خارج از شهر نحف در عراق-شهر مقدس 
شیعیان- تبعید شد روابط میان دو مرد نیرومند در بغداد و تهران به سردی گرایید. 


آیت‌الله در آن زمان» ۷۶ سال داشت و بعد از اينکه اختلاف میان او و شاه شدت گرفته 





و ناچار شده بود که به تبعیدگاه بروده ۱۴ سال پیش به عراق رفته بود و در نزدیکی 
صریج امام خیایی: ساکن نسده بود. شعیق کمالی: شاعر 9 ادیسی که وزریر فرهنفگ 9 
تبلیغات بود» مأمور شده بود که پیام صدام را به خمینی برساند؛ محتوای پیام این بود 
کته ماندن آیتاله در تجف ممکن انست براق آمنیت عنراق و مصاللح ملی‌اش خطرتاک 


کشور او باید از اینجا برود. 





ی 
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نه تالا > نه نگاهی 
کمالی با هیئت بزرگی وارد منزل خمینی در نجف شد. پیش از اینکه به آنها اجازه‌ی 

ورود داده شود» منشی مخصوص خمینی آمد و به آنها گفت که خمینی مایل به دست 
دادن با کسی نیست و آنها فقط باید به تحیت اسلامی معروف اکتفا کنند: «السلام 
علیکم». آنها وقتی وارد اتاقی شدند که خمینی در آنجا از مهمانان خود استقبال 
می‌کرد» خمینی با مترجم روی زمین نشسته بود. کمالی گفت: «السلام علیکم»؛ اما 
آیت‌الله به‌سردی جواب داد و برنخاست. اعضای هیثت عراقی هم قبل از اینکه وزیر 
فرهنگ و تبلیغفات خواسته‌ی صدام را اعلام کند» بایستی روی زمین می‌نشستند. خمینی 
به سقف اتاق یامترجم یا منشی خود به‌طور قابل ملاحظه‌ای خیره می‌شد و هیچ 
نگاهی به وزیر تبلیغات یا هیچ‌یک از اعضای هیفت نمی کرد. او سوالات را با بله یا 
خیر پاسخ می‌داد يا از منشی مخصوصش می‌خواست که پاسخ دهد. خمینی زمانی به 
اخشسای خفت تاه کرو که مخبتصان تسام شسته پتی از این وم بای کات 
جای شکی نمانده بود که راه حل دیگری جُز این وجود ندارد که خمینی, عراق را در 
استرع وقتت: تسرک کند. 
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موتور جحت 
بدون اینکد خرس بزند»ء ۹ تی‌تفک ۳ ناه ین گنت 3: او حضصور مقتدری ات بش 










من ب۱۵ شتا قرار گرفتهام. نك لرزه می‌افتادم.» این جیزری بو ۵ گنه کمالی 









بسداً براییم تعریف کرد و افزود: «همگی وقتی از پیش او بیرون آمدیم, چس 
را داشستيي.» ۰ 

ماه مبارک رمضان آغاز شده بود که آیت‌الله و پیروانش از نجف به بصره حرکت 
کردند تااز آنجابه مرز کویت بروند؛ ولی در ابتدا به‌خاطر مشکلات مربوط به 
ویزاء به او اجازه‌ی عبور ندادند و آیت‌اله مجبور شد که بازگردد و آن شب را در هتلی 
نزدیک فرودگاه شهر سپری کند. رئیس اداره‌ی بهداشت وقت استان؛ نزار شاهبندر 
عضو کمیته‌ای بود که وظیفه‌ی آن نظارت بر امور مربوط به دوره‌ی اقامت خمینی و 
مایت از آو یوق #فمینی یه قوحه قس بگین و غمباننی بو ایی راختاهتر ستا 
گفت. مایل نبود با کسی صحبت کند حتی از خوردن صبحانه در هتل خودداری کرد. 
خمینی لب به غذا نزد؛ مگر در شب روز بعد که به کویت رسید. او می‌خواست آنجا 
بماند تا با هواپیما راهی فرانسه شود. 

شاید کار صدام که اخبار جزءبه‌جزء به اطلاعش می‌رسید. عجیب نبود که طبسق 
تصورات اولیٌهاش انتظار داشته باشد که خمینی دیر یا زود انتقام خودش را خواهد 
گرفت؛ برای همین صدام بایستی از او پیشی می‌گرفت. 

به‌محض شروع جنگ بیمارستان واسطی به یک بیمارستان نظامی محض تبدیل شد. 
از آنجا که ما متخصص جراحی زیبایی و بازبروری بودیم» سخت‌ترین و پیچیده‌ترین 
جراحت‌ها را از جبهه برای مامی‌فرستادند. از پرونده‌های پزشکی بیماران مشسخص 
است که ما ظرف هشت‌سالی که جنگ به طول انحامید. بیش از ۲۲ هزار عمل 
جراحی در این بیمارستان انجام دادیم. میزان مرگ‌ومیر و عمق فاجعه را فقط 


می‌تواند برآورد کند که خود برای مدتی طولانی شاهد این بلای انسانی بزرگ بوده 



























۱ خاطرات بزشک محصوص #- 


ز بعضی از جراحت‌های شدید. خواب شب را از چشم‌هايم می‌رباید؛ مانند وضعیت 
استوار ۲۱ ساله‌ای که ذر پایب: ۱۹۸۲ او را از جبهه مستقیما پیش ما در بیمارستتان واسطی 
وردند و ۱۵ تن از افسران و سربازان زخمی نیز همراه او بودند. آنها وقتی آتش سنگین 
بمباران ایران بر سرشان بارید. زیر کامیون بزرگی پناه گرفتند؛ اما کامیون فور منفجر 
شد و ترکش بزرگی, دست راست استوار را کاملا قطع کرد. او از سنّش خیلی کوچکتر 
به‌نظر می‌آمد و ظاهرا مانند هر جوان هم‌سن‌وسال خودش, به یک زندگی معمولی 
تمایل داشت؛ اما دست قطع شده‌اش هر گونه امیدی به آینده را از او گرفت. تلاش 
کردم او را دلداری بدهم: «نو شجاعت به خرج دادی و خدمت زیادی به کشورمان 
کردی. اکنون به‌خاطر دلاوری‌ات» مدال دریافت می‌کنی و می‌توانی تا آخر عمرت 
آن را با افتخار داشته باشی.» به چشم‌هايم نگاه کرد. سپس نگاهی به دست راستم 
انداخته در اینجا استهار جوان نتوانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد: منظورش را فهمید 
ارتش عراق در آغاز جنگ توانسته بود موفقیت‌هایی به دست بیاورد؛ اما ایرانیان 
ظرف سال ۱۹۸۲ نیروهای مهاجم صدام را عقب راندند. کشورهای عرب بسیاری 
برای آتش‌بس تلاش کردند؛ ولی خمینی که از پیروزی‌های به دست آمده در بیشتر 
جبهه‌ها سرمست بوده تصمیمی بر توقف برد نداشت تا اینکه نبووبه یک خشگ 
فرسایشی تبدیل شد که زیان‌های سنگینی به هر دو طرف وارد کرد. به‌مرور زمان» 
ای مرجانی کته هانانی تن سللاح فاش بت و کستاتی که مي‌فوانستهه کازهای امتاتی 
خود را رها کنند» به جنگ فراخوانده شدند و خانواده‌ها یکی پس از دیگری سرپرست 


درا از دست دادند و بسیاری در فقر شدید به‌سر بردند. 
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سربازگیری اجباری 
یکی از بستگانم ماجرای غانوادهای را برایم تعریف کرد که در طول جنگ از بضصره 
به یکی از حومه‌های جنوب‌شرق بغداد منتقل شدند. این خانواده از یک زن و شوهر 
و کودک سهماهه‌ای تشکیل می‌شد. آنبا همین که به آن حومه نقل مکان کردند 
نماینده‌ی حزب بعث در آنحا نزدشان امد و از مرد خواست که در اسرع وقت. برای 
شرکت در جنگ و همراهی نیروهای ارتش ملیء ثبت‌نام کند. «خواهش می‌کنم! لطفا 
به همسرم رحم کنید!» پسر جوان پیش از اینکه به جنگ برود اینگونه به مرد 
التماس می‌کرد؛ او هیچ کس را در بغداد نمی‌شناخت. دو هفته بعد از آن» همسایه‌ها 
زن را دیدند که گریان روی نردبام نشسته؛ چرا که آب یا چیز دیگری برای خوردن 
در خانه نداشت. کودک جان داده بود و مادر جرأت نکرده بود که از خانه خارج شود 
و درخواست کمک کند. همسایه‌ها کودک شیرخواره را دفن کردند و از مادر جوان که 


از بصره اننیة بود. مراقبت نمودند. یبک ماه بعد» جنازه‌ی شوهر از جبهه آشش صلدام 





می‌دانست که باید از فرجام تلخ جنگ بکاهد؛ پس شروع کرد به توزیع خودرو میان 
خانواده‌های سربازانی که در جنگ کشته شده بودند. 

هر خانواده صاحب یک خودروی نو و ۱۰ هزار دینار پول شد که در آن زمان» معادل 
۰ هزار دلار امریکا بود. به‌ندرت پیش می‌آمد که تحویل خودرو و پرداخت غرامت 
بدون مشکل صورت بگیرد. در صورتی که متوفی, متأهل بوده طبق مقررات» همسر 


او مسعجق تاد می‌شد 9 این جیزی بود ۹3 والدین متوفقی 9 برادرانش به‌ندرت 







می‌شد! 











او را هنوز در برابر خودم می‌بینم. آن پرستار از شدت اندوه نقش بر زمین شده بود 
به‌طوری که نمی‌شد او را دلداری داد. دو هفته نگذشت که پشت فرمان یک تویوتا 
کورونای جدید نشست. او یک گوسفند سر بریده بود و درهای ماشین را به خون آن 
آغشته کرده بود تا چشم حسودان را از آن دور کند؛ این همان پدری بود که اکنون 
تابناگوش خنده سر داده است! 

در ابتدا» ماشین‌های تویوت | کورون ای ساخت ژاپن توزیع می‌شد و وقتی‌ که تعداد 
قربانیان بالا رفت» سطح ماشین‌ها به فولکس واگن پاسات که ساخت برزیل بود و 
از آنجا وارد می‌شد» تنزل پیدا کرد. ماشین‌ها را به درب منزل می‌آوردند؛ ولی بیشتر 
نیو نها و خانواته‌ضا نمی‌توانستتد رانتدکی کش با ایسن حسال: مافسین‌ها فورا سورد 
استفاده قرار می‌گرفتند. حجم تصادفات به طرز سرسام‌آوری بالا رفت و تعداد قربانیان 
سوانح رانندگی به کشته‌شدگان جنگ افزوده شد. شنیدم که این یکی از عواملی بود 
که باعث شد صدام طرح «خودرو در برابر پسر» را در میانه‌ی جنگ متوقف کند. 

در آوایل جنگ ارتش ۳ هم بسیج شد. این شبه‌نظامیان تحت اختیار حزب بعث 
بودند و در سال ۱۹۷۰ تشکیل شده بودند تا آموزش نظامی پایه‌ی نیروهای حزب را 
برعهده بگیرند. اگر افسران این شبه‌نظامیان قصد کودتا پیدا می‌کردند» ارتتش ملی 


نقفش ضد اردش پیدا می کرد. 
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مجازات عدم پیوستن به ارتش 
در پاییز ۱۹۸۱ از اعضای حزب بعث در سراسر عراق خواسته شد که الگویی برای 
دیگران باشند و داوطلب خدمت نظامی در ارتش ملی شوند. ایین مسئله به نمایندگان 
برجسته‌ی حزب نیز تسری یافت؛ ولی بسیاری از آنها از اجرای دستور خودداری کردند؛ 
با این عذر که به دلایل گوناگون؛ همچون پزشکی یا شخصیی امکان رفتن به جبهه 
را ندارند. 

دکتر هاشم جابر یکی از این افراد بود. او استاد دندان‌پزشکی و رئیس دانشسگاه بغداد 
بود و از مدت‌ها پیش از نارسایی کلیه و فشار خون بالا رنج می‌برد. مطب او در 
کنار مطب جراحی زیبایی من قرار داشت. ما به‌عنوان دوست و همکار رابطه‌ی 
خوبی داشتیم. در دسامبر ۱۹۸۱ خبری دریافت کرد که بر اساس آن بایستی که در 
بالاز خلند در کار کاخ جمهوری بنا ۳۷۰ تن از احشدای بانقنود وب بعثف برای غدمت 
نظامی ثبت‌ن ام می‌کرد.صدام. مهربان بود و وقتی که جلسه را افتتاح می‌کرد لحن 
محبّت‌آمیزی داشت.صدام چنین گفت: «در ابتدای کار مایم از همه‌ی کسانی که در 
سلامت کامل به سر نمی‌برند یا احساس می‌کنند که قوایشان تحلیل رفته یا هر 
گونه عذر دیگری دارند که آنها را از پیوستن به ارتش ملی بازمی‌دارد. درخواست کنم 
که در سمت چپ تللار بنشینند.» 

دکتر جابر و ۲۳۰ تن از اعضای حزب بعث. آنجه را که از آنها خواسته بود» اجرا کردند. 
در میان آنهاء تعداد زیادی از نمایندگان وزرا و بسیاری از نمایندگان مجلس هم بودند. 








صدام گفت: «هم اکنون بدون اطلاع قبلی» #سما را برکنار اعلام می‌کنم. دی 
نمی‌خواهم شما را در حزب بعث ببینم.» 


رن 
















حرکت به سوی جبهه 
سرانجام این ۲۳۰ نفر به جبهه اعزام شدند. 

راز سود کتفرانسی سران فولت‌ضای دم مهد در سال ۱۹۸۲ در شناد برگزاز شسود. 
آمادگی برای این کنفرانس, مبالغ هنگفتی دربرداشت. صدام دستور ساخت هتل جدیدی 
(هتل الرشید) را برای اسکان شرکت‌کنندگان در این کنفرانس که از بیش از ۱۰۰ کشور 
بودند» داد. همینطور تعداد زیادی خودروی مرسدس لیموزین برای جابه‌جایی‌ها و موارد 
بسیار دیگری خریداری کرد. 

به‌دلیل جنگ و وضعیت امنیتی بی‌ثبات در بغداده که شهر به‌طور مداوم در معمرض 
حمله‌های بمبی و موشکی ایران قرار داشت, کنفرانس برای یک‌سال دیگر به تعویق 
افتاد و قرار شد که در پایتخت هند دهلی‌نو برگزار شود. به ذهن یکی از اعضای 
پلید اردوگاه رئیس‌جمهور خطور کرد که از ماشین‌های مرسدس لوکس و جدید به 
مهندسان, معماران؛ پزشکان» معلمان, نویسندگان» نمایندگان» مجشمه‌سازان و دیگر 








نمایندگان فرهنگ جایزه داده شود تا به پاس خدمات والایی که در طول جنگ که 


همجنان هم در جریان است. به میهنشان تقدیم کرده‌اند از آنها تکریم شود. 


ی 





مرسدس به‌عنوان پاداش 
ز من خواستند که برای دریافت پاداش چرخدارم به یکی از کاخ‌های صدام بروم؛ نه 







1 





پزشک دب اسر عراق داشت. به‌خاطر درمان زخمی‌ها از ما تقدیر صورت گیرد. 
















این مسئله کمی مرا شگفت‌زده کرد؛ چون منشی مخصوص صدام. ارشد یاسین, د 
سال‌های اخیر, تماس‌های تلفنی زیادی با من برقرار می‌کرد یا پیش من می‌آمد 
تابگوید که رئیس‌جمهور تاچه ان دازه از دستاوردهای هنری‌ام که توجه او را در 
برنامه‌های تلویزیونی یا مقاله‌های انتقادی روزنامه‌ها و مجلات جلب کرده. خوشش 
می‌اید. 
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دز د آثار باستانی 


یاسین» خلبان و سرلشکر نیروی هوایی بود. او خود علاقه‌ی بسیاری به هنر و اشیای 





عتبقفه قاژت مق افتا این علاقفه» از مقاصد شسحصی» بادکلمش, حدا نبود. در روزنامه‌ها 


مقاله‌هایی درج شد که به نوشته‌ی آنهاء تعداد بسیاری از تحفه‌های کمیاب عراق که 





عمرشان به هزاران سال می‌رسید» سرقت و به خارج از کشور قاچاق شده و در بازار 
سیاه بین‌المللی آثار باستانی به میلیون‌ها دلار فروختشه شسده است. با انتشار چنین 
خبریی او از مقام خود به‌عنوان منشی مخصوص صدام برکنار شد. نام سرلشکر در 
این رسوایی که ارشد آن را چندین بار انکار کرده بود. ذکر شده بود؛ ولی از آنجا که 
او شوهر خواهر صدام» نوال بود. بخت بااو یار شد که پس از برکناری از مقامش؛ 


در قید حیات باقی بماند. ما حدود ۲۵ پزشک بودیم که به ما دستور دادند به کاخ 







ریاست‌جمهوری برویم و هر کدام؛ بای از ماشین‌های بافی‌مانده ر به‌عنوان بادان 


غیرمتع‌هدها در سال ۱۹۰۸۲ در بغداد برگزار نشود. صدام بر اهمیت نقش ما «نسبت به 
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بازان و افسران در جبهه و نسبت به خانواده‌هایشان که باید آنها را ترک می‌کردند 
تابادشمن بجنگند» تأکید می‌کرد و می‌گفت: «مردانی امثشال شما هستند که تاریخ 
عراق را جاودانه خواهند کرد نه بازرگانان و مولتی‌میلیونرهایی که جز سودجویی چیزی 
نمی‌خواهند.» سپس به هر کدام از ما سلام کرد و بامادست داد. همینطور عکسی 
دسته‌جمعی کنار او از ما گرفتند. وقتی‌که به من رسید» کمی روی نامم تأمّل کرد و از 
من پرسید: «علاء بشیر شما از قضاء هنرمند هم هستید؟» وقتی‌ که پاسخ مثبت دادم 
هیناه و بای ریگ دی آنستر متا تمالی د قتااپبا هم تکیت نی * 


و ی 


۲۳۴ تابلو 9 محسمه 
پس از اینکه بقیه‌ی پزشکان رفتند» صدام به‌شدت از تابلوه او مجسمه‌هايم تعریف 
کرد. برای او در وهله‌ی اول مهم نبود که من و همکارانم در بیمارستان واسطی پس از 
درگرفتن جنگ» پیشرفت برجسته‌ای داشته‌ايم و شیوه‌های جدیدی در زمینه‌ی جراحی 
زیبایی و جراحی بازپروری ایجاد کرده‌ایم و پژوهش‌هایمان در روزنامه‌های دنيا پذیرفته 
و9 منتشر سده اه 


موسیقی‌دانان و مجسمه‌سازان مشهور بوده‌اند. ظاهرا اکنون برای اولین بار در تاریخ 






اق. یک جراح برجسته و هنرمند بزرگ داریم. من خوشحال و مفتخرم که در کشور 
ما شخصی مثل شما وجود دارد.» سه روز پس از آن» یکی از کارکنان دفتر صدام با 
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ریر بهداشت را به قتل رساندند. جسدش ر رد کردند و چشمانش ر درآوردن دا ۲۵ 
بدهکار کسی نباشد. 
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#فاجعه‌ی جنگ با ایران 

وقتی‌ که به تیم پزشکان مخصوص رئیس‌جمه ور پیوستم. آن تیم متشکل از ۱۰ تن از 
پزشکان متخصصی بود که درمان او و نزدیکان او را برعهده داشتند. به‌تدریج, از ۲۰ نفر 
به ۲۵ نفر افزایش يافتیم. صدام همیشه مراقب بود که بهای مشاوره‌ها و خدماتی را 
که خواسته بود. بپردازد؛ چون دوست نداشت به کسی بدهکار باشد. صدام احترام و 
قدرشناسی خود را در هر مناسبتی که با او دیدار می‌کردم» نثار من می‌نمود. او از من 
در برابر همه‌ی گرگ‌های پیرامونش و کسانی که از افزایش روزافزون حرمت من نزد 
رئیس‌جمهور به شک افتاده بودند و ناراضی بودند» پشتیبانی می‌کرد. این مسئله برای 
او مثل طلا باارزش بود. 

افراد بسیاری بودند که بخت مرا نناشتند. در طول جنگه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی 
هر کسی را که با رئیس‌جمهور یا رژیمش مخالف بود يا چنین گمانی درباره‌ی او 
داشتند. ردیابی می‌کردند. این عملیات روزبهروز شدیدتر و خشن‌تر می‌شد. فانق» 
یق و صادق سه تن از نزدیکانم بودند و همگی ۲۰ سال را تمام کرده بودند. یک 
شب آنها را به اتهام همبستگی با حزب ممنوع دعوت اسلامی دستگیر کردند. 











‌ 


دسته‌جمعی به خاک سیرده می دنل در کار نیود. 
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6 حفظ قدرت 

وزیر فرهنگ و تبلیغات» کمالی» یکی از اندک افراد موجود در راس حاکمیّت بود که 
می‌کوشید از این پاکسازی‌ها بکاهد. او یکی از بنیانگداران حزب بعث و عضو شورای 
فرماندهی سرزمینی بود. در یکی از جلسات شوراء کمالی پرسید که آیا قانونا درست 
است که دستگاه اطلاعات اقدام به بازداشت و شکنجه‌ی والاین و برادران بی‌گناه 
مخالفانی نماید که مورد اتهام قرار گرفته‌اند و اطلاعات ننوانسته آنها را دستگیر کند؟ 


سیس گفت: «ابن می‌تواند به آبروی حزب و دولت صربه بزند.» صلدام نه او ان 





می‌کرد؛ ولی چیزی به او نگفت. پس از پایان جلسه. صدام» کمالی را به کناری کشید 
هقی | ار تختلهیم که فر خال نله قکرت راخ غراق خفطا کی 
ایند عقمل را خاکم کنیم نه احساس رل» 

زمان زیادی نگذشت که وزیر جدید فرهنگ و تبلیغات عراق از راه رسید. کمالی هم به 
زندان افتاد. اه پس از چند ماه از آزادی‌اش: به‌شدت لاغر شده بود. کمالی کمی پیش 
از مرگش آنچه را که در شورای فرماندهی سرزمینی می‌گذشت. برایم تعریف کرد. 
آنبا افرادی را از همه‌ی طبقات تعقیب می‌کردند و بدون ملاحظه می‌کشتند. اب 






چیزی بود که برای دکتر ریاض ابراهیم نیز اتفاق افتاد. او به‌نظر من بهترین و 


باهوش‌ترین وزیر بهداشت در عراق بود. وی یکی از اعضای اولیه‌ی 
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ر سال ۱۹۵۸ پس از ترور نافرجام رئیس‌جمهور عبدالکریم قاسم در بغداد دستگیر شد. 
او در مخفی کردن سلاح‌هایی که صدام حسین و توطثه‌گران در جریان ترور استفاده 
می‌ کردند» کمک کرده بود؛ اما تنها با مجازات زندان از این غائله رهایی یافت. 

ریاض همچون بسیاری از کسانی که به حزب بعث پیوسته بودند» مردی مخلص و 
درست کار بود. او به ایده‌های اصلی جنبش؛ از جمله: همکاری میان کشورهای عربی 
و توزیع عادلانه‌ی ثروت و منابع معدنی ایمان داشت. او از نظر من مردی بود که 
دغدغه‌ی واقعی‌اش» مصلحت ملت عراق بود. دکترای پزشکی او که آن را از انگلستان 


گرفته بود» تخصص‌های لازم برای عمده‌داری وزارت بهداشت را به او بخشیده بود. 
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4 قتل؛ بهای انتقاد 

اما ریاض زندگی خطرناکی داشت. او نادانی و ناتوانی همکاران وزیر خود را به ریشخند 
می‌گرفت و از کسانی که همواره در مجلس جزو موافقان بودند. انتقاد می‌کرد و از 
تا نان عشرتب و غوتین تیاب اف گنه انیا را به ای تقاشفا دایب 
در یکی از روزهای تابستان ۱۹۸۲ از من خواسته شد که پیش وزیر بهداشت. ریاض 
ابراهیم در وزارت‌خانه بروم. 


نمی‌دانستم برای جه مرا فر اخوانده‌اند؛ ی وقتی وارد دفتر او شدم» به من گفشت 







دو تن از آفرادش به‌زودی او را پیش شخصی می‌برند که جایگاه بسیار مهمی دارد. 
براهیم صراحتا نگفت که آن شخص کیست یا علت ملاقات چيسته وزی بهداشت به 


من اطمینان داد: «وقتی او را دیدید در گفتن نظرتان تردید به دل راه ندهید؛ شما هیچ 















محدودیتی ندارید.» ب ماشین مرسدس سیاه‌رنگ 9 شیشهدودیام بنه خانه‌ی کو 
و محقری در کوی جادریه رفتم. در آنجا کسی منتظر من بود. برایم چای آوردند. 


فیمیدم که رئیس بخش سوریه در سازمان اطلاعات همان کسی است که می‌خواهد 


از من سوال و جواب کند. 
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#عملیات ترور در دمشق 

۲۰۲ ۳۳9 

«یک فرد سوری اآکنون در بعغداد ساکن است و ما می‌خواهیم او را به دمشق باز گردانیم 
پتوات همیخ از تسم ترخوانبت شی کقیم گنه طسق اه را اس اقب دعیانه از آقتماه 
بالایی که به مهمارت جراحی من داشت. تشر کردم؛ ولی ضمن عدرخواهی. 


پاسخ داد: «بسیار خوب. این دیدار را فراموش کنید و با هیچ کسی درباره‌ی آن حرفی 
نزنید.» 


صبح روز بعد پیش رباض ابراهیم رفتم و این درخواست را برای او بازگو کردم. «شما 






ریاض پاسخ داد: «بله؛ و برایشان توضیح دادم که شما هر گز چنین کاری انجام نخواهید 
تاق بات تهمیی لیوه ایاطا ره هر ما کف که آرامید فرطین که ت لس و .فا 
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ولی پیش بقیه‌ی وزر؛ معمولا از صحبت کردن درباره‌ی اموری که مربوط به کشور و 


‌‌ ۰ 


همست است: خودداری می کنند. 
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۹ 
جعل گواهی 

نمی‌دانم کدام‌یک از صاحب‌منصبان بانفود دیگر نمی‌خواست که ریاض ابراهیم زنده 

بماند. او قبل از اینکه در سال ۱۰۸۲ از مقامش کنار گذاشته شود برایم تعریف کرده 

بود که ستاد ریاست‌جمهوری مایل است یک دامپزشک را به خارج اعزام کند تادر 
۲ | زمینه‌ی روش‌های پیشگیرانه در موارد مسمومیت» تخصص پیدا کند. دامپزشک» بورسی 

از کالج پزشکی ابالات متحده‌ی امریکا دریافت کرده بود و چیزی که اکنون کم دارد. 

گواهی وزارت بهداشت است مبنی براینکه که او پزشک انسان است نه دامپزشک. دکتر 

ابراهیم هم نپذیرفت. 

یکی از کارکنان کاخ جمهوری با او تماس گرفت و از او پرسید که چرا زمان زیادی 

طول می‌کشد که یک دامپزشک را پزشک انسان کنند؟! 

دکتر نیز با خشم و عصبانیت چنین پاسخ داد: «گر با چیزی مثل این موافقت کنیم 


وزارت بهداشت دیگر اعتبارش را از دست خواهد داد.» و با سرعتی که ورای تصورات 






ورباض بود. کار از کار گذشت. اتهامی به دکتر ابراهیم زدند که او را مسئول مرگ‌ومیر 
بیمارانی می‌کرد که مقادیری از کلسیوم کلراید با غلظت بالا به سیاهرگ آنها تزریق 
ود. ابر اهیم از مقامش برکنار و کمیته‌ای برای تحقیقات تشکیل شد. چند هفته 


۵ (د 












#۴ از آن, ابراهیم دستگیر شد و به زندان افتاد. 
بی‌حرکت! 

او را پیش از دستگیری در خانه‌اش دیدم. وی از محافظانش در شگفت بود که در گذش تا 

از خانه‌اش نگهبانی می‌کردند و قبل از برکناری» عادت داشتند که به سویش بشتابند 

تاهنگام خارج شدن باماشین رسمی‌اش» س گاراژ را برای او باز کنند؛ امااکنون 

رت ول هر گیوسنگ تگهبای فسان آیس این 

به من گفت: «هر شب خودم برایشان غذا می‌بردم.» 

پاسخ دادم که نباید چنین چیزی او را به شگفت وادارد: «اين مردم» همین گونه هستند.» 

ریاض ابراهیم خندید و چند هفته بعد در ارتباط با پرونده‌ی دارو متهم شد و به زندان 

افتاد. کمیته‌ی تحقیقات وزیر را از همه‌ی اتهامات منتسبه تبرثه کرد و معلوم شد که 

تاریخ انقضای کلسیم کلراید ساخته شده در شرکت داروسازی فرانسه سرنرسیده بود؛ 

امانسبت غلظت کلسیم کلراید در محلول بیشتر از نسبت معمول بوده و کارکنان 

پیمارستان متوجه نشدند که محلول پیش از استفاده‌ی بیمار و طبق دستورالعمل بایستی 

رقیسق می‌شلد. 


ولی نتیجه‌ی تحقیقات فایده‌ای نداشت. ابراهیم شش هفته پس از به زندان افتادن. 





و ۲ یله دو روز پیش از اینکه رژیم او ر 1 با همسرش دیدار کردم تاحال ابراهیم 
بانپزسی گنت که تاستای کر یافش کنرده کته عمسرش آن را زمی که ای توش 


و توانسته آن را از زندان بفرستد. در نامه نوشته بود که خوشحال است یکبار دیگر 






همسر و فرزندانش را می‌بیند؛ چون ابست شده که اتهامات انتسابی به او بی‌پایه 
اساس ات او آفزوده نود که رئیس جمهوره روز آینده به‌مخص دربافشت گزارش کمته 
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درآوردن چشم‌ها 
برادرش به همراه دکتر غازی هبش که یکی از شریف‌ترین پزشکانی است که تابه 
ال فوسا شیاه ز) یال تفه اوه هش ات کید فناک در بیناهن ابزاخیني خر 
شه بفد ولکه‌های آبی‌رنگتی بذنقن را پوشانده یود آنگونه که برایم تعریف کردتناه 
تیرها از فاصله‌ای بسیار نزدیک به او شلیک شده بود و گلوله‌ای به سرش, گلوله‌ای به 
لگن و گلوله‌ای به رانش برخورد کرده و چشم‌هایش هم درآورده شده بود. 

بیمارستان ابن هیشم بغداد همیشه کمک‌های تازه‌ای از قربانی ان اعدام‌ها دريافت 
می‌کرد. بخش چشم‌پزشکی بیمارستان» بسیاری از بیمارانی را که مشکل قرنیه داشتند 
با جایگزینی قرنیه‌های اهداییی از کوری نجات میداد. 

شایعات بسیاری در بغداد پیرامون قاتل ریاض ابراهیم وجود داشت. یکی از خیالی‌ترین 
شایعات آن بود که خود صدام به او شلیک کرده بود؛ چون در بکی از جلسات دولت 





در چنین جلسه‌ای شرکت کرده باشد؛ زیرا او چند هفته قبل از کشته شدنش, از سمت 
وزارت بهداشت برکنار شده بود. 

شایعه‌ی دیگری هم بود که بر پایه‌ی آن, بارزان تکریتیء برادر ناتنی صدام. ریاض 
ابراهیم را کشته است. وقتی‌که ریاض کشته شدء بارزان در پست رئیس اطلاعات بود. 
در سال ۱۹۸۵ بارزان پیش من در بیمارستان واسطی آمد تاعمل ساده‌ای روی او انجام 
بدهم. پس از عمل, مدتی با یکدیگر صحبت کردیم. من به دستگاه‌های مدرن در 
تاق عمل اشاره کردم و گفتم: «دکتر ابراهیم باعث شده که بتوانم این دستگاه‌ها را 
گیربیاورم.» بارزان پاسخ داد: «اعدام او اشتباهی بزرگ و یک جرم و زبان جبران‌نشدنی 
ای 






بود.» برادر ناتنی صدام مایل نبود که بیش از این درباره‌ی آن 











در همه‌ی صحبت‌های طولانی‌مدتی که داشتیم نیز وضع به همین منوال بود. دکتر 
ابراهیم از میان همکاران من تنها کسی نبود که بهای صراحت و بی‌پردگی‌اش ر 
پرداخت. دو تن از همکارانم؛ دکتر هشام سلمان و دکتر اسماعیل تاتار تصفیه شدند؛ چرا 
که نمی‌توانستند جلوی زبان خود را بگیرند. تاتار پزشک بیماری‌های پوست و یکی از 
اعضای تیم پزشکی مخصوص رئیس‌جمهور بود. سلمان نیز یکی از بهترین پزشکان 
اطفال در عراق بود. 


ی ی 


4 لطیفه‌های غیرمغرضانه 
در یکی از جشن‌های شاد و مفرح این دو پزشک لطیفه‌های غیرمغرضانه‌ای درباره‌ی 
صدام حسین که اشاره‌هایی غیراخلاقی داشت, تعریف کردند. لطیفه‌ها در خصوص 





اجرای مقررات جدید و قاطعانه‌تری برای مبارزه با ایدز بود. هر دوی آنها به شوخ‌طبعی 
معروف بودند و بی‌تعارف حرف می‌زدند؛ ولی نمی‌دانستند که یکی از شرکت‌کنندگان 
جشق از کنسانی ببود که مسقیما ییا فاموزان اطلاعات هسکاری می کرد و یا خوریین 
فیلم‌برداری خود از آنها پنهانی فیلم گرفته بود. نوار ضبطشده را بسرای رئیس‌جمهور 
اوردند واز تلو بفدلیل تک خرمبت از سفی کي وه کنه متیر اامغنارن را هورا ناد 


کرد. 
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تدوین وقایغ» ممنوع! 
عادت کرده بودم که بسیاری از حرف‌هایم را با جوانان قربانی جنگ که از جبهه 
می‌آمدند» تدوین کنم؛ امابه مرور زمان دریافتم که با آتش بازی می‌کنم. بنابرایین 
تمام یادداشت‌ها را کمی قبل از پایان جنگ سوزاندم تا بی‌دلیل وارد ماجراجویی نشوم. 
افتادن این نوشته‌ها به دست اطلاعات و خبرچیان پلیس مخفی که بی‌شمار بودند 
به معنای مرگ حتمی بود. 
فقط وقتی که هیئت‌های رسمی با همراهان مطبوعاتی‌شان به بیمارستان واسطی 
می‌آمدند تابه بیماران به‌خاطر شجاعتشان جایزه بدهند بیماران عزمشان را جزم 
می‌کردند و انگیزه می‌یافتند تاباایرانیان دوباره بجنگند. در موارد دیگر روحیه‌ی 
بیماران به شدت پایین بود. وقتی‌که سربازان و افسران با من تنهامی‌شدنده با 
۶ | صراحت و اطمینان صحبت می‌کردند. 
شبح وحشت‌ناک جنگ فاصلهی زیادی با بیمارستان داشت و آنها مطمئن بودند 
که صحبت‌های ما تحت قاعده‌ی محرمانگی اسرار بیماران درز نخواهد کرد. اکثریت 
قریب به اتفاق آنها مخالف جنگ بودند و نمی‌فهمیدند که چرا باید با مسلمانانی 
مانتنه خودشان بچنگن ده 


ی ی 









یک... هدف 
در سال ۱۹۸۳ روی یک عکاس که او را به‌خوبی می‌شناختم» عمل جراحی انجام دادم. 
گله لها 
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سه4 استش برخورد کرده بود و بعد از بهبودی مجددا به جبهه اعزام شد. 


سس ۰ ,, 










او در تابستان ۱۹۸۵ در یکی از خونین‌ترین درگیری‌ها در خاک ایران. حوالی نفت‌خان 
شرکت کرد. درگیری‌ها در نیمه‌شب آغاز شد و گردان عکاسان تلفات سنگینی متحمل 
شد؛ اما این عکاس و سرباز دیگری توانستند در یک سنگر مخفی شوند. آنها؛ 
سکوت و بی‌حرکت همانجا دراز کشیدند به این امید که مکانشان لو نرود. 

چیزی نگذشت که دو سرباز دیگر به سنگر پریدند و پس از آنهاء سه نفر دیگر هم 
آمدند. آنقدر تاریک بود که هیچ کدامشان نمی‌توانست دستان خودش را ببیند و هیچ‌یک 
جرأت پچ‌پچ کردن هم نداشت. مبادا سربازان دشمن صدایشان را بشنوند و لو بروند. 
وقتی که صبح شد. کاشف به عمل آمد که دو تن از کسانی که با آنها سنگر گرفته 
بودند» ایرانی و سه نفر دیگر عراقی بودند. 

ایرانیان گفتند: «ما همگی مسلمان هستیم و نباید یکدیگر را بکشیم.» 


هم ایرانیان و هم عراقیان از آنجا فرار کردند. 





و 


4نمایشگاه هنری 
در فوریه‌ی ۱۹۸۴ نمایشگاهی هنری در نگارخانه‌ی رواق واقع در خیابان سعدونء مرکز 
بغداد برگزار کردم. روزنامه‌ه | و برنامه‌های تلویزیونی مفصلا به موضوع نمایشگاه 
پرداختن د. 

روزی یکی از بیم‌اران به نام «کریم» که در شهر صدام (شسهر صدر فعلی) زند 
می‌کرد. در هن‌گام معاین هاش در بیمارستان واسطی از من پرسید که آیا می‌تواند 
نسخه‌ای از کاتالوگ نمایشگاه را با امضای من داشته باشد؟ تعحب 









سردم 





۳ 





1 خاطرات پزشک مخصوص صدام 






د که یک مجروح بازگشته از جبهه به هنر علاقه‌مند باشد» چه برسد به هنر 
مدرن؟! اما کریم مقاله‌ی مربوط به نمایشگاه را در روزنامه خوان‌ده و تصویر یکی از 
ابلوهایم را دیده بود: یک اتاق خالی با پنجره‌ی کوچکی در آن که پرتوی محوی از 
نور خورشید روی سر مردی که با یک تکه پارچه پوشانده شده و به سقف آویزان 
بود» افتاده بود. در انتهای اتاق» دری بود که به یک اتاق جانبی منتهی می‌شد و از آن 
به یک اتاق دیگر به همین ترتیب تااینکه در آخر به منظره‌ی طبیعی دلربایی ختم 
می‌شد که آسمانش صاف صاف بود. 

کریم از قهرمانان جنگ بود و به پاس عملیاتی که در خاک دشمن انجام داده بود. 
دست‌کم پنج نشان شجاعت دریافت کرده بود. پای راست او گلوله خورده بود و من 
می‌بایست تعدادی بافت پوستی از رانش و تعدادی ماهیچه از پشستش برمی‌داشتم تابا 
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شلیک به خود 

عمل, بیش از حد انتظار موفقیت‌امیز بود. کریم پس از سه هفته بستری شدن در 
بیمارستان» توانست دوباره راه برود و از بیمارستان مرخص شود. به همین خاطره وقتی 
شش هفته بعد او را دیدم که روبه‌روی ورودی اصلی بیمارستان واسطی» منتظر حضور 


فتت ای تن شگفتزده شسدم. 







از او پر سیدم: «عارضه‌های پایت علو د کرده است 44 


بم پاسخ داد: «نه؛ می‌خواهم اين را بخوانید.» 













برگه‌ای به من داد که در آن شعری در مدح من به‌عنوان پزشک و هنرمند نوشته بود 
در پایین برگه نوشته شده بود که او می‌خواهد به چیزی اعتراف کند و خصوصی با 
من حرف بزند. موافقت کردم و او را دعوت کردم که به دفترم بیاید. 
کریم گفت: «از وقتی‌که تابلوی شما را دیده‌ام طعم آسایش را نجشیده‌ام. احساس گناه 
و عذاب وجدان مرا از پا درآورده است. عواقب چیزی که الان برایتان خواهم گفت. 
دیگر اهمیتی برایم ندارد.» 

به او گفتم که هیچ کس جز خدا و من از اعتراف او آگاه نخواهد شد. 

کریم گفت: «خودم به پایم شلیک کردم.» دیگر نمی‌توانست بیشتر از این تحمل کند. 
او از ادامه‌ی مبارزه نمی‌ترسید؛ چرا که شجاع و دلاور بود. بهترین دلیل بر این امر 
نشان‌های شجاعت او بود. کریم احساس می‌کرد که اراد‌اش به‌کلی از او سلب شده و 
بیشتر از این نمی‌تواند به ادامه‌ی نبرد فکر کند. او در سنگر دراز می‌کشید و با خودش 
کلنجار می‌رفت» حال آنکه یگان متبوع او خود را برای نفوذ مجدد به مواضع ایران 
که چندصد متر تا آنجا فاصله داشت. آماده ی کرت 

بعد از صدور فرمان و آغاز حمله توسط همرزمانش, احساس کرد که دیگر نمی‌تواند 
تحمل کند. «به جایی بالاتر از لبه‌ی سنگر رفتم و با کلاشنیکف به پایم شلیک 


کردم. گلوله‌هااز ۱۰ عدد بیشتر بود.» 
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واکنش انسانی 


کریم از هوش رفت و به بیمارستانی نظامی در شهر کوت. مابین : 
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او در آنجابه هوش آمد و از آنجا به‌عنوان قهرمان جنگی به بیمارستان واسطی 
منتقل شد. او به من گفت: «می‌توانید آنچه را که برایتان تعریف کردم؛ به اطلاع 
مقامات برسانید.» چنین به نظرش رسید که بااین اعتراف بر همه‌ی ترس‌هاو 
نگرانی‌هایش غلبه کرده است. به او گفتم که تجربه‌ی وی صرفا یک واکنش انسانی 
طبیعی است و این خوب است که تصور می‌کند شاید بهنر بود به‌گونه‌ی دیگری 
رفتار می‌کرد. 

به او این‌چنین قول دادم: «اين چیزی که درباره‌ی آن با هم صحبت کردیم میان ما 
دو نفر و خدا باقی می‌ماند و هیچکس دیگری از آن باخبر نخواهد شد. از هیچ چیز 
نترس:* 

در زوئیه‌ی ۴ یکی از افسران ارتش را که در ناحیه‌ی مهره‌های کمر دچار سوختگی 
شده بود. پذیرش کردیم. در بیمارستان صحرایی که او را ابتدا به آنجا برده بودند به 
ذهن هیچ‌کس خطور نکرد که او را روی پهلوی دیگرش بغلتانند؛ چرا که به‌دلیل 
برخورد گلوله به نخاع و فلج مهره‌های کمر توان حرکت نداشت. زادگاه او استان 
دیوانیه در مرکز عراق بود و ۲۴ سال داشت. 

او تنومند و ورزیده بود و یکی از افراد گروهان عملیات وابسته به یگان نیروهای ویژه 


در ارتش عراق بود. 
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مأموریت خطرناک 


ز اه خوا تم که ما< | را برایم تعریف کند. متوجه شدم که او و چهار سرباز دیگر از تیم 










شناسایی وابسته به نیروهای ویژه در قایقی لاستیکی در یکی از بزرگ‌ترین مرداب‌ها 
جنوب عراق بودند. مأموربت بسیار خطرناکی بود. یکی از آن چهار نفر دوست صمیمی 
و هم‌روستایی او بود. آنها در دبستان و دبیرستان در یک کلاس درس می‌خواندن د و در 
عین حال, با هم برای خدمت سربازی اقدام کردند. هر دو تست‌هایی را که نیازمند 
آمادگی بدنی بالایی بود. گذراندند و در واحد عملیات ویژه که جایگاه بالایی بود 
پدیرفته شدند. سرانجام در یک گردان قرار گرفتند که کمی بعد از نیمه‌شب برای 
اجرای مأموریت خطرناک خود در نزدیکی خطوط دشمن در منطقه‌ی مرداب‌ها وارد 
اف ات 


ی ی 


خون‌آسامی 

آزبا برای مدت زیادی توانستند لابه‌لای نیزار پنهان شوند؛ ولی چند ساعت بعد» 
جراحت برداشت و به دنبال آن» از هوش رفت. وقتی‌که به هوش آمد. متوجه شد که 
نمی‌تواند پاهایش را حرکت دهد. در همان حال. خورشید طلوع کرد و قایق لاستیکی 





چهار نفر دیگری که همراه او در قایق بودند» اجسادشان در آب‌های مرداب مین نیزار 







شناور شده بود و دوست چندین و چند ساله‌اش تنها یک متر بااو فاصله داشت 
خورشید در دل آسمان قرار گرفت و دمای هوا بالا رفت. گرمای هوا در سایه حداقل 












۳۲ 










م۱۲ 


م شد. قمقمه‌ی آب دوستش هم که با زحمت بسیار به آن دست يافته بود با دو 
می‌خورد که به رنگ سرخ درآمده بودء رنگ حون دوستش. سراآنجام؛ دیگر نتوانست 
می‌کوشید تا بااندک توانی که برای او باقی مانده بود از دوستش و خونی که از او 
ريخته بود» فاصله بگیرد. 

افسر به ما گفت: «وقتی آموزش‌هایمان را در نیروهای ویژه به پایان رساندیم» برای 
چنین کاری آماده نشده بودیم.» روزگار ما را ناچار به نوشیدن از خون دوستانمان کرد. 
عمویش که ۱۸ سال داشت ازدواج کرده بود. آن دختر بسیار زیبا بود. هنوز فرزندی 
نداشتند. وقتی که پدر افسر به ملاقاتش آمد. افسر از او خواست که از همسرش بخواهد 
که دادخواست طلاق بدهد. 

«اگر خودش این کار را نکند. خودم خواهم کرد.» 

به سر می‌برد؛ اما دوست نداشت که دختر به ملاقات او بیاید. 

واقعا مرتکب جرم شده‌ام.» 

چنین تفکری در جامعه‌ی قبیله‌ای مرکز عراق که این افسر در آن رشد کرده بود» 
سابقه بود. هیچ‌یک از بیماران دیگری که هزاران تن از آنها به چنین سرنوشتی 
دچار شسده بودند» چنین حرفی نمی‌زند؛ چرا که این افکار با جامعه‌ی قبیله‌ای 9 تمتتتین 
















ای صدام تعداد کشتگان مهم نبود؛ عقب راندن دشمن برای او اهمیت داشت. صدام 


به‌معخض اینکه با یک مسلله‌ی شوم و بدیمن روبه‌رو می‌شده» نفوس بد میزذ و از 


رش دست می‌کشید. 
ج ج جاد ادج زد جزد زد 


جنگ باخته 
صدام مرتبا به جبهه می‌رفت؛ نه به این معنا که لزوما پایش به جبهه می‌رسید. 
صدام همچون خویشاوندان نزدیکش بدبین بود؛ آگر گربه‌ی سیاهی را ناگهان در راه 
می‌دید» ممکن بود مسیر کاروان خودروهایش را تغییر دهد و دستور بازگشست به بغداد 
بدهد. حتی کیسه‌ای پلاستیکی که در وسط خیابان صدا ایجاد می‌ کرد برای او 


بدشگون سد د و باعث می‌شد بدون آزکه کاری را که قصد انجامش را فان تا عملی 





کند از راهی که آمده بود برگردد. 


ی ی 


4 تعویض امنیتی 
او خودروهایی را که سوار می‌شد مرتبا عوص فن کوه گاهمی در آخرین حودرو 






نشست و سپس به خودرویی که در وسط کاروان نود می‌رفت. گاهی اتفاق می‌افتاد 
که هلیکوپتری او را از نیمه‌ی راه برمی‌داشت و به مقصدش می‌رساند. او در جبهه زمان 
ادریک مکان سپری نمی‌کرد. اتفاق افتاده بود که در یک شب دو مرکز 











فرماندهی که صدام از آنها یکی پس از دیگری بازدید کرده بود» بمباران می‌شد. این 
اتفاق به‌محض رفتن صدام رخ می‌داد. احتیاط بالا و تردید» همراه همیشگی او در طول 
زندگی‌اش بودند. 
صدام معمولا صباح میرزا را در بازدیدهایی که از برخضی مواضع جبهه می‌کرد» همراه 
خود می‌برد. میرزا رئیس محافظان صدام بود و گاهی برای تفنن, در این بازدیدها 
حاضر نمی‌شد و در عوض در یکی از گروه‌های اعدام صدام شرکت می‌کرد. این 
گروه‌ه | سربازانی را که خودسرانه عقب‌نشینی کرده یابه سوی دشمن فرار کرده 
بودند» تیرباران می‌کرد. 

صدام هر از گاهی, بیمارستان‌های نظامی و سربازان زخمی را مورد بازدید قرار می‌داد؛ 
امابه پزشکانی که سال‌های سال شبانه‌روز برای زنده ماندن قربانیان جنگ در تلاش 
بودند» توجه چندانی نمی‌کرد. او نگاه متکبرانه‌ای به شغل طبابت داشت؛ درست مانند 


سه برادرش: وطبان» سبعاوی و بارزان. 
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#6 عقده از پزشکان 
این باور وجود دارد که آزردگی رئیس‌جمهور از پزشکان ارتباط محکمی با این ینت 4۶ 


داشته‌باشند که برضی از پزشکان یس‌از ترور نافرجام عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۹ 






توسط صدام از یاری رساندن به صدام خودداری کردند. در آن هنگام صدام ناچار ث 


گلوله‌ای را که به پست پایش برخورد کرده بوده خودش با تیغ ریش‌تراشی دربیاورد. 
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منافع شخصی 
رئیس‌جممور در یکی از صحبت‌های دوستانه‌ای که در ابتدای معارفه با ماداشت» 
ت: «پزشکان همواره به منافع شسخصی خودشان فکر می‌کنند. آنها هميشه در 
تلاش‌اند تابیشترین پبول را به‌دست بیاورن د.» 

صدام افزود: «آنها در بیشتر مواقع» صداقت ندارند. وقتی می‌خواهند با شخصی دوست 
یه زار رز بشید کمیتنی بیک عافیته قز خی افجیام مر رنه مضی واضا آگنی 
آن شخص, نفوذ و قدرت داشته‌باشد که در این صورت. از دوستی بااو سوءاستفاده 

می کنند.» 
یک روز صبح زود» صدام به بیمارستان کرخ در بفداد رفشت. رسیدن او یک‌ربع قبل 
از تغییر شیفت پزشکان بود. او از پزشکی که در شیفت شب کار می‌کرد خواست که 
فهرست اسامی پزشکانی را که در شیفت بعد جایگزین خواهند شد اراثه دهد. همه‌ی 
پزشکانی که دیر رسیدند» حتی پنج دقيقه, این دستور را دریافت کردند که صدام 
سال آین ده تمایلی به دیدن آنها در بیمارستان ندارد. ايين مسئله برای شش‌هفت 
تن از همکارانم رخ داد. پیستر آنجا عذر موجهی برای دیر رسیدن داشتند؛ آنبا در 
بیمارستان‌های دیگر بغداد کار داشتند. 

۱ ۳ که پزشک شیفت شب به صدام داده بوده صحیح نبود. آنها نامه‌ای به 
رئیس‌جم‌هور نوشتند و اشتباه به وجود آمده در لیست را توضیح دادند؛ اما بی‌فایده بود. 
صدام همین‌گونه بود؛ اگر تصمیمی می‌گرفت. از آن برنمی‌گشت و برایش مهم نبود 
حق بااو بوده با اشتباه کرده است. 
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#استاد يا رئیس جمهور؟ 
یکی از پزشکان بیمارستان کرخ آن روز صبح را هرگز در عمرش فراموش نخواهد کرد. 
او در حالی که دکمه‌هايش را نبسته بود و گوشی دور گردنش تاب می‌خورد به 
طرف رئیس‌جمهور آمد. برای صدام. رفتار نافایست در حضورش از هر چیز دیگری 
غیرقابل تحمل‌تر بود؛ اما چیزی بدتر از آن رخ داد. پزشک جوان» رئیس‌جمهور را 
«استاد» خطاب کرد. صدام باانزجار از او برسید: «مرا «استاد» خطاب کردی, با 
رئیس‌جمپور؟»«متأسفم جناب رئیس‌جمهور. تصور کردم که از تعبیر صحیحی برای 
خطاب استفاده کرده‌ام.» 

عصر آن روز: پزشک جوان را بردند و به‌مدت شش ماه به زندان انداختند. در اواسط 
جنگ هشت‌سلله» بر آثر بمباران ایران در شهر مندلی واقع در شرق عراق» یک 
عروس جوان در شب عروسی کشته شد. وقتی او و داماد را که او هم از دنیا رفته بود 
پیدا کردند دیدند که دست و پاهایش قطع شده است. 
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6 مسابقه‌ی فاجعه 
صدام مسابقه‌ای برگزار کرد و هنرمندان عراق را برای به تصویر کشیدن این فاجعه 


توت کبرف ببه آیتن ضنورت کنه ویر کاسلا تفایعبی باقنستت آنهنا می‌بایستا ورن جوانتی 







ر بی‌دست و پا در لیباس عروسی به تصویر می کشیدند تا نسل‌های آینده در همه 
دوران‌ها بتوانند این گواهی منحصربه‌فرد از جنگ را ببینند. هر شب بعضی از هنرمندان 
شرکت کننده دز مسابقه, آثارشان ر ب۹ رئیس‌جمفور تقد یم می‌کردند؛ اما آه ز لب 
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۳ ۱ حخا ص ابا باه ذی‌کبا ف‌خصنه ض صدام 
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ز آنها راضی نبود. اما بالاخره به اثری که مجشمه‌ساز» سپهیل هنداوی ارائه کرده 
بودء رضابت داد. 

تابلوها را «شهادت» نامیده بودم. در این تابلو بیابان و آسمان بود و دو پا که از قوزک 
قطع شسده 9 از شن‌ها بیرون زده بودند و همجبین» گیاهی با جند برگ» لابه‌لای باها 
قرار داشت. روبه‌روی آسمان هم دو دست قطع شده کشیدم. انگشت‌ها از یکدیگر دور 
بودند. هنگامی که انسان در این تابلو تأمّل می‌کند» چنین می‌پندارد که گویی انسانی 
ایستاده دستانش را در بیابان رو به آسمان گرفته؛ اما بدن ندارد. 
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داماد عتبقه‌دزد 

سرلشکر ارشد یاسین که به‌دلیل علاقه‌اش به آثار باستانی عراق هنوز مسئله‌دار 
نشده بود از نمایشگاه دیدار کرد؛ از همین‌رو. او همچنان منشی مخصوص داماد صدام 
باقی‌مان ده بود. به نظر می‌رسید از آنجه در آنجا دیده بود خیلی خوشش آمده بود. او 
دو روز بعد با من تماس گرفت و از من خواست که تابلو را برای صدام که می‌خواست 
مرا ببیند بیاورم. رئیس‌جمهور در آن لحظه با تعدادی از سرلشکرانی که از جبهه باز گشته 
بودند» بحث می‌کرد. مجبور شدم یک‌ساعت در دفتر یاسین منتظر بمانم تا صدام 
یاید. او به من گفت که از اینکه منتظر من مانده» متأشف است» سپس مدت زیادی 
روبه‌روی تابلوی «شهادت» ایستاد. 

صدام گفت: از 







هنری برجسته و گویایی است. بدن را نکشیده‌اید و آنچه را که 
















عروس جوان از دست داده» نگه داشته‌اید.» 
عروس را در دهن نداشتم؛ امااو به من فرصت نداد. 
ضدام گفت: «کاملا روشن انت و نیازی به توضیم نذارد» 

با وجود این از او اجازه خواستم 7۹۹ درباره‌ی جنگ شپدا جیزی بگویم. با اشاره‌ی 
ضیف سای سکف ایا بینی با تام هیا ریق اتید رد 
می‌گویند. همواره حقیقفت ندارد. مهمترین مسئله, آن چیزی است که نمی‌بينیم یا 
نمی‌شنویم.» 

کب رات نکردم صحبت‌هايم را ادامه دهم و به صدام بگویم که اطلاعاتی که از 
سرلشکرها 9 دستیاران نزدیکش درباره‌ی روند جنگ دریافت کرده؛ ارتباطی با آنچه هر 
روز در بیمارستان نظامی می‌بینم» ندارد. 

فداکاری می‌کند. بنابراین, از زمین به اسمان عروج می‌ کند.» 
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یک هدف 
وقتی‌که خواستم بروم» گفت: «الآن در وسط جنگ وقت نداریم که کشته‌ها و 
زخمی‌هایمان را تشسماریم. باید نها بر یک صدف تمر گر کنیسم و آن اشکه دش منا: 







یرون برانیم و پیروز از میدان خارج شویم. زمانی که به این هدف برسیم و پیروزی 
را رقم بزنیم» خواهیم تس آمار تلفاتمان را دوریم 3 2 یع به بهترین شکل 
بک جعبه‌ی کوچک شتابان دنبالم آمد. آن جعبه» ساعت مجی رز ن‌قیمتی بود» هدیه‌ی 
رئیس‌جممور. تصویر صدام روی شیشه‌ی نساعنت حک شده بود. 

او «شهادت» ۱ را پیش خود نکه داشت ت. ظاهرا شمار تلفات جنگ محاسبه می‌شد. 


۱ 


2۲ 4 محموله‌های بعدی 
«قبل از آنکه در تابوت‌ها را بگذاریم» تمام تلاشمان را می‌کردیم؛ اما بسیار اتفاق 
می‌افتاد که دو پای راست بادو دست چپ برای خانواده‌های قربانیان می‌فرستاديم. 
بی‌وقفه کار می‌کردیم تا محموله‌ی بعدی برسد.» 
یک روز از من پرسید که آیا می‌شود با توجه به روابطی که دارم او را به جای 
دیگری منقل کنند؟ چرا که آنجا بدترین جای جبهه بود و دیگر تحمل نداشت. موفق 
شم او را به جای دیگری از بیمارستان نظامی که تااین حد افسرده‌کننده نبود 
منتقل کنم؛ اما او دیگر آنگونه که قبل از جنگ بود. نشد. همچنین بعد از پایان جنگ 
مشکلات روانی و عصبی دچار شد. 
وقتی شهدای جنگ به آرامگاه خود منتقل می‌شدند» تابوت‌هایشان با پرچم‌های 
او 












شانده شده بودند. این صحنه‌ی روزمره‌ای در بغداده ناصریه» کربلاه کوت؛ ۹۹ 

















سامر؛ تکریت» موصل و همه‌ی شهرها و روستاهای عراق بود. 
تقریبا هیچ‌یک از مناطق, از چادرهای عزاداری بستگان قربانیان خالی نبود. این چادرها 

را برای آن برپا کرده بودند که افراد دور و نزدیک خاندان و دوست و همسایه بتوانند در 
مجلس ترحیم شرکت کنند و فاتحه بخوانند. می‌توان گفت که در همه‌ی خیابان‌ها 
نوارهای سیاه‌رنگی بر دیوار خانه‌ها آویزان شده بود و نام فرزندان کشته‌شده با 


رنگ سفید روی آتها نوشته شده بود. 
و و ی 


#۲ عبور موسک... 

یک روز من و همسر و دختر کوچکم سوار ماشین شسخصی‌ام در بغداد پشت دو ماشین 
دیگر که هر کدام یک تابوت را حمل می‌کرد. حرکت می‌کردیم. دخترم به آن 
تابوت‌هانگاه کرد و گفت که آرزو دارد او هم بمیرد. 





او گفت: «دیگر تحمل ندارم که این صحنه را هر روز ببینم.» 
همسرم به گریه افتاد. 

چطور می‌توانست اینگونه فکر کند؟ او شش سال بیشتر نداشت. 
در همین لحظه. یک موشک ایرانی از بالای سرمان گذشت و با فاصله‌ی بسیار نزدیکی 
روق هتل الرشید سقوط کیرد و منفجر شد ماشیتمان از قشدت الفچار متحرف شد خندا 
خواست که نجات پیدا کنيم. 







در ماه مه ۱۹۸۵ اکیپی از تلویزیون عراق پیش من آمدند تا درباره‌ی آثار هنری‌ام و 


2۲ 


دستاوردهای بزرگی که در زمینه‌ی جراحی در بیمارستان واسطی به‌دست آورده بودی 





۹ ۰ ۱ ‌ ۰ ۰ ِ 
۱ اطر ات پزشک ۱۳ صیدام 







از آنها برای درمان هزاران افسر و سربازی که با مصدومیّت‌های خطرناک از جبهه 
می‌آمدند» استفاده می‌کردیم» با من گفت‌وگویی انجام دهند. خانمی که قرار بود با 
من مصاحبه کند. از بهترین و مشهورترین مجریان عراق بود. تصویربرداری در آتلیه‌ی 
من انجام شد. تازه تابلویی را تمام کرده بودم که در آن مردی تلاش می‌کرد جلوی 
پرنده‌ای را که قصد نوک زدن در صورتش را داشست بگیرد. او دو بال پرنده را که بالای 
سرش بود. گرفته بود. رنگ‌های به کار رفته در تابلو قرمز و سیاه بود. 
مجری از من پرسید: «اين پرنده‌ی شکاری چه می‌کند؟» 
باسخ دادم که در اینجا کشمکش انسان با سرنوشت نمودار شده است. 
پرسید: «از تابلو معلوم می‌شود که سرانجام پیروزی با سرنوشت است؛ چرا که مرد 
نتوانسته دستانش را برای مدتی طولانی بالا نگه دارد. بنابراین او بازنده است درست 
۴ | می‌گویم؟» 
«بله؛ او وقتی می‌میرده شکست می‌خورد. اما زندگی در جریان و پیشرفت است. این 
همان چیزی است که به زندگی معنا می‌دهد.» 
«آیا نمی‌توان گفت که شما به زندگی اهمیت نمی‌دهید؟» 
به او گفتم: «در واقع» چه بخواهیم و چه نخواهیم» همواره مقداری تلخی و مرارت وجود 
دارد.» به او یادآوری کردم که یک ‌بار از مشت‌زن مشهور امریکایی محمد علی پرسیدند 
که آیا خود را سریع‌ترین و نیرومندترین فرد دنیا می‌داند؟ 
این قهرمان سنگین‌وزن پاسخ داد: «دریافته‌ام که زمان» نیرومندتر و سریع‌تر و پایدارتر 
ست.» از قول خودم اضافه کردم که زمان فقط می‌تواند حقایق زندگی یا دست‌کم 







بان م» قر اه ده ز 9 کنیم که چقدر ضعیف و آسيب‌پذيريم. این مصیبت انسان‌هاست.» 












مجری از عکاس خواست که از تعدادی از تابلوهای نصب‌شده روی دیوار آتلیه 
بگیرد. تابلوهای بسیاری بود. بعد از مدتی کوتاه» می‌خواستم نمایشگاه جدیدی برپا 
کنم. 

«افرادی که با آنها صحبت کرده‌ام» تابلوهای شما را افسرده‌کننده می‌دانند.» 
«وظیفه‌ی من این نیست که مردم را بخندانم یا باپنهان کردن حقایق زندگی. 
احساس خوشبختی را به آنهامنتقل کنم.» 

او سوال بعدی خود را اینگونه پرسید: «شعر می‌خوانید؟ می‌توانید چیزی را با مابه 
اشستراک بگذارید؟» 

پاسخ دادم که من همواره بیتی از شاعر بزرگ عراق, متنبی که چیزی حدود ۱۰۰۰ 
سال پیش درگذشته, به‌خاطر دارم. 
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#اشتباه مجری 

سپس مجری اشتباهی کرد و بعدا به این اشتباهش پی برد. 
مو نکاشته‌اید: سر شما موی زیادی ندارد.» 

این مش له هیچتگاه یراق مین مشکل‌ساز تیوه امسخه رآسش را بخواهینن میم اش لا 
به این موضوع فکر نمی‌کنم.» 

«آخر مگر خودتان را هر روز در آینه نمی‌بینید؟» 


ففتراو وی قاطا ی این #زاشسینین رسک رفنه آننکه غروی 2 






















روز بعد» منشی رئیس‌جمهور با من تماس گرفت. «جن اب رئیس‌جمه ور از گفت وگو 
خیلی خوششان آمده و مشتاقانه مایل‌اند شما را ببینند.» در اتاقی که به اتاق صدام 
متشی می‌شد؛ فهمیدم که او برنام4 ر از اول تا آخر دیده آسمته این امر به‌ندرت 
اتفاق می‌افتاد. اما خیلی جوش آورد وقتی که مجری درباره‌ی کاشت مو و کم‌پشتی 
موهایم از من سوال کرد. #9 خبردار شدم که صدام دستور مجازات مجری را صادر 


کرده اسب او به مجری اجازه نداد که برای شش ماه در تلویزیون ظاهر شود. 


اد اد اد اد اد اد ملد 

4انستباه در اتاق 

که به کاخ جمهوری بروم. پسر یکی از مقامات با کلاشنیکف اشتباها به پای خودش 
شلیک کرده بود. مرا اشتباها به اتاقی که به اتاق صدام منتبی می‌شد بردند. صدام 
آماده‌ی بیرون رفتن بود. متأشف شد از اینکه نگهبانان متوجه نشده‌اند که مرا به 
کجا می‌بر ند. صدام در خالیین که به سمت اتاقفش برمی گشت» گفت: «بفرمایید به 
دفتر من! می‌توانیم با هم چای بنوشیم.» 

درباره‌ی جنگ صست کردیم 9 رئیس‌جمهور از من بر سید بل آبا در بیمارستان واسطی 
زخمیان بسیاری داریم یا خیر. پاسخ دادم که تعداد زخمیانی که برای ما می‌آورند 
شاید در مقایسه با بیمارستان‌های نظامی دیگر در بغداد. بالا نباشد؛ اما بدترین موارد 
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متام یه کته انیا یاه اسان ست‌بالان که مس ارف کت ان سا می اما 
زیاد است باخیر. پاسخ دادم که به‌ندرت اتفاق می‌افتد که برای مااز جبهه زخمی 
پیاورند. در این صورت. آنها شانس خوبی آورده‌اند که توانسته‌اند سختی راه را بیمارستان 
«بعضی از آنها و نه همه‌شان, به هر دلیلی» از دنیا می‌روند.» 

صدام سکوت کرد سپس گفت: «جای تأسف دارد که بسیاری از جوانان با چنین 
سرنوشتی روبه‌رو می‌شوند؛ اما راه دیگری پیش رویمان نبود. اگر وارد جنگ نمی‌شدیم 
تما هاش اه سا زا تقوم رن یه 

جرأت نکردم که با او مخالفت کنم. 

اندک افرادی بودند که به خود جرأت انتقاد از رئیس‌جمهور را جلوی خود او می‌دادند. 
فاتک صافی که او را دوست صمیمی و وفادار خودم می‌دانم» یکی از این افراد بود. 


او تعدادی زمین کشاورزی ال وقتی ۹ زب بت در دصه‌ی ۵۰ به‌تدریج جای ( 





پای خود را در عراق استوار می‌کرد. صافی به این حزب پیوست. او زمانی که صدام 
به‌دلیل ترور نافرجام عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ مجبور به ترک کشور شد از 
ی تیان ف مسوو یه رف عفر تسا بو ام سای شحف تیار ریا بیک هد 
بیابان نسیتان در راه به آنها کمک می‌کردند. بسا بسه قدرت رسیدن حزب بسثه صدام 
چند پست کابینه را به دوستش پیشنهاد کرد؛ اما صافی همواره رد می‌کرد. او به 
دمکراتیک شدن عراق امید بسته بود. نه حکومت خانوادگی که روزبه‌روز در کاخ‌ها 






رئیس جمهور در حاشیه‌ی رود دجله استبدادی‌تر می‌شد. 
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وجود این صدام مشتافانه با دواست قدیمی‌اش صخست می‌ کرد و برای جندین سال 


او را هر پنجشنبه ملاقات می‌کرد تا در خانه‌اش در کوی منصور با هم شام بخورند. 
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#6 انتخابات آزاد 

همواره می‌گفتم که بهترین چیز برای عراق, انتخابات آزاد است. عراقی‌ها باید به 
حقوق دمکرأتیک خود دست پیدا کنند و فرصت اعمال آن را داشته باشند. 

صدام در ابتدا حاضر بود که به من گوش دهد و با من بحث کند. 

امابه مرور زمان متوجه شدم که هرگاه به این موضوع و دیگر موضوعات سیاسی 
مشابه می‌پردازم. به هم می‌ریزد و احساس آزردگی می‌کند. 

در یک شب تابستانی در سال ۱۹۸۷ اختلاف میان آن دو (صدام و صافی) شدت گرفت. 
رئیس‌جمهور از نت سالانه‌ی کان_ون وکلا بازمی‌گشست. قضات و وکلا در میان 
سخنرانی صدام و بعد از آن؛ برای مدتی طولانی و به‌طور سرسام‌آوری دست می‌زدند. 
در خانه‌ی صافیء وقتی که سوپ سرو شد اخبار تلویزیون عراق» مشروح گزارش این 
نشست را نشان می‌داد. 

صدام گفت: «فکر می‌کنی من از آنها خواستم که اینگونه مرا تشویق کنند؟ این کار 
نها خودجوش بود هیعکس آنهبا را مجمور تکرده بوده 

فی او را مسخره کرد. 

«اين حرف را واقعا باور می‌کنی؟» 


«رله.» 











«پس در اشتباهی! اینها یک مشت دروغگو 9 ریا کار هستند.4 






صدام برخاست و قاشقش را روی سفره انداخت و خانه‌ی صافی را ترک کرد. آن شب 
بادوست قدیمی‌اش به‌کلی قطع رابطه کرد و دیگر برای شام به خانه‌اش نرفت. 
قانسفات شبتال 14۸ تقوم شد که ففتی بس‌عرای ایرانی فن تام عا روش بعندله 
فرود آمدند» حق با تحلیلگر سازمان اطلاعاتی امریکا در رادیوی «صدای امریکا» بود 
و هیچ‌کس نخواهد توانست که در این جنگ پیروز شود. 

با وجود اینکه ارتش ایران با عقب راندن مجدد نیروهای تجاوزگر عراق» برتری به 
دست آورده بود. ایران هرگز نتوانست ضدحمله‌ی سرنوشت‌سازی را ترتیب دهد که 
عراقی‌ها را شکست دهد و رژیم صدام را بران دازد. 

به‌خاطر کمک‌های تسلیحاتی فراوان فرانسه و شوروری» عراق برای بار دیگر پیش 
افتاد؛ اما پیروزی واقعی نمایان نبود. این چیزی است که سرانحجام. صدام و امام 
خمینی دریافتند. در هشتم آگوست آتش تویخانه‌ها خوابید. صدام پیروزی خود را اعلام 
کرد؛ اما مرزها مثل قبل از آن کشتارهای شرم‌آور به حال خود باقی ماند. در اروندرود 


هم وضع چنین بود؛ عمیق‌ترین نقطه‌ی رود به‌دلیل بقایای ته‌نشین‌شده‌ی بمب‌ها 
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تقریبا قابل عبور نبود. 
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عدی» کامل حنا را به قتل رساند. 

صدام برآشفت و او را به محاکمه سپرد. عدی نیز اقدام به خودکشی کرد. کامل حنا 
مسئول خدمتکاران صدام 9 از معدود کسانی سود که از اعتماد کامل او برخوردار بودند. 
حسنی مبارک همسرش سوزان را با بهترین آرزوها به بغداد فرستاد. همسر رئیس‌جمهور 
مصر رابطه‌ی خوبی با ساجده همسر صدام داشت. در جریان این دیدار. هر دو بانو 
در یکی از سراهای پذیرایی رسمی حکومت در نزدیکی کاخ جمهوری که به کرانه‌ی 
باختری رود دجله اشراف داشت» ساکن بودند. 

باغ عروسی با فاصله‌ی کمی از ۱۰ سرای پذیرایی واقع در یک جزیره‌ی پر از باغ و 
درخت قرار داشت. این جزیره در دریاچه‌ی ساحلی کم‌آبی واقع بود که از یکی از 
شاخه‌های رود دجله منشعب می‌شد. در آنجا پلی بود که به آن باغ منتهی می‌شد و 
حدود ۴۰ سرای پدیرایی که امکان کرایه‌ی آن برای جشن‌ها بود. پیرامون ابن باغ به 
چشم می‌خورد. تالار مخصوصی هم برای جشن‌های ازدواج وجود داشت. 

در انتبای جریره‌ی عروسی:» شسش سرای دیگر پذیرایی قرار تاشت 1 نسبت یه 
سراهای دیگرء باشکوه‌تر بود. در هر یک از آنها یک استخر قرار داشت. این سراها 
مختص رئیس‌جمهور و خانواده‌ی او و کارکنان نزدیک به او؛ یعنی وزرا و بزرگان شورای 
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استقبال ساجده از سوزان مبارک 
روبه‌روی یکی از این سراهاه مجلس شب‌نشینی برگزار شده بود و فضای بسیار دلنوازی 
پدید آمده بود. ساجده و سوزان مبارک تصمیم گرفتند که در سرای رسمی پذیرایی که 
تنها چندصد متر با آن مجلس فاصله داشت و کم‌کم سروصداها در آن بالا گرفته بود 
به خواب بروند. کامل حنابه مناسبت ۱۰ سالگی یکی از نزدیکانش جشنی برپا کرده 


بود. در این شب از ماه آ کوب یت هم‌هیی مهمانانی تا حدود ۰ نقر بودندء تا ۳ که 







توانستند, مشروب نوشیدند. 

متکار قوش ویس تام مق اه کی نمسای وال بوی که از ان بازی, 
رئیس جمهور بود و نه از تکریت؛ امابسیار وفادار بود. کار او خدمت‌رسانی به 
رئیس‌جمه ور بود؛ از آماده کردن لباس و کفش گرفته تا تهیه‌ی غذا و مدیریت تیم 
بزرگی از خدمتکاران صدام. رئیس‌جمه ور حنا را بسیار گرامی می‌داشت. کامل حنا از 


اصفود کسان بود که صتام بهآن اسماه دافت. یت مار اعماسقای اد میای سره 





طرف وجود داشست. 
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عدی و بطری ودکا 
پسر ۲۴ ساله‌ی رئیس‌جمهور عدی نیز در کنار کاخ جمهوری ساکن بود و برای 
سکونت دائم در یکی از سراهای رسمی پذیرایی به آنجا منتقل شد. عدی در 
همراه با دوستش ظافر محمد جابر روبه‌روی پنجره نشسته بودند و استراحت می‌کردند. 
او طبق معمول یک شيشه ودکا همراه خود داشت. ناگهان صدای شلیک‌هاي هوایي از 
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فروسی به گوش رسید. 

دی چکس از محافظان خود را به آنجا فرستاد تا ببیند چه خبر است. نگفبان خبر آورد 
مهمانان برای بیان شادی و سرور وصف‌ناشدنی خود و بر اثر مستی بیش از حدشان» 
سوزان مبارک را بیدار خواهند کرد.» نگهبان به باغ عروسی رفت و پیام را به آنها 
رساند؛ اما تیراندازی ادامه پیدا کرد. 
ظافر محمد جابر هم‌سن و سال عدی بود و از زمانی که به دبیرستان می‌رفتند او را 
می‌شناخت. ظافر به مرور زمان» منشی مخصوص پسر رئیس‌جمهور شد. در آن لحظه. 
بخواهند که فضا را آرام کند و به موزیک غنایی و پرسروصدا و تیراندازی‌های بی‌هدف 


و مداوم پایان دهد. 
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۰ عصا 


عدی دشداشه می‌پوشید. وقتی‌ که از خانه خارج شد». عصای پیاده‌روی خود را که از 








عاج بود و دسه‌ی اش سیه سر مار بود و با خیزران پوشانده شده بود» تا حود 


برد. اما همین مار سمی دهان خود را کشوده بود. 
بفسدا ببة من گفت: «عدی فکر می‌ کرد که عصای پیاده‌روی به دشداشه‌اش 
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می‌آید و9 اپمت شیوخ خلیج ر هه آو می‌دهد.» 
پسر رئیس‌جمهور ۱۵۰ عصای پیاده‌روی با شکل‌ها و طرح‌های گوناگون داشت. او 
فرگ و یبد تگزفست: که پم خنودشی مسلط باشته اک اذجیزی خوشین می‌آدد بة بنگ 
نسخه از آن قانع نمی‌شد. در خانه‌ی عمویش وطبان قلیانی دید و از آن خوشش آمد. 
چند هفته‌ی بعد» محموله‌ی کاملی از قلیان. از هند وارد شد. این قلیان بزرگ بود و 
بلندای آن به آندازه‌ی یک در بود. 

این امر در مورد ساعت مچی, زیورآلات» انگشتر پول, زن و خودروهای لوکس نیز 
صادق بود. هیچ‌چیزی چشمان عدی را پر نمی‌کرد. در یکی از گاراژهای نزدیک به 
کاخ جمهوری» صدها ماشین بی ام دبلیو, لکسوس, مرسدس, فراری و رولزرویس وجود 
داشت. هنگامی که عدی با جابر و دو تن از محافظانش به سوی کامل حنا می‌رفتنده 


خودروهای بسیاری به سمت بغداد در حرکت بودند. 
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واحه‌ی جشن‌های عروسی 
جزیره‌ی جشن‌های عروسی بافضای سبز و درختانی که برلب دریاچه داشت. 
روزبهروز وضعیت بدتسری به خود می‌گرفت. أسیب‌های ناشی از جنگ را می‌شد 
به‌وضوح در همه‌جادید. 

تفیل ال تا هیام گیازیی در تما فد ات کشوم هر لب هت غیاییا 


گدایی نشسته است. صدام دستور چاپ پول داد تا بتواند هزینه‌های جنگ را تأمین 











کند. نتیجه آن شد که قيمت‌ها افزایش بسیاری پیدا کرد و زند" مردم را به از 









8 خاطرات پزشک مخصوص صدام 


۳ 
ین برد. قبل از جنگ دینار عراق معادل بیش از سه دلار امریکا بود؛ ولی در حال 
حاضر نرخ‌های ارز دچار آشفتگی شده‌اند. می‌بایست هزار دینار پرداخت می‌کردی تا 
بتوانی فقط یک دلار به‌دست بیاوری؛ در حالی‌که دست‌مزدهای ما به‌دینار .همجنان 


پا ان شوه باه مات 6 


#رواح رشوه 
کارمندان دولت دیگر نمی‌توانستند که از آنجه ماهيانه دریافت می‌کتند هزینه‌ی خود و 
خانواده‌هایشان را بپردازند. این شد که برای انجام کارها و درخواست‌ها شروع به اخد 
رشوه کردند. فساد همه‌ی دفات ادارات و وزارت‌خانه‌ها را در تمام سطوح فرا گرفته بود. 
نقطهی آغاز ارتشا از جانب افسران بلندپایهای بود که بسیاری از آنها در جریان 
عم | جنگ برای انتقال سربازان از قسمت‌های دشوار جبهه به قسمت‌های کم‌خطرتر آن, 
رشوه‌هایی با مبالغ اندک دریافت می‌کردند» تا جایی که بعضی از آنها توانستند در 
ازای رشوه‌هایی که برای انتقال یک یگان کامل ارتش گرفته بودند. خانه و مزرعه 
بسازند. از زمان حمله‌ی صدام به رژیم جمهوری اسلامی در شرق» تصویر ارزشمند 


ارفش عراق که از ۲ در ادهان مردم نقفش سته ب_-- تیره و تار نله 
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شسیوع بی‌بندوباری 
بسیاری از خانواده‌ها وقتی که پول کافی نداشتند و با کشته‌شدن پدریابراد 


ااز دست می‌دادند» برای سیر کردن شکم اعضای ود فاحشگی ر تنجا 






عف_ 
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راه می‌دانستند. به موازات فقر میانگین سرقت و دیگر جرایم نیز افزایش پیدا کرد. اه 
میراث فاجعه‌بار جنگ شمار بسیار جانبازان بود. حدود ۱۵۰ هزار عراقی طی هشت 
سال جنگ جان خود را از دست دادند و ۷۵۰ هزار نفر نیز مجروح شدند که بیشتر 
آنبا دچار آسیب‌ها و9 مصدومیت‌های جسمی و عیر جسمی دائم سدند. 

عراق برای رسیدگی به این آسیب‌دیدگان؛ هیچ گون ه آمادگی‌ای نداشت. بیمارستان 
به‌شدت آسيب‌دیدهه در جربان جنگ ساخته شد. گنجایش این بیمارستان به‌هیچ‌وجه 
کافی نبود. پدران و مادرانی که از رسیدگی به فرزندان معلولشان خسته شده بودند 
آنیا ر مخصوص یس از نیمه‌شب می‌آوردند 9 در تاریکی شب در حباط بیمارستان 
می‌گذاش‌تند. 

ممکن نبود. چه برسد از سوی پزشکان و تکنیسین‌های درمانی دانمارکی که از فعالیت 


زیاد» توانی برایشان نمانده بود. 





امکانات درمانی برای ده‌ها هزار سربازی که از مشکلات روانی رنج می‌بردنده بسیار 
بدتر بود. این عوارض روانی ناشی از هراس سربازان از میدان جنگ بود و هیچ 
امکاناتی برای درمان آنها وجود نداشت. نه در عراق و نه در خاورميانه» صحبت کردن 
از مشکلات روانی» متداول نیست. همچنین به بیمارانی که تحت درمان روانی قرار 
می‌گیرند» نگاه تحقیرآمیز می‌شود و خانواده‌های سعی می‌کنند آنچه را که یک ننگ 






9 عار می‌خوانن د؛ درون حود محفی 13 ۴ 


ان زمان تقریبا در هر شهر روستا و منطقه‌ای جوانانی بودند که به عارضه‌های روانی 


صعب‌العلاج مبتلا بودند. برای من که بک پزشک بودم ناراحت کننده , د که | 
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چیزها را ببینم و نتوانم کاری انجام دهم. 
شک دارم به اینکه حاضران جشن کامل حنا در عروسی که سر و صدای زیادی به پا 


ده بودند» به وضعیت ناگوار عراق توجهی داشتند. 


1 


اما وقتی که دی با عصای پیاده‌روی خود که از عاج ساخته شده بود وارد باغ شده 
ظاهرا حنا در نوشیدن ویسکی زیاده‌روی کرده بود تا جایی که به‌ناچار خود را به کس 
,۶ | دیگری تکیه داد تا بتواند با مهمانش روبه‌رو شود. آن گونه که جابر به‌خاطر دارد»؛ 
عدی صحبت‌های خود را با هدید شروع کرد. 
دی گفت: «کمی از خودتان خحالت بکشید. از طریق محافظانم از شما درخواست 
کردم که آرام باشید؛ اما هیچ توجهی نکردید.» حنا پاسخ داد: «لعنت به توا خیر 
نبینی! بی‌ادب! اخته‌ی ناقص‌الخلقه! این جشن من است. تو خودت را نخود هر الشستی 
ون تیه برو گمشو!» عدی عصای عاجی حود را بالا ب.رد. 
«توله‌سگ! تو چطور جرأت کردی که به این حرف‌هایی که به من زدی» حتی فکر 
کنی ؟1» 
عدی بی‌درنگ ضربه‌ای به سر خدمتکار ویژه‌ی رئیس‌جمهور زد و او بر زمین افتاد. 
عدی قبل از اینکه به همراه جابر و دو محافظش, جشن را ترک کند. گفت: «همه چیز 
خواهم گفت.» 










ابه ندره 









آن چهار نفر تصور کردند که حنا به‌خاطر زیاده‌روی در شرب بر زمین افتاده 
و بقیه‌ی مهمانان به او کمک خواهند کرد. صدام صبح زود با پسرش تماس گرفت. 
شُدی شگفت‌زده بود. اصلا معمول نبود که رئیس‌جمهور اینچنین مستقیماً با او تما 
برقرار کند. او خواست که درباره‌ی کامل حنا و حوادث شب گذشته برای پدرش 
توضیح دهد؛ آما صدام به او فرصت حرف زدن نداد. صدام با سردی گفت: «او را 
کشتی. الاش حادثه را به پلیس اطلاع می‌دهی تابه جزای خودت برسی.» وقتی که 
خبر کشته شدن کامل حنابه دست عدی به رئیس‌جمهور رسید» صلدام کام لا از 
کنترل خارج شد. 

صدای صدام مانند رعد بر سر همسرش ساجده فرود آمد: «او را با همین دو دستم 
خواهم کشت.» اخبار حادثه به ساجده نیز منتقل شده بود. او نیز سرای پذیرایی را 
که همراه با همسر رئیس‌جمهور مصر شب را در آنجا مانده بود» ترک کرد و باعحله 
راهی خانه شسد. 


موج خشمی که صدام را درنوردیده بود» مادر عدی را هراسان کرد. ساجده نااميدانه با 





دامادش بارزان تماس گرفت و تهدید صدام را به گوش او رساند: «باید فورا بیایی و 


او را آرام کنی.» 
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سیخ شدن موهای سر 
هنگامی کد برادر ناتشی صدام وارد کاخ ریاست‌جمهوری تسده صدام همجنان بر آشفته 


ِ 
ِ 


بود و تمی‌توانست در این حتال با سفام بت کند. یک‌بار باه 
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ت که خان_واده‌ی صدام می‌توانستند تشخیص دهند که رئیس‌جمهور چه وقتی 
لی‌شود؛ مقل همین حالا. بصداً بارزان به منن گفشت: هاگر دی نزدیک او بوده حتما او 
را کشته بود. او را تااین اندازه خشمگین و خارج از کنترل ندیده بودم. 

کم‌کم رئیس‌جمهور آرام شد و بارزان می‌توانست با او صحبت کند. 

«اکنون بیا با آرامش تمام به این مسئله فکر کنیم. اگر پسرت را بکشیء کامل حنا 
زنده نمی‌شود و جُز یک زبان بزرگ و تأثیرگذار چیزی نصیبمان نمی‌شود. بهنر است 
عدی را به قانون بسپاريم. دادگاه سرنوشت او را معلوم می‌کند.» 
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4 اقدام به خودکشی 

وقتی‌ که عدی به کار خود پی برد شوکی به او وارد شد. یک بسته قرص خواب‌آور 
برداشت و همهی آن را بلعید. با تأثیر قرص‌هاء دی بر زمین افتاد و محافظانش او 
را به بیمارستان ابن‌سینا منتقل کردند. این بیمارستان کوچک در اصل, یک کلینیک 
خصوصی بود که بعد از کودتا و به‌قدرت‌رسیدن حزب بعث, نوسازی و توسعه پیدا 
کرد. بیست تخت و دو اتاق عمل در این بیمارستان بود و طبق استانداردهای غربی» 


ز به دستگاه‌های پزشکی و فنی بود. در آن» پزشکان و پرستاران تحت نظارت 






امنیتی شدید کار می کردند. این از یک جراح و یک پزشک داخلی به همراه ۱۰ 
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و کل" سا م‌خصه‌ ص , صیلام 
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ی به ازدواج صدام با سمیره شهبندر پسی می‌برد و به فصی خبر می‌دهد: «ریر 
سر پدرمان بلند شده 0 صدام با یک خودرو تصادف کرد و با چهره‌ی آغشته 
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طوفان صحرا 

در شب یکم فوربه‌ی ۰۱ همراه با همسر و سه پسر و یک دخترم سر سفره نشسته 
بودیم که بغداد بمباران شد و خمپاره‌ها در همه‌جا منفجر می‌شدند. برای مدتی 
طولانی» برق قطع بود و همچنان بانور شمع در اتافی در میان خانه می‌نشستیم. 
امشب بانجات پیدا می‌کنیم بااگر نوبت مارسیده باشد. کل خانواده از بیین خواهد 
رفت. فکر کردیم اینگونه شاید بهتر باشد و مانند بسیاری از خانواده‌هایی که در میان 





خودشان به دنبال بناهگا بودند» ما ثب خنین کنیم. 
جوسای : ضی بو یز یی 
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4 لرزش شدید 


صدای جیرینگ‌جیری نگ بمب‌افکن‌ها در بالای سرمان به دریل کرکننده‌ی 






ندان‌ پزشکی شباهت داشت. سپس صدای انفجارات شنیده شد. شیشه‌ها فروریختند 


وم وحان در حرکت بودند. 













حملات شدید هواپیماها چهارده روز قبل در جریان عملیات «طوفان صحرا» که واکنث 
از سوی سازمان ملل به حمله به کویت در آگوست سال گذشته بود» آغاز شده بود. 
هدف» عقب راندن نیروهای صدام از کویت بود؛ اما پیش از آن» نیروهای ائتلاف 
که در عربستان سعودی آموزش می‌دیدند اقدام به بمباران همه‌چیز کردند: مراکز 
نظامی اصلی عراق, مراک ز فرماندهی مرک‌زی و فرودگاه‌هاء ساختمان‌های اداری دولت, 
وزارت‌خانه‌هاء مراک ز مخابراتی, خیابان‌ها پل‌ها و نیروگاه‌ها. 
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4 فرمان عزیمت به بیمارستان 
در این شب جنگیء خوردن غدا با خانواده زیاد طول نکشید. در ساعت ۱۰ و نیم دو 


تن از محافظان صدام در خانه‌ام را زدند. یک راننده همراه آنها بود. آنها عصبی و 





برآشفته بودند و به من دستور دادند که فور به بیمارستان ابن‌سینا بروم. با سرعت 
هرچه‌تمام‌تر خیابان‌های غرق در تاریکی بغداد را طی کردیم. هیچ‌چیزی قابل ریت 
نبود» جز اینکه بمب یا موشکی در نزدیکی ما منفجر می‌شد. مطمئن بودم که این 
مأموریت به سانحه ختم خواهد شد و وقتی صحیح و سالم به مقصد رسیدیم» شکر 


بیمارستان با سربازان محاصره شسده نود. راهروها نیز ۷ از سرباز بو د. وقتی 4 






نامم ر در دفتر حصور نوشستم» موشکی به بک ساختمان آجری که اطلاعات؛ آن و 
به‌عنوان مقر صدام در نظر گرفته بود» برخورد کرد. این ساختمان تنها چندصد متر با 
بیمارستان ابن‌سینا فاصله داشت. انفجار به قدری شدید بود که تعدادی از پنجره‌ها 
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یلعای به طرف داخل ریخت. صدام در اتاق عملی که در طبقه‌ی 
هم کف قرار داشت» بستری بود. وضعیت چهره‌اش تأسفبار بود. صدام گفت: «از آنها 
خواستم تاوقتی که شما بيایید» کاری نکنند. تصادف کردم.» رئیس‌جمهور رنگ‌پریده 
و آغشته‌به خون بود؛ ولی آرام و باصلابت به‌نظر می‌رسید. صحبت از برخورد خودروی 
هر بتک تقامیبا تفریج غر ‏ یی طابانی اد یی ماهتا مسر وان 
چپ صورتش دچار حادئه شده بود. خون از زخمی که در پیشانی و خراشی که در 
گونه‌اش داشت. سرازیر بود. بریدگی عمیق‌تری در چانه‌ی او تا استخوان پیش رفته 
بود. بند انگشت کوچک دست راست رئیس‌جمه ور تقریبا قطع شده بود و روی کف 
دستش به این طرف و آن طرف حرکت می‌کرد و فقط به لایه‌ی نازکی از پوست 
آویزان بود؛ ولی ناخنی در کار نبود. بعد از پاک کردن زخم‌ها و تصویرب رداری از سر و 
دست راست, و بی‌حسی موضعی» شروع به دوختن زخم‌های رئیس‌جمهور کردم. بند 
انگشت را سر جایش قرار دادم و آن را محکم دوختم و پس از آتل‌بندی انگشت. آن را 
پانسمان کردم. 





ج ج اد ود 
6 دیدار با پریماکوف 

از من پرسید: «می‌شود روی صورتم را پانسمان نکنی؟» 

پاسخ مثبت دادم و گفتم که می‌توانم زیر اولین لایه‌ی خارجی پوست بخیه‌های 
کوچکی بزنم به‌طوری که چیزی دیده نشود. 


«باید بدانید که من فردا با پریماک وف دیدار خواهم داشت و نمی‌خواهم زخم‌هايم در 







عف 


#تصاه: ی و ۳ سراسر دنیا نشان داده شود.» 
۳ 










یوگنی پریماک وف مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور شوروی» میخائیل گورباچوف بود 
او برای مأموریت ویژه‌ای عازم عراق شده بود. این مأموریت. وادار کردن عراق به 
عقب‌نشینی از کوست و دست‌یابی به راحل صلح‌آمیزی بود که صدام بدون آبروریزی 
به آن تن دهد 

او عربی صحبت می‌کرد. او در دهه‌ی شصت هنگامی که به‌عنوان خبرن‌گار خاورمیانه 
در روزنامه‌ی حزب «برافدا» کار می‌کرد» با صدام آشنا شد. پریماک وف تنها در بغداد 
مورد اعتماد نبود؛ پادشاه اردن. ملک حسین و رئیس‌جمهور سوریه. حافظ اسد نیز از 
بیشد تنهاخای او انستقبال. ی کردنزه 

در این سانحه تنها رئیس‌جمهور عراق زخمی نشد؛ بلکه نگهبان مخصوص و همسر 





پدرزنش پرسید: «می‌توانی به او رسیدگی کنی؟» 


یاستخ دلدخ:,«البته.» 





در حال آماده‌سازی برای عمل بودم که رئیس‌جمهور دم در آمد. 
«می‌توانم وارد شوم؟» 

«بفرمایید.» 

نشست و دست صدام کامل را گرفت. 
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ر طول عمل که نزدیک به ۴۵ دقیقفه طول کشید» صدام دست شوهر دخترش را گرفته 


بود. نه قبلا و نه ۳ او با هیچ‌یک از نزدیکانش چنین رفتاری داشته باشد. 
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سمیره نس‌هبندر 

همچنان در خودروی حادثه‌دیده اشخاص دیگری بودند. همینکه کارم با صدام کامل 
بیمارستان کاظمیّه در بغداد مراجعه کنم. به من گفت: «شهروند زنی هم بر اثر این 
تصادف بستری شده است. خواهمش می‌کنم تمام تلاشت را برای او انجام بده.» 
وقتی‌که به آنجا رسیدم. یکی از محافظان رئیس‌جمهور در مقابل اتاق آن زن ایستاده 





موی بلوند چشم‌های شش و9 حدود ۰ ۵۰-۴ سال سن فاشتنته 
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4 مأموریت رئیس جمهور برای من 
ستخوان گونه‌ی چپ شکسته بود و برش عمیقی نیز در پیشانی‌اش بود. همه چیز را 







آماده کردم تاامکان جراحی او در صبح روز بعد وجود داشته باشد. به او گفتم که 
پس‌جمه ور مرا مأمور کرده تا جایی که می‌توانم به او رسیدگی کنم. وقتی‌ که در 





7-۳ 


اتاق آن خانم بودم از محافظ پرسیدم که آیا امکان دارد بنزین اتومبیل برایم تهٍ 
هقی 

در آن روزهای سخت جنگ پیداکردن بنزین کاری تقریبا محال بود. خانم در حالی که 
به نگهبان نگاه می‌کرد» گفت: ۵۰ لیتر برای او فراهم کنید.» در این لحظه. فهمیدم 





ش‌پبندره همسر دوم رئیس‌جمهور بود. 
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#همسر رئیس شرکت 
این دو نفر تصادفاً در اوایل دهه‌ی هشتاد با یکدیگر ملاقات کردند. شرکت خطوط 


هوایی عراق در آن زمان» هواپیمای ۷۴۷ غول‌پیکری خریداری کرده بود. ریس شرکت 





در لندن همسر خود را به بغداد برده بود تا شاهد مراسم تحویل هواپیما و جشنی که 
پس از آن برگزار می‌شود» باشد. او نمی‌بایست این کار را می‌کرد؛ چرا که صدام به 
آن زن» شم داشت. 

شایعاتی وجود داشت؛ اماافراد اندکی درباره‌ی دوست‌دختر جدید رئیس‌جمهور خبر 
داشستند جتی پسران دام عدی و قصضی از این امر بیاطلاع بونتد؛ اما تردید داشتند 


در اینکه پدرشان دوباره عاشق شده باشد. او خودروی لیموزین بزرگی به دارایی‌هاییش 






اف زوده بود که بدنه‌ی آن تیره‌رنگ و9 عایق صدا بود و خی حدا از راننده 9 محاة د 
برای او تعبیه شده‌بود. 


ظافر محمد جاب دوست و منشی مخصوص عدی بستگانی داشت که د ۲ 
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رت چین در کوی عامریه زندگی می‌کردند. کوی عامریه فاصله‌ی بسیاری با کاخ 
جمهوری داشت. سمیره ش‌هبندر به خانه‌ای که بسیار نزدیک آنحا بود» منتقل شد. 
رفتهرفده خرفت و یت بان همسایگان درگرفت. آتها طبیتا خرباره‌ی فرسدمن بترگ 
و محافظانی که مرکا همراه او بودند. صحبت می کردند. همجنین همسایه‌ها به باد 
داشتند که چگونه بعد از عملی که روی استخوان شکسته‌ی گونه‌اش انجام داده بود از 
یک روز جابر به همراه عدی به ملاقات بستگان خود رفت. آنها شروع به صحبت 
درباره‌ی رن همسابه‌ای کردند که چهره‌اش ر پانسمان کرده بود و محافظان رئیس‌جمفور 
زاجنه عانهبا رتاش ظاهرا حاخیفای چرای ام پیش آمفه بود طرللی شید کنه سر 
رئیس‌جمهور رویدادها را به هم پیوند داد. 
«آزپا در یک سانحه محروح شدند.» 
به گفته‌ی جابر آنها (جابر و غدی) بلافاصله به یکی از اقامتگاه‌های قصی که در 
نزدیکی کاخ خمتور ی قرار ات ان رفتند. دز آنجا عدی آنجه ر کل فهمیده لس ۵ برای 
برادرش تعریف کرد. 
عدی گفت: «فکر می‌کنم که پدرمان درست مثل ما زیر سرش بلند شده است!» 
قصی به او پاسخ داد: «مبادا حرفی در مورد این مسئله از دهانت خارج بشود!» 
پبس از حملات هوایی و خالی‌شسدن خیابان‌هااز عابران پیاده, طولی نکشید که بفداد 
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4 تیراندازی به خانه‌ها 
هر بالارفتنی» فرودآمدنی را در پی دارد. خمپاره‌ای که در هوا به پرواز درمی‌آید» وقتی 
دوباره به زمین می‌آید» تأثیر کشنده‌ای دارد. هر بار که هواپیماهای امریکایی و بریتانیایی 
در آسمان ظاهر می‌شدند» افراد توپخانه کارشان را آغاز می‌کردند. معمولا از تیربارهای 
سنگین استفاده می‌شد. با وجود اینکه برد ابن تیربارها در مقایسه با فاصله‌ی اهداف؛ 
مضحک و خنده‌دار بود. سربازانی که مسئول این تیربارها بودند» تیراندازی می‌کردند. 
انها هواپیماها را با آتش خود دنبال می‌کردند تا اینکه در افق محو شود بدون اينکه 
در نظر داشته باشند که برد خمپاره‌ها آنقدر کم است که گلوله‌ها غالبا به خانه‌ها 
برخورد می‌کردند. مصدومیت بیشتر زخمی‌هایی که به بیمارستان واسطی و دیگر 
بیمارستان‌ها منتقل می‌کردند» بر اثر تیرهای عراقی بود. 
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اشغال کویت 
برای ما عراقی‌ها وقت آن رسید که ثمره‌ی تلخی را که صدام با همکاری علی 
حسن مجید» قصی و حسین کامل به بار آورده بود. برداشت کنیم. رئیس‌جمهور دستور 
اشغال کویت را صادر کرد. پسرعمویش علی حسن مجید و پسر کوچکش قصی و 
همسر دخترش» موظف شدند که دو نیروی تحت فرمان رئیس‌جمهور -گارد جمهوری 
و فرماندهی گارد جمهوری - را از طریق مرزها به آن کشور کوچک اعزام کنند» غافل از 
اینکه عراق با ایالات متحده‌ی امریکا و بسیاری دیگر از کشورها دچار مشکل خواهد 


سك 
















۸ 







#2 خر ِ ۱ 
۱ ۹ ۳ م‌خصه ص صدام 
۵ ۳ ۳ اس 


حسین مجید فرمانده کل و حسین کامل معاون او بود. به گفته‌ی نزار خزرجی» نه 
وزیر دفاع» عبدالجیّار شنشل و نه خود خزرجی به‌عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش؛ 
گاهی قبلی از این حمله نداشتند. 

سپهبد نزار خزرجی بعدا برایم تعریف کرد: «تنها از طریق اخبار صبح رادیو از موضوع 
باخبر شدیم.» 

شمار بیماران مرب در حال افزایش بود. اگر همه‌ی زن‌ها و کودکان و بستگان و 
دوستان نخبگان غراق را به شمار بیاوریم» تعداد کسانی که به این بیمارستان کوچک 
و پیشرفته می‌آمدند به‌هیچ‌وجه اندک نبود. معده‌ی عدی را با استفاده از مکنده» 
به‌موقع تخلیه کردم. وقتی که پسر بزرگ رئیس‌جمهور را به بیمارستان ابن‌سینا 
آوردند» من در زمره‌ی خدمتکاران نبودم؛ اما همکارانم چند روز بعد برایم تعریف کردند 
که اه اقتام بنه خودکشی گردهه ولی تجامش دادهاند دوستفن جابز پعدا مفضلا مرا در 


جریان رویدادهای قبل و بعد از حادنه‌ی دردناک جشن کامل حنا قرار داد. 


اعد لدع لد لد 4 4 
4 تسلیم شدن 
عدی تمام شب در بیمارستان ابن‌سینا تحت مراقبت بود تابه سرای پذیرایی که در 
آن ساکن بونه بازگردند از محافظان و خدشکاران را مرخض گره و پشست کیسه‌های شین 
و را ببرند» عدی با کلاشنیکف به خودروهایشان شلیک کرد. 
ابا باز گشتند و به رئیس‌جمهور خبر دادند که وضعیت روانی پسرش همجنان 


ان کننده است. عدی تا روز بعد به حال خود رها شد. سپس مادر و برادر کوچکش 















قوس فان راخ قیال ار تا ایا مان غیشی تایه دا 
زیادی طول کشید تا توانستند او را قانع کنند که خودش را تسلیم نماید. 

اه عفن و هتفای قیوکتمام قورا قمر ینف تفت ام مر خوایب با قیال زو آزنک ‏ 
دادگستری را وارد مسئله کند» همه چیز را درباره‌ی این کلاف سردرگم بداند. شایعات 
فراوانی در عراق پیچیده بود و دشمنان عدی مشتاقانه از آتها سودجویی می‌کردند. افراد 
خانواده مرتبا در خصوص پست‌های مهم و باشأن و منزلت با یکدیگر درگیری داشتند؛ 
لته به‌جز پست ریاست‌جمهوری. 


4 4 له له لب جع 


۰« توطنئه‌های حسین کامل 


همسر دختر صدام. یعنی حسین کامل در توطئه‌چینی‌ها از همه بیشتر دخالت داشت. 





حسین کامل. خواهرزاده‌ی علی حسن مجید. یکی از پسرعموهای صدام. پست مهمی 
به‌نام وزارت صنایع نظامی را به‌هده داشت و مسئول برنامه‌های توسعه‌ی تسلیحاتی 
در عراق بود. او نورچشمی صدام بود و ازدواجش با دختر رئیس‌جمهور رغد» گواه این 
امر است. 


ی ی ی 







«روزهای طولانی» 
برادرش صدام کامل نیز به اعتماد بالایی دست پیدا کرد. صدام او را به ازدها- 










۳ 






خواهر رغد درآورد. او همجنین یکی از افراد وفادار گارد ویژه بود و نتقش اصلی صلدام 
را در «الأٌیام الطویل» (- روزهای طولانی) بازی کرد. این‌فیلمی به‌مدت شش ساعت 


درباره‌ی زندگی رئیس‌جمهور بود که بارها در تلویزیون و سینماهای کشور برای سالیان 


متمادی اکران می‌شد. این فیلم به‌کارگردانی ترنس یانگ انگلیسی تولید شد. ترنس 
یانگ قبللا سه فیلم از جیمز باند را کارگردانی کرده بود تا اینکه دوباره از به واسطه‌ی 
بعداد پر آواز ۵ سك 

سه برادر ناتنی» سبعاوی» بارزان و وطبان با ازدواج دو برادر با دختران رئیس‌جمهور 
به کلی مخالف و از آن ناراضی بودند. ازدواج دختر صدام با شخص حسین کامل موجب 
بروز کینه در خانواده شد. همه‌ی برادران ناتنی فکر می‌کردند که پسر سبعاوی یاسر 
بهترین گزینه برای این ازدواج است؛ چرا که این ازدواج به معنای تحکیم پیوندهای 
خونی میان خان_واده‌ی آنها با خانواده‌ی رئیس‌جمهور می‌شد و این چیزی بود که 
صدام نمی‌پذیرفت. 


این مر برای بارزان» پیام آشکاری داشت. 


عدٍ لد لدع 4 4 ع4 4 
4 خبرچین‌ها در همه‌جا 
در سال ۱۹۸۰ بارزان» برادر وسطی از میان برادران ناتنی» رئیس اطلاعات شد و مأموریت 
خود را با جدیت بالایی به‌عهده گرفت. عملیات این سازمان و شبکه‌ی خبرچینان چه 
ر داخل و چه در خارج عراق توسعه‌ی زیادی پیدا کرد. برای آنها تفاوتی میان دشمنان 
مشکوک و دشمنان واقعی صدام نبود. 
داد که بارزان در برابر من فخرفروشی می‌کرد و می‌گفت که دستگاه 










اطلاعات با ریاست او در سراسر دنیا مزدور و خبرچین دارد و او هیچ‌گاه به این ان داز 
تأثیرگذار نبوده است. 

به نظر او: «حتی یک عراقی هم وجود ندارد که در کافه‌ای در یک روستای دورافتاده 
در ژاپن بنشیند و از صدام و رژیمش بدگویی کند و خود را در امان بداند.» در مدارس 
دولتی مدرسان از شاگردانشان می‌پرسیدند که آیا والدینشان هنگامی که برنامه‌ای از 
رئیس‌جمهور پخش می‌شود تلویزیون را روشن می‌کنند یاخیر. اگر کسی جواب 
منفی می‌داه ممکن بود پدرش را مورد تحقیق و بازجویی قرار دهند. 


4 4 4 لدع لد 4 





روحیه‌ی... ورزشی! 
هواداران باشگاه‌های قدیمی از اینکه عدی بهترین بازیکنانشان را باپستی و خباشت 





می‌دزدید» خشب‌مگین بودند. تقریبا همه‌ی عراقی‌ها از هواداران فوتبال هستند و بسیاری 
از آنها هنوز اولین مسابقه‌ی تیم عدی با تیم پایتخت. باشگاه الطلبه-که بزرگ‌ترین 
نامزد پی روزی بود- را به‌خاطر دارند که در یکی از شب‌های زمستان در اوایل سال 
۵ در ورزشگاه الشعب بغداد برگزار شد. 

این ورزشگاه در سال ۱۹۶۶ با اموال موسسات خیریه‌ی بارون نفت ارمنی» کالوست 
جولنبکیان برای فعالیت‌های ورزشی و فوتبال ساخته شد. هنگامی که سوت آغاز 







مسابقه به صدا درآمد» شصت هزار تماشاچی در ورزشگاه حضور داشتند. ۹۵ درصد ا: 
تماشاچیان» هوادار باشگاه الطلبه بودند و به ۱۰۰۰ نفر بقیه پول داده بودند که با تمام 














۱ پ. ِ ِ ۳ ۹ 1 ۰ 
۳ 4 تشک م‌خصه صض #9« 
ء‌ 1 ۳ ‌‌ سك 


پسر رئیس‌جمهور به گزازشگر دستور داده بود که به یاران تیم مقابل تیم الرشید 
هشدار دهد که خوب بازی نکنند. عدی آزادانه از بلندگوهای استادیوم برای تشویق 
نمام‌عیار تازه‌واردها (الرشید) در ورزشگاه استفاده می‌کرد. آنها باید از همه‌ی داشته‌های 
خود برای شکست حریف بهره می‌گرفتند. 
نگرانی به سکوها راه یافشت و مردم؛ بازیکنانی را که به باشگاه الطلبه خیانت کرده و 
به دی پناه برده بودند» هو می‌کردند. یگان‌های بزرگ پلیس می‌بایست برای 
جلوگیوی از پرتاب سنگ و کنضرل شورش. دخالست می‌کردند. 
فاجعه‌ی بزرگ داور بود. هر بار که ضربهی آزادی علیه الرشید می‌گرفت با ترس 
و وحشت به جایگاه ویژه نگاه می‌کرد تا واکنش پسر رئیس‌جمهور را ببیند. باشگاه 
الطلبه برای مدت زیادی از زمان بازی» یک گل پیش افتاده بود. داور در آخرین دقیقه» 
عر | یک پنالتی به‌سود تیم الرشید گرفت. 
تماشاچیان ندیدند که هیچ‌یک از بازیکنان باشگاه الطلبه خطایی مرتکب شده باشد؛ 
اما همه می‌دانستند که این داور بیچاره باید هر کاری بکند تا جانش را نجات دهد. 
مسابقه با تساوی یک‌یک پایان یافت. 


و ی 
#بارزان و توطئه‌ی حسین کامل 


یس اطلاعات» بارزان» دومن فرد قدرتمند عراق محسوب می‌شد 9 افنت بسه 






مذاق غدی» قصی, حسین کامل و عمویش علی حسن مجید خوش نمی‌آمد. آنها 
فعالیت‌های او را با حسادت و تردید بسیاری دنبال می‌کردند و اامید بودند از اینکه 













دیگر توان رقابت برای راه یافتن به دل رئیس‌جمهور را ندارند. با تحریک 
کامل» شروع به تشکیک و تردیدافکنی در انگیزه‌های بارزان کردند و در خفا می‌گفتند 
قدرتمند» حتی قصد چیرگی بر عراق را نیز دارد. 

به‌تدریج صدام به این باور افتاد که شاید حق با آنهاست و رئیس اطلاعات یک 
تهدید به‌حساب می‌آید. وقتی که صدام. اعتراضات برادران ناتفی خود را نادیده 
گرفت و دخترش رغد را به ازدواج حسین کامل درآورده بارزان فهمید که دیگر مهره‌ی 
شببارمیک سیام تیسعه ضتام از راافر سال ۱۹۸۴ بر کدار کرد او مدا به ف کف وا 
با بیرون رفتن بارزان از بازی» بالاخره فرصت برای ضربه زدن به دی در چارچوب 
از دستش برود. حسین کامل باهمه‌ی وجود به کشف عوامل حادثه‌ی کشته شدن 
کامل حنا پرداخت. آو برای یک لحظه هم تردید به دل راه نداد. 








4 4 4 لد لد زد عه 


#امبراتوری عدی 
عدی ۴ ساله شروع به بالا رفتن از نردبام قدرت در زمان صدام کرد. او چهار سال 


قبل از آن مسئولیت امور جوانان را عهده‌دار شد و نخستین روزنامه‌ی خود روزنامه‌ی 










«البعث الریاضی» (< البمث ورزشی) را پایه‌گذاری کرد. این روزنامه به او قدرت دا 
تابه دیگر وزرا و شخصیت‌های مهم حمله کند؛ یا به این خاطر که آنها را دوست 
مقاله با د 


گ:< 


نداشت یااینکه به نحوی مانعی بر سر راهش بودند. این حمله در 
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۰ 
۱ ۲ 
۱ 
۱ و 
۱ ۱ 


یل‌هایی صورت می‌گرفت که مفصلا به عجز و ناتوانی آنها می‌پرداخت. جوانان 
ر خیابا ن‌هاأ راهپیمایی می‌کردند و پلاکاردهایی به دست داشتند که روی آنبانوشته 









شده بود: «عدی افتخار بزرگ ماست.» و «عدی آرزوی ماست.» 

او باشگاه جدیدی برای فوتبال تأسیس کرد؛ باشگاه الرشید. بهترین بازیکنان عراقی 
به‌سرعت دریافتند که آنها باانتقال به این باشگاه» کار خوبی کردند؛ چرا که 
دستمزدهای بهتری داشتند, لباس‌های تمرینی و کفش‌های نو به آنها می‌دادند و هر 
از گاهی برای صرف شام به خوردن گوسفند بریان دعوت می‌شدند؛ ولی مهمترین 
تفه آن یود که عدی مانع می‌شد که آنهابه جبهه اعزام شوند. همه‌ی بازیکنان 
به یگان ویژه‌ای که وابسته به گارد جمهوری بود و محل خدمت این یگان در بغداد 


ع عد دج ود 4 4 








4ارتش مستقل 

ساختار دولت عراق اینگونه بود. گارد جمهوری استقلال کامل داشت و وزبر دفاع و 
رئیس ستاد مشسترک ارتش از عملیات نیروهای ویژه مطلع نمی‌شدند. اگر سوالی مطرح 
می کردند» موجب بی‌اعتمادی به آنبامی‌شد و در بدترین حالات جان آنبارا به 
خطر می‌انداخت. 

ر تابستان ۱۹۹۰ عراق با مشکلات اقتصادی بغرنجی دست و پنجه نرم می‌کرد. جنگ 
هشت‌ساله با ایران و مبالغ هنگفتی که برای خرید تسلیحات و مهمات و سایر تجهیزات 

















افزایفن درآمدهای حاصل از نفشت» گریزی از آنها نذاشت. اما تا زمانی که سازماه 
اوپک نتواند جلوی رکود تازه‌ی قیمت‌های تنها کالای مهم و صادراتتی صدام را بگیرد 
باز کردن شیرهای نفت هیچ معنایی نخواهد داشت. 
نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۸۰ میلادی» دوره‌ی دشواری برای سازمان بود؛ چرا که تولید جهانی 
نفت بالاتر از تقاضای آن بود؛ چنانکه بسیاری از کشورهای عضو سازمان با توشل به 
روش‌های متقلبانه نفت بیشتری نسبت به آنچه در نشست‌های وزرای نفت در ژنو و 
وین مورد توافق فرار می‌گرفت. تولید می‌کردند. قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود 
رسید و دیگر بالا نرفشت؛ مگر وقتی‌که عربستان و ایران به فعالیت‌های خود سامان 
بخشیدند و تولیدشان را کاهش دادند. 

اصا کویت نزدیک بود کار را خراب کند؛ جرا که مجتداً مقدار بیشتری نسبت به توافق 
تولید می‌کرد؛ چنانکه وزیر نفت کویت هنگام دیدار با همتایان خود در کشورهای 
عضو اجلاس جذب و هم‌افزایی در ۲۵ ژوئیه در ژنوء درخواست کرد که اوپک سهم 
تازه و بیشتری از تولید را به کویت بدهد. کویت ماجراجویی‌های زیادی انجام داد. یک 
ماه قبل از نشست سران اتحادیه‌ی عرب در بغداده صدام هشدار آشکاری به اتحادیه 
داد: «اگر کویت از سهم مقرر تولید پارا فراتر بگذارده این به منزله‌ی اعلان جنگ 
است.» 

باوجود این. تعداد اندکی از آفراد تصور می‌کردند که رئیس‌جمهور بااعزام ۲۰ هزار 
تن از سربازان نیروهای ویژه به مرزهای کویت آن هم قبل از اجلاس سازمان اوپک 
در ژنو به‌طور جدی دست به تهدید. آنگاه که کویت» خشم عراق را در اجلاس وزرا 
نفت فرونشاند و تعهد کرد که امور بهبود خواهد یافت و در آینده به سهم‌های تولید 
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عللاوه؛ بار دیگر با میانجی‌ فری عربشتان» مداکرات مستقیم میان عراق و کویت از 
به کویت دز جریان جنگ باایران بولد. گمان کردیم که ندای خرد پیروز شده ازت 


اد 4 + 4 4 2 4 3 


4 دوم آگوست 

اما برای شادی‌کردن زود بود! در روز دوم آگوست. ساعت دو صبح و ساعات پس از آن؛ 
گارد جمهوری و نیروهای ویژه‌ی وابسته به آن با پشتیبانی هواپیماها و هلی‌کوپترها از 
مرز کویت عبور کردند. این حمله با مقاومت محدودی مواجه شد. فرمانده اسکادران 
هلیکوپترها در گارد جمهوری. سرلشکر کم تکریتی» یکی از دوستان قدیمی‌ام بود. 


وقتی‌که در نیمه‌ی دهه‌ی ۶۰ به‌عنوان مسئول بهداری در پایگاه هوایی حبانیه» میان 





فلوجه و رمادی در شمال غربی بغداد خدمت می‌کردم با او آشنا شدم. 

قبل از حمله» حسین کامل همه‌ی خلبانان هلیکوپترها را برای تعیین مأموریت احضار 
کرد. حسین کامل در این برنامه مشارکت مستقیم داشت. بدون اینکه هیچ‌گون ه 
پیشینه‌یی نظامی قابل‌توجی درباره‌ی این نوع مأموریت‌ها داش خه با من شسوهر دحتر 






رتفاع بالاتر از ۱۵ متر پرواز کنید.» 
حکم تکریتی معترضانه گفت: «اگر ارتفاع را تا این اندازه کم کنیم. گردبادی از خاک 


بو نا بیاباره به راه خواهد افتاد و در آن صورت. دید خلبان کامافاز تیا عت زو 















حسین کامل با اوقات‌تلخی پرسید: «چرا می‌خواهی روحیه‌ی خلبانان را تضعیف کنی؟» 
سرلشکر حکم تکریتی پاسخ داد: «چنین قصدی ندارم. منظور من این است که ممکن 
است در صورت پرواز در ارتفاعی کمتر از ۱۵ متر آنها را گم کنم» 
پس از پایان جنگ خلیج. هنگامی که با حکم تکریتی ملاقات کردم به من گفت 
که شوهر دختر صدام اراده‌ی خود را بر ماتحمیل کرد. 

در خلال نخستین ساعت حمله. ۵۸ هواپیما سقوط کرد؛ یا به‌دلیل برخورد با یکدیگر 


ع4 عب عه له و4 له 3 


#غارت‌های گسترده 
در کانال‌های رادیو و9 تلویزیون 9 روزنامه‌هایی که تحت کنترل دولت انستته این اشغال 





تعریف و تمحید قرار دادند. اما غارت‌هایی که در کویت صورت گرفت. به آندازه‌ای 
بود که می‌توان سراغ آن را در قرون وسطی گرفت. علی حسن مجید معروف به علی 
شیمیایی و9 سبعاوی تکریتی این عملیات‌ها را فرماندذهی کردند 9 سبعاوی به فرمانداری 


خان واده‌ی صباح و نخبگان کویت با به‌صدادر آمدن آژیرهای خطر نتوانستند چیز 






زیادی با خود ببرند. با طلوع خورشید. ناچار شدند که باعجله عازم عربستان سعود 


شوند. علی حسن. سبعاویء به‌نوعی حسین کامل و قصی وقتی که با محافظان خود 
از کاخی به کاخ دیگر و از خانه‌ای به خانه‌ی دیگر می‌رفتند به‌شدت شگفت‌زده شدند 









ثِ 











سح 
۱ 4 
۲ شاطراتبت بد شک مجحصمد 1105 
کاس :۱ س" سا و 





۹۲ 

بد 
وانها همه‌ی ثروتی را که کویتی‌های تن‌پرور و متمول به جا گداشته بودند؛ از جمله: 
طلا الماس, پول لیموزین‌های لوکس و مبلمان ایتالیایی درجه‌یک جمع می‌کردند 


به‌طوری که کاروانی از خودروهای اثاث کشیء این غنایم را به بفداد بردند. افسران 
درجه‌دار و بازرگانان عراقی ماجراجویی که به کویت حمله‌ور شده بودند» مالک وسایلی 


و .هس 


شدند که اشرافیان با خود نبرده بودند. 
صدام بعد‌ ها دستور بازداشت 9 تصفیدی ترکی از افسران حریص ر داد؛ اما شاه‌دزدان؛ 


4 4 ج ود 4 4 4 


سرقت از بیمارستان‌های کویت 
عبدالسلام محمد سعید در زمان حملد 9 غارت؛ ورس( بهداشت بود. در راستای اجرای 





فرمان؛ با من که رئیس بیمارستان واسطی بودم تماس گرفت و گفت که ماهم باید 
به آنجا برویم. 

قر کوب مان ان یت ره اه‌فای کال لور بای کمایس وب یه با 
وجود دارد. باید به آنجا سفر کنی و ببینی بیمارستانت به چه چیزهابی نیاز دارد.» 
به آنجا سفر نکردم. دو هفته بعد. وزیر بهداشت دوباره به من زنگ زد. 


«به آنجا رفتید؟» 
















هیچ کس مانند من تردید نداشت. بسیاری از همکارانم بی‌در نگ درخواست وزه 
بهداشت را اجرا کردند و به کویت رفتند و بانادیده گرفتن اخلاقیات» همه‌ی داروها 
تجهیزات بهداشتی فنیی ابزارآلات و دیگر وسایل کمکی را از بیمارستان‌ها و مراکز 
درمانی با خود به عراق بردند. خود رئیس کانون پزشکان عراق» دکتر راجی تکریتی 
در اجرای فرمان؛ هر کتاب علمیء مجله‌ی پزشکی» صندلی» وسایل دفتری و کامپیوتری 
که در کانون پزشکان کویت بود» با خود برداشت. استادان و دانشمندان دانشگاه‌ها و 
ساير مراک ز آموزشی نیز به‌محض پاگذاشتن به موسسات علمی و مراکز تحصیلی 
کویت همین کار را انجام دادند. آنها هم از وزیران خود دستور گرفته و اجازه‌ی این 
کار را دریافت کرده بودند. 

به‌خاطر دارم که رئیس کانون پزشکان عراق از غنایم چندان بهره‌مند نشد. او را به 
همراه گروهی از افسرانی که صدام تصور می‌کرد قصد کودتا دارند محاکمه کردند. 


سرانجام دکتر راجی تکریتی بااین افسران اعدام شد. 





و ی ی 


سازمان ملل تجاوز عراق را محکوم کرد و خواستار عقب‌نشینی کامل شد. چهار روز 


بعد. شورای امنیت تحریم اقتصادی فراگیری علیه عراق تصویب کرد. ایالات متحد 







جنوب به عربستان را صادر کرد بتوانند از آن کشور دفاع کنند. جنگ دیگری د 


تا 
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نتظارمان ست د 2 در آن. جوی نورق به راه می‌افتاد. 

فرماندهان نیروهای مسلح برای بررسی اوضاع تشکیل جلسه داد. در آن هنگام» مشخص 
شد که اگر صدام خود. نیروهایش را بدون قید و شرط از کویت بیرون نکش ایالات 
منتجده‌ی امربکا برای عقعب راندن او از کویت به بیروی نظامی خود متوسل خواهد 
۳ بیش از ۰کشور مایل بودند که با هواپیماها؛ کشتی‌های چشکنی. 9 نیروهایشان در 


4 4 4ج لد هد 


توصیه‌ی خزرجی مبنی بر عقب‌نشینی 

رئیس ستاد مشترک ارتش, نزار خزرجی نخستین سخنگو بود. او برای رئیس‌جمه ور 
روشن ساخت که بهترین کار برای عراق» بیرون‌کشیدن فوری نیروهاست. 

گفت: «مابه کویت درس خوبی دادیم و ضرورتی ندارد که بیشتر از این در آنجا 
بمانیم.» 

«وضاع روشن است. آنهاحتی از نظر فنی نیز برتری قابل‌توجهی بر ما دارند. 
به‌علاوه» راه‌های کمک و امدادرسانی به مابسیار طولانی هستند. اگر در کویت 
نیم تلفات سنگینی خواهیم داد.» 

صدام از دست سپهبد خزرجی دیوانه شد. 


بجنگی؟» 


(بعن , ته نم خواه 















«نه جناب رئیس‌جمهور! من سربازم و اوامر شما را اطاعت می‌کنم.» 
رئیس‌جمهور برخاست و بدون آنکه حرفی بزند آنجا را ترک کرد. در صبح روز بعد» 
نی از افسران: تاضه‌ای بذاو داز 
صدام در نامه نوشته بود: «متأسفانه به اطلاع شما می‌رسانم که شما دیگر در سمت 
رئیس ستاد مشترک ارتش» عنصر نامطلوبی هستید. از تلاش‌هایی که در طول خدمت 
داشتید» سیاسگزارم. در آينده» به‌عنوان مشاور در دفترم خواهید بود.» 

خزرجی اصلا از ماهیت پُست مقساور که قرار نود در آن خدمت کند آگاه نبود. به همین 


خاطر با رئیس دفتر رئیس‌جمهور تماس گرفت. 


«یعنی شما خانه‌نشین خواهید شد و هرگاه به توصیهی شم نیاز داشستيم. بأ شم 


تماس می‌گیریم.» 





1 
7 یی 
وه لس 














۳۳5" بط : 
1 سر ۷ سا ۳ ۳۳ 
۰ اف ط وت ۱ خییكاع 


سس 


بحسزه برای من آوردند کد نه بدن او «اوتی» رده بودند. 


46 4۶ 4 46 4 4 4 


اورژانس کار می‌کردم. دو تن از مآموران پلیس, یک زندانی را آوردند تا دستانش را که 
سوختگی شدید داشت. معاینه کنم. زخم مثلثی‌شکلی در پشت دست داشت و پوست و 
۱ بیمار کد درباره‌ی ابزارهای شکنجه‌ی پلیس مخقی بت می‌ کرد کافت: «از بت 


حقوق شیعیان کرده بود. در همان روز افسری از پلیس مخفی با درجه‌ی سروانی پیش 





من اش او افسرده 9 ناراهت بنه۹ نظر می ز لسبل. 
گفت: «به مادستور داده شده که به خیابان‌ه ا بريزيیم و مانع غذا دادن مردم به 


فقیران در اربعین شویم.» در سالگرد اربعین حسینی» شیعیانی که توان مالی دارند به 







خورشت در خیابان‌ه ا می‌گدارند. 


غذاها از بین برود. نمی‌دانم چرا؟ این بینوایان هیچ تهدیدی برای مقامات ندارند؛ آنها 












ازارشان به یک مورچه هم نمی‌رسد.» 
طولی نکشید که پسس از فروپاشی نظامی در کویت» صدام 9 بقیه‌ی سردمداران ریسم 
دریافتند که نیروهای ائتلاف به سوی بغداد پیش‌روی نخواهند کرد و رئیس‌جمهور 
امریکا جرج بوش از آنجه به دست آورده بود» رضایت داشت. نیروهای ائتلاف بعد از 
آزادسازی کویت. راهی خطوط مقدم نشدند. همچنین نشانه‌ای از کودتا توسط برخی 
سرلشکران خشمگین درکار نبود. به همین خاطر در کمال ناباوری» وزرا و دیگر کارمندان 
دولت» رئیسان شپربانی 9 نمایندگان جرب بعت محددا در دفاترشان حاضر سدند. 


ی 


سرکوب قيام ۹۹ 
توانست دسته‌های بزرگی از گارد جمهوری را پیش از عملیات طوفان صحرا از منطقه‌ی 
عملیاتی خارج کند. این مسئله در آن هنگام به او اجازه داد که نیروهای وبژه را علیه 
انقلابیونی که فاقد نظام تشکیلاتی مطلوبی بودند و تسلیحات سنگینی نداشتند» به‌کار 
چند روز در تردید به‌سر می‌برد؛ اما طولی نکشید که نشانه‌های بسیار آشکاری از 
سوی واشنگتن هویدا شد که ایالات متحده با انقلابیون اتتلاف نخواهد کرد. 







قبل از آغاز شورش» دوستم سپهبد نزار خزرجی به جنوب عراق اعزام شد تا فرماند 
نظامی در تاصریه را بر غهده بگیرد. بسن دوباره یادشسان افتاد و اورا به سمت مشاور 


رئیس‌جمهور منصوب کردند. 













۹ 
4 
ی 


‌ ۱ ۱ ۷ > 1 ۱ 
٩‏ خاطرات پزشک مخصوص صدام 


آم بسة من گفست: «اختمالا امریکایی‌ها می‌خواهت: ببا کمک تیروهنای هوابرة پر 
شهر مسلط شوند. باید به آنحا بروید و تدابیر دفاعی تشکیلات را به‌عهده بگیرید.» 
حزرجی # هیئتی متشکل از ۰ افسر 9 شبگه قر مان ده؛ از جمد4 ۳ خودش 4 آزحا 
عزیمت کتو: همین که ب4 ناصربه رسیلدند» قیام آغاز شتسد 

«همین که در یکی از خانه‌های شهر اردو زدیم. ناگهان متوجه شدیم که مارا محاصره 
کرده‌اند. آنها از شر سو بر ما اتش میر د بجنتتد. لس تر آفرادم ر از دست دادم 9 شکم 
خودم نیز تیر خورد. تمام چیزی که می‌توانم به یاد بیاورم این است که سرم را 

ی 1 و ده ۸ 1 ۹ 1 ب 

در بغل پسرم قرار دادم. همه‌چیز تیره و تار شد. قبل از انکه از هوش بروم» جز نور 
ستاره‌ای درخشان ۳3 تاریکی ر شکافته نو ده جیبری نمی‌دیدم.» 

خزرجی در بیمارستان ناصریه به هوش آمد. یکی از جراحان تا جایی که توانست؛ 
| شکمش را بخیه زد. او را بسیاری از انقلابی ون محاصره کرده بودند. یکی از آنها ریش 





دو روز بعد» نیروها بر بیمارستان تسلط یافتند و خزرجی را پیدا کردند. پسرش نیز زنده 
بود. او را هم آزاد کردند. خزرجی با هلیکوپتر به بغداد منتقل و به بیمارستان ابن‌سینا 
اه ونست یدام هرا باق آکاف و رضم اي یه یناد ار اقا خر هی یه او گفدا 
«باورنکردنی است... تا چه اندازه این افراد ساده از ما بیزارند. حتی زنان با کلاشنیکف 
ما کته ضبا ما خلیع زنتلای به آنها یفاب 3 








دیدم که چگونه رنگ صدام پریده بود. از حرف‌های خزرجی خوشش نیامد. مدت‌ها 
نود که ک 


...۲ ۱ 
تس اف 


ِ ۱ / 


ی در برابر او نگفته بود که رژیم در همه‌جا محبوبیت ندارد و مردم آنگونه 














کد او خیال می‌ کردء ریم ر دوست ندارند. 
«دکتر علاء از شمابه بهترین شکل مراقبت خواهند کرد.» این تمام چیزی بود که 
صدام ی پیش از آزکه آهس.ته از در خارج شود به ریس سابق ی فا د مشترک ارتش ار 
صلدام هیچ ‌گاه درباره‌ی این مستئله ضحخیبت تک خن اما مطمئن بودم کد این قیام به 
امنیتی و اطلاعات دریافت کرده بود» حاکی از آن بود که مردم در همه جای عراق؛ 
شکم برداشته ته بود به‌درستی بخیه نشده بود و دل و روده‌ی او از شکاف شکم بیرون 
زمینه‌ی جراحی‌های جنگی داشتم. موفق شدم که زخم را دوباره بخیه بزنم و جان او 
را نحات بدهم. ۱۰ 
وقتی که خزرجی چند ماه دیگر دوباره سرپا شد. صدام دیگر به خدمات او در دوران 


سرلشکری توجهی نداشت. بنابراین» خزرجی در حاشیه قرار گرفت. 
+ 4 4 4 4 4 4 3 


4انگشت کوچک صدام 
در روز هفتم مارس که جنگ داخلی به‌شدت در جریان بود» نزدیک ظهر دو تن از 
محافظان صدام مرا سوار کردند تا وضعیت انگشت کوچک رئیس‌جمهور را برر 
کنی. 9۳ که بمب 
ان را ویران کرده بود بردند. در آنجا دو نفر دیگر از محافظان 
















ای 4 ۷9-7 #9 
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کاخ رئیس‌جمه ور در رضوانیه بردند. پل ویران‌شده‌ای که از بالای بزرگراه رد می‌شد و 
به فرودگاه بین‌المللی می‌رسید. بعد از حادثه‌ی دردناکی که عامل آن یک راننده‌ی 
میون در سال گذشته بود. تعمیر شده بود. 
در سالن انتظار کاخ می‌بایست کمی به همراه عبد حمود منشی رئیس‌جمهور و 
کوچکترین پسر او قصی منتظر می‌ماندم. صدام با پالنشوی جنگ سیا‌رنگی ظاهر 
شد. صدام با پسرش دست داد و او را طوری در آغوش گرفت که انگار مدت‌هاست او 
را ندیده است. 
سپس صدام رو به من کرد. 
«حالت چطور است پزشک بزرگ؟» 
پاسخ دادم: «خوبم.» آنگاه انگشت کوچکش را که کاملا بهبود يافته بوده وارسی کردم. 
۷ «نظر عراقی‌ها در مورد این حوادث چیست؟» 
«متأسفم رئیس‌جمهورا من با عراقی‌های زبادی صحبت نکرده‌ام تا بتوانم پاسخ 


کاملی به این سوال بدهم.» 


و و 


4 چگونگی اوضاع 


رئیس‌جمهور قانع نشد و گفت: «پس لاقل از آنجه همین چند عراقی باشما در میان 





احساس می‌کنم سرنوشت تلخی که ارتش عراق با آن روبه‌رو شد تاثیر طولانی‌مدتی 


داشته باشد؛ اما اگر از مسائل دیگر سوال کنید. تردید دارم که آنچه به من می‌گویند. 
















عین حقیقت باشد.» 
پیش از آنکه محافظان مرا سوار کنند با پزشکان و پرستارهای باسابقه‌ی بیمارستان 
واسطی صخبنت کردم. خواستم ببیشم وضعیت در هر بخش چگونه انست: یا می‌توانی 
به همه‌ی زخمی‌هایی که متعاقبا برای ما می‌فرستنده به‌طور رضایت‌بخشی رسیدگی 
کنیم؟ البته همهچیز کال بود؛ هم دارو و هم سایر تجهیزات. همچنین هیچ کمبودی 
از نظر پرسنل نداشتیم. 

صحبت‌هایم را ادامه دادم: «اما وقتی‌که خودم بعدا از بخش‌های بیمارستان بازدید به 
عمل آوردم معلوم شد که ۸۰ درصد حرف‌هایشان راست نبوده است.» 

رئیس‌جمهور با لبخند گفت: «شاید هم خیلی بیشتر از این.» 

ادامه دادم: «نبود صراحت و بی‌پردگی مشکل بزرگی در مدیریت است. اگر اطلاعاتی را 
که کارکنان به من می‌دادند» باور می‌کردم» فریب می‌خوردم و در برنامه‌هایی که بر 
پایه‌ی این اطلاعات انجام می‌دادم به اشتباه می‌افتادم. جناب رئیس‌جمهور! همانطور 
که کمی قبل‌تر گفتم» ماباید به رفتار مردم توجه کنیم. نه گفتارشان.» 


رئیس‌جمهور با شنیدن این حرف‌ها سکوت کرد. 








ی ی ی 


4 مجید؛ کارشناس آدم کشی 
صدام مسئولیت اصلی سرکوب قیام شیعیان را به پسرعمویش علی حسن مجید واگذا 
کرد. مجید فرماندهی نیروهای پیش‌رون ده به کوبت را برعهده داشت. شاید کشتار 
۱ 







بی‌محابایی که مجید در شمال عراق صورت داد باعث شد که صدام او را 
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بأاموریت جدید در جنوب عراق انتخاب کند. 
در مارس سال ۷ : تیعسی کمن : یس از نگ ی ایران؛ پسرعمو ی ۴۳۴ ساله‌ی صدامء 
علی حسن مجید اختیار کامل را برای سرکوب جنگ چریکی درگرفته برای آزادی‌سازی 


لد 4 4 4۷ 4 4 4 3 


> کشتار «انفال» 

ارقام دقیقی وجود ندارد؛ اما پس از گذشت دو سال و نیم علی حسن مجید نزدیک 
به اقا ۱۰۰ خبدار شخ از مرخان ۱۵ تا ۵۰ سالهی کرد را دسگیر وااز میأن برد خنوة 
دو هزار روستا سوزانده و با خاک یکسان شد. صدها هزار انسان,؛ آواره و تمام خطوط 
برق و مدارس و چاه‌ها و مساجد در این مناطق تخریب شدند. 

در خلال یکی از عمليات‌ها با اسم شب «انفال» پسرعمو از به‌کارگیری گازهای سمی 
خودداری نکرد. در روز ۱۶ مارس ۱۹۸۸ مجید نام خود را در تاریخ ماندگار کرد چنانکه 
هواپیماهای عراقی روستای کردنشین حلبچه را با مخلوطی از گاز اعصاب و گاز خردل 


بمباران کردند و بر اثر ان نزدیک به ۰ تست 6۵0۰۰۰ نفر» زندگی‌شان ر از دست دادند. 


‌ ‌ 





به همین مناسب. علی حسن محجید به علی شیمیایی معروف شد. بسیاری از نزدیکان 


صدام و نزدیک‌ترین دستیارانش» به شرکت در سرکوب شورش‌های جنوب عراق تمایل 






شتند؛ زیرا موقعیت اقتضا می‌کرد که به رئیس‌جمهور ثابت کنند که علی حسن 


مجید تنها کسی نیست که برای ادب کردن شیعیان از زور و خشونت برخوردار است. 



















وقتی مسجل شد که ایالات متحده و نه هیچ کشور دیگری در جنگ داخلی موجو 
شرکت خواهد کرد هر دو داماد صدام. حسین و کامل صدام پسرش قصیء منشسی 
رئیس‌جمهور عبد حمود. معاون رئیس‌جمهور طه یاسین رمضان و عزت ابراهیم دوری 
معاون رئیس‌جمهور در بالاترین دستگاه دولتی؛ یعنی شورای رهبری انقلاب با کمال 
ان خبمرانت شوه با عایس خقنید. 
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عدی تنها کسی بود که از شرکت در این عملیات سرباززد. دوست و منشی مخصوصش 
برای من تعریف کرد که قصی بسیار تلاش کرد که برادرش را قانع نماید. 

«تو هم باید یکی از یگان‌ها را فرماندهی کنی!» 

عدی پاسخ داد: «نه؛ تمایلی به ترور شیعیان ندارم.» 

ظهر یک روز از ماه مارس که جنگ داخلی به‌سختی در جریان بوده صدام آرام و 
راحت به نظر می‌رسید. پس از اینکه انگشت کوچکش را معاینه کردم گفت: «نظرت 


درباره‌ی این وقایع چیست؟» از این سوال غافلگیر شدم. از او خواهش کردم که اجازه 





دهد ابزارهای پزشکیام را جمع و جور کنم و سپس پاسخ او را بدهم. در واقع می‌خواستم 
چند دقيقه وقت داشته باشم تا افکارم را قبل از پاسخ. مرتب کنم. گفتم: «اگر وارد 
اتکی اویش و پتتایت فقو کر با ره کرت فستماند که یکی را یداو یگ زا 
خائن بدانند» چگونه می‌توانید معلوم کنید کدام‌یک خائن و کدام‌یک شهید است؟» 
گفت: «لبته نمی‌توانم.» اضافه کردم: «ظاهر امور باطن و جوهره‌ی آنهارا نشار 
نمی‌دهند. حرف‌های مردم ظاهر است نه باطن. در واقع. مقامات دولتی برای ارزیابی 
حقایق و انسان‌ها به حرف مردم استناد کرده‌اند» در حالی که معیار واة آ » رفتار و 











است؛ به همین خاطر آنجه رخ داده, در نتیجه‌ی این خلط میان معیار کادب و 


معیار حقیقی است.» 
ٍ عد جع علٍ عل4 ع4 3 


دعوت به پیاده‌روی 
صدام مدتی طولانی به چهره‌ام خیره شد. احساس کردم که او می‌خواهد بعد از این 
حرف‌هاء به عمق افکارم پی ببرد. چند لحظه بعد» صدام از من پرسید: «عجله دارید؟ 





۶ تمام صبح, باران باریده بود؛ ولی پس از آن» خورشید پرتوهایش را از لابه‌لای ابرها 





تاباند. روبهروی دروازه‌ی اصلی کاخ دیوار آجری تازه‌سازی وجود ات از 





رئیس‌جمهور گفت: «این دیوار می‌تواند موشک‌های برنامه‌ریزی شده‌ی آنپا مانند 
ی و عبد حمود به فاصله‌ی ریب ۰ متری دنبالمان بودند. صدام گفت: «من 
می‌بایست در سه روز اخیر به چیزی فکر می‌کردم. عرب‌های اهوار (مرداب‌ها) عرب 
به معنای واقعی کلمه نیستند.» 

حدود نیم‌میلی ون تن از اعراب اهوار در مناطق مردابی پوشیده از پاپیروس زندگی 
ردتق یت مر خاب ها که دز قاری طلییت ی یرنه کر سمل یضسرهه مل پرکورو 


دو رود دجله و فرات قرار دارند. اما در پایان دهه‌ی ۸۰ معلوم شد که این گروه 










بَتی آینده‌ی ناشناخته‌ای خواهد داشت. 












به رک کلبه‌های پاپیروسی 9 روستاهای خود شده‌اند. 
شیوه‌ی آبیاری و کاشت حبوبات و سبزیجات زیر آفتاب سوزان خاورميانه منجر به 
تبخیر مقادیر زیادی آب شده املاح موجود در خاک را به سطح می‌آورد. پدیده‌ی 
پاراسنتز منخر به شست‌وشوی رسوبات تفکنی بسه سمت رودخانه‌ها هه کته این 
رسوبات در شرایط طبیعی از دریا سردرمی‌آورند؛ اما مرداب‌های عراق همچون ابر 
بزرگی میان این دو قرار می‌گیرد و به اینیی که از زمین‌های زراعی اصلی در کشور 
می‌آید» اجازه‌ی ورود نه4 خلیج فارس نمی‌دشد. 

از سال ۱۹۴۸ پژوهشگران انگلیسی توصیه کردند که برای این مسئله کاری انجام 
شود؛ از حمله تعییر مسر دو رود بزرگ 9 زاینده از کنار مرداب‌ها به‌ سوی دربا؛ و گرنه 


روزبهروز بر میزان مک رودهای دجله 9 فرات افزوده شده» به حد فاجعه‌باری خواهد 





ز لسیل. 
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از میان بردن مرداب‌ها 
البته در پیس موافققت صلدام با بروژه‌ی تخلیه‌ی کامل این دخیره‌گاه طبیعی با یت ای 
بالغ بر ۵ تا ۲۰ هزار کیلومتر مربع» دا بلسی: سیاسی و جود تا بت او مانعی نمی‌د د 


که با این تیر دو نشان بزند و سرانجام از دست اعراب مرداب‌ها خلاص شود. آنها از 






مدت‌ها پیش: بعصی در گلوی او بودند. 
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ام گفت: «از ۱۲۵۰ سال پیش گاوهای سیاه خود را از هند بیاورند؛ زیرا عباسیان 
نیازمند نیروی کار بودند؛ ولی از آن زمان تا کنون خود را پیشرفت نداده‌اند. اهالی اهوار 
مانند دیگر عراقی‌ها نیستند و شعور ندارند.» 

در جریان جنگ باایران» بسیاری از سربازان ارتش عراق برای مخفی شدن در این 
مرداب‌های مملوء از پاپی روس و نی‌زارهای بلند و غیرقابل‌عبور» فرار می‌کردند. مردم 
آن منطقه به بسیاری از آنبا که به امید یافتن پناهگاهی به آنجا رفته بودند» کمک 
می کردند. رئیس‌جمهور از این آمر غافل نبود. در همین راستا اعلام کرد که اعراب 
مرداب‌ها نیز در شورش دست دارند. 

صدام بی‌تعارف گفت: «آنها به شورش دامن زده‌اند و هیچ احساس وابستگی به میهن 
ماندارند!» اما احساس کردم که او به دنبسال توجیهی برای شورش فراگیر در جنوب 
و یک فربانی می‌گردد. 

«نمی‌شود به این اعراب مرداب‌ها اعتماذ کرذ. آنبا دروغ می‌گویند» دزدی می‌کنند و 
غیرت ندارند. آنها مثل ما نیستند. زنانشآن هم به بی‌بندوباری و بی‌اخلاقی شهره‌ند 
و زندگی باشرافتی ندارند.» 

دم یک آبگیر کوچک در باغ ايستاديم. نور خورشید. رئیس‌جمهور را از پشت سر نورانی 
کرده بود. کمتر از نیم‌متر با هم فاصله داشتيم. ناگهان گوش‌هایش توجهم را به 
خود جلب کرد تا جایی که دیگر نمی‌شنیدم چه می‌گوید. لاله‌ی گوشش بر اشر شور 
خورشید, شفاف شده بود؛ گویی از جنس موم خاکستری رنگی بود و شون اصلا در 
آن جریان نداشت. بی‌اختیار از نزدیک در پلک‌هایش دقیق شدم؛ سنگین و شل بودند 
و مژه‌های ش را تقریب] پوشانده بودند. اما از چشسم‌هایش همچنان برق بی‌اعتمادی و 
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مي ‌باربد. 
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4 عرب... امتی بزرگ 
بعد از اینکه موضوع «اعراب فریب‌کار و خائن مرداب‌ه» تمام شد. رئیس‌جمهور در 
راه بازگشت به کاخ» سخنانی ایراد کرد. او در سخنرانی خود درباره‌ی میزان قدردانی از 
خودمان به‌عنوان عراقی صحبت کرد از این جهت که عرب هستیم و به دین اسلام 
پایبندی داریم. 

به من گفت: «از آنجایی که ما عربیم امت بزرگی هستیم و آنچه بر عظمت امت 
افزوده این است که بر پایه‌ی اسلام بنا شده است.» 

سپس رئیس‌جمهور خواست که بداند برای چه پسر بزرگم را سومر نامیدم. 

از من پرسید: «چرا این اسم؟» 

پاسخ دادم: «نا او را با خاستگاه تمدن‌هاء سرزمین سومریان پیوند دهم.» هنوز نمی‌توانم 
تصور کنم که نیاکان نخستین مااز پنج یا شش هزار سال قبل, افدام به نوشتن و 
کشاورزی و شهرسازی و وضع قوانین و پاینبدی به آنها کردند. 

وقتی‌که شورش خودجوش شیعیان طی چند هفته به‌طور کامل نابود شد» هیچ کس 
نمی‌دانست چند نفر کشته یا بازداشت شدند؛ اما همانگونه که قابل پیش‌بینی بود 
کار برای علی حسن مجید. قصیء عبد حمود. عزت ابراهیم دوری» طه یاسین رمضان 
و حسین و صدام کامل بسیار ساده بود. 

نه ایالات متحده‌ی امریکا و نه سازمان ملل, آنهما را از به کارگیری توپخانه‌هاء 
خودروهای زرهی و هلیکوپترهای جنگی در ارتکاب کشتارهای دسته‌جمعی منع نکردند. 
انتقام‌گیری صدام دردمنشانه بود؛ مانند تعقیسب خبیفان هی شیعیان از سوی مأموراه 
صدام در آغاز جنگ داخلی. 
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کامیون گورهای دسته‌جمعی 

از آنجا که اکثریت قبیله‌ی جبور که منتسب به آن هستم از شیعیان می‌باشند, 
به‌سرعت در جریان حوادث قرار می‌گرفتم. یکی از افراد این قبیله» صالح جبوری در 
اسکندریه وأقع در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب بغداد ساکن بود. این شهر کوچک به نام 
ایسکنتر کبیر نام گنای شه کنه ۲۳۲۰ سال بیان با پقتغر کبه بزای حمله به ابراتیان 
به‌سوی شرق لشکرکشی کرد. به افرادش دستور داد که آنجا اردو بزنند. 

جبوری دم در خانهاش ایستاده بود که یک کامیون نظامی از روبه‌روی او به‌سوی 
زمینی بایر در شمال شهر در حرکت بود. چند زن و مرد و جوان که تعدادشان به ۲۵ 
نفر می‌رسید در آن ماشین بودند و مأموران گارد جمهوری از آنها حفاظت می‌کردند. دو 
ساعت بعد. کامیون را دید که برمی‌گردد. جبوری گفت: «ماشین» خالی بود.» 
چهار روز بعمد» جبوری از همسایگان خود در اسکندریه فهمید که صدای سگ‌های 
وحشی بیابان تقریبا در همانجایی که کامیون را دیده بودند. شنیده می‌شد. جبوری به 
آنجا رفت و اجساد را دید که درست مدفون نشده بودند و سگ‌ها با آنها ضیافتی 
برپا کرده بودند. 

این قربانیان از شهر کربلا بودند. گارد جمهوری با مناطق اصلی نزدیک به حرم مطیهر 
رفتار بسیار وحشیانه‌ای داشتند. بازارهای منحصربه‌فرد کنار حرم کاملا با خاک یکسان 
شدند. تعداد بی‌سماری از زنان و کودکان بی‌گناه ترور شدند. افراد نیروهای ویژه 
وقتی‌که با هلیکویترها و تانک‌هایشان به شهر حمله کردن ده نه ملاحظه‌ی انسان‌ها 
وا می‌کردند و نه آثار باستانی راء این سربازان آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی به مقدسات 
و آثار باستانی» چه در کربلا و چه در نجف. دومین شهر مقدس در جنوب عراق وارد 


دند. 
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با پایان جنگ خلیج و سرکوب قیام در جنوب و شمال تب ماهواره فراگیر شد. من 
و تک اه رب و ببه شرآ دک نیقی پورگ ریسا ایسی فمتگاه آش لا 7 
نظر قانونی مجاز نبود؛ اما رژیم برخوردی نمی‌کرد و مشکلی نداشت که ما حوزه‌ی 
برنامه‌های خبری و سرگرمی‌ها را قدری گسترده کرده بودیم و دیگر به شبکه‌های 


دولتی و شبکه‌ی جوانان وابسته به عدی رضایت نمی‌داديم. 
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خونریز فلوجه 
۲ از مدت. دیش‌های بالای پشت‌بام خانه‌های بعداد به یک جن اقی تبدبا 
ین از موی ۳9۳( ی لد م‌ واقعی ۱ 


سشلانك. در اینحا صدام 2 کد کار از ۵ گدش هد و9 نك شمین خاطرء به برادر ناتفی‌اش 





سبعاوی تکریتی» رئیس جدید اطلاعات دستور داد که وارد عمل شود. سبعاوی نیز این 
مأموریت را به یکی از عناصر وفادار خود, ابراهیم علاوی سپرد. 

شهر فلوجه زادگاه علاوی بود. علاوی یکی از خونریزترین و فاسدترین افراد رژیم بود. او 
به درجه سرلشکری ارتقا یافت و فرمانده دستگاه امنیتی بغداد شد. در عصر یک روز 
مأموران او به در خانه‌ام آمدند تا ماهواره را قطع کنند. 

افسر پلیس که سروان بود و مانند دیگر افسران همراهش, لباس شخصی به تن 
#داشت» گفت: «به گوشمان رسیده که شما گیرن ده‌ی ماهواره دارید.» 






پاسخ دادم: «اين کار را مخفیانه نکردم. فقط کافی است که به پشت‌بام نگاه کنی.» 


۲اصلا سعی نک دیم که آن دیش بزرگ را مخفی کنیم. 













گفت: «اين غیرمحاز است.» 
«از کجا می‌دانستم؟ تا جایی که اطلاع دارم این ممنوعیت نه در روزنامه‌ها اعلام 
شده و نه در صدا و سیما.» 

«ممنوع است.» 

وارد خانه شدند و دستگاه گیرنده را با خود بردند. 


نا 


4 تجارت دیش ماهواره 
وقتی‌که رفتند» پسر وسطی‌ام تحسین را به پشت‌بام فرستادم. طبیعتا می‌دانستیم که 
اوضاع از چه قرار است. برادر ناتنی صدام و ابراهیم علاوی مبالغ هنگفتی از ممنوعیت 
استفاده از ماهواره به‌دست می‌آوردند. 

هر کس که حاضر بود مبلغی پرداخت کند. می‌توانست گيرنده و دیش را نگه دارد؛ اما 
کسی که این کار را نمی‌کرد» چاره‌ای نداشت جز اینکه به مصادره‌ی رسیور و دیش 
تن بدهد تا بص مد شهروند دیگری فروخته شود که آمادگی بیشتری برای پرداخت 
دارد. از آنجا که رابطه‌ی خوبی با رئیس‌جمهور داشتم. سروان جرأت نکرد که هیچ 
راحل عملی‌ای برای این مسئله پیشنهاد کند. تحسین, پیچ‌های دیش ماهواره را باز 
کرد و دیش روی زمین افتاد. 

صبح روز بعد وقتی که فرستاده‌ی سرلشکر علاوی دید که دیش از بین رفته به شدت 
عصبانی شد. شایعاتی پیرامون این حوادث در بغداد پیچید. یک روز که ساجده. همسر 
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مأمورانی از پلیس مخفی به خانه‌ی تو آمدند تا دستگاه گیرنده‌ات را مصادره کنند. کار 





خوبی کردی که دستگاه را به همین سادگی در حضور آنها از بیین بردی.» 

«در واقع اینطور نبود؛ بلکه دیش قبل از آنکه بتوانند آن را ببرند» از بین رفت.» 

«با وجود اين» کار خیلی خوبی کردی.» 

گیرنده‌ی جدیدی نخریدم. می‌توانستم دستگاه را نصب کنم و آن را نگه دارم؛ اما در آن 
صورت به گرگ‌های رئیس‌جمهور فرصت جسارت به خودم را می‌دادم. این انسان‌های 
گرگ‌صفت هميیشه به‌دنبال نقطه ضعف بودند تا بتوانند در گرداب ابدی کینه و توطئه 


0 


مجازات سفیر 
علی سبتی تک از کار کنان دییلماتیک 9 سفیر صدام در طرابلس بود. هنگامی که در 
اواسط دهه‌ی ٩۰‏ از لیبی به بغداد بازگشت» یک دستگاه گیرن ده‌ی ماهواره‌ای خرید. 





منصوب شد و روابط عراق و ایران در حوره‌ی صلاحیت او قرار گرفت. شیوه و روش و9 






روز» دستگاه امنیتی دیش و رسیور علی سبتی را کشف کرد. او به زندان افتاد و 
سهماه بعد آزاد شد. وقتی‌که پس از آزادی به حضور صدام رسید» صدام به او گفت: 


| محازات کردم تا مردم ببینند که من اگر لازم باشد» افراد نزدیک خودم را نیز 













سپس صدام با مهربانی دستی به‌روی شانه‌ی زندانی آزادشده زد و او را سفیر عراق در 


بحرین کرد. 


ی ی 


سرقت خودرو 
پسرعمویی دارم که نام او معین قاسم است. معین پیمانکار بود و قبل از جنگ خلیج 
و قیام شیعیان» چندین پیمانکاری را در شهر عماره در جنوب عراق به عهده داشت. در 
جریان جنگ و ناآرامی‌ها در بعداد ساکن بود. وقتی که پس از قیام دوباره به عماره 
باز گشت» متوجه شد که یکی از خودروهای حمل‌ونقل از مقر شرکت او ناپدید شده 
است. او از این امر شگفت‌زده شد؛ زیرا با قبیله‌ی بانفوذ شهر قرار گذاشته بود که 
گفت: «مأمورانی از پلیس مخفی آمدند و گفتند که سرلشکر علاوی به این ماشین 
نیاز دارد.» 

معیین پیش من آمد و درخواست کمک کرد. به یکی از دفاتر واقع در منطقه‌ی جادریه 
پلیس مخفی بغداد» ارتباط کامل داشت. مدیریت می‌کرد. 


سوسیس دراز 
او مردی بلندقامت؛ ۵۵ ساله 9 به‌طرز عخیسی» چاق بود. موی کیدی 2 داشت نت 0 












یک سوسیس دراز بادکرده را به ذهن تداعی می‌کرد. شکم برآمده‌اش از زیر کمربند 
ویزان بود. 

در زمینفه‌ی پیمانکاری‌های ساختمانی فعالیت ع کنات بعل از بمبارانی که در جریان 
افراد او که در پلیس مخفی کار می‌کردند در سراسر عراق پخش شدند تا خودروهای 
حمل‌ونقل و تجهیزات ساختمانی موردناز خود را جمع‌آوری کنند. نها به این طریق 
پسرعمویم کامیون خود را در یکی از کارگاه‌های علاوی پیدا کرد. 

«می‌توانم آن را پس بگیرم؟» 

«پولش را پرداخت کرده‌ام. ماشین را از مردی در رمادی خریده‌ام.» 


پرسیدم: «می‌شود نام و محل اقامت آن مرد را بدهید؟» 





۱ 
#پرداخت پول کامیون 
متأسفانه سرلشکر تکه کاغذی را که نام و نشانی فروشنده را در آن نوشسته بود دور 






5فتی «گمان کنم الان بهتر است به اداره‌ی رسیدگی به شکایت‌های ریاست‌جمهوری 
مراجعه کنیم تابه ما کمک کنند.» 


ین جمله تأثیر خود را گذاشت و دیدم چگونه ترس بر او مستولی شد. 
















«دکتر عالاء! از آزجا که مسئله مربوط به شماست؛ خسارت پسرعمویتان را می‌دهم.» 
مرا به اتاق کناری برد. اتاق بزرگی به اندازه‌ی یک اتاق خواب بود که بسته‌ها و 
کارتون‌هایی پر از دینار عراق در آنجا چیده بودند. با وجود اینکه ارزش دینار روزبه‌روز 
به‌خاطر تورم کاهمش می‌یافت» سرلشکر مقادیر بسیاری از نقدینگی در اتاق پشتی 
مخصوص خود نگه داشته بود. 

پسرعموی من ۷۵۰ هزار دینار در آزای ماشین خود دريافت کرد؛ یعنی چیزی معادل 
۰ دلار امریکاء در حالی که ارزش بازاری آن ۱۰ هزار دلار بود. 

به پسرعمویم پیشنهاد کردم: «بهتر است قضیه را برای رئیس‌جمهور مکتوب کنیم.» 

پاسخ داد: «نه؛ زندگی‌ام را به‌خاطر یک کامیون به خطر نمی‌اندازم.» 

سرلش کر زخمی در پشتش داشت که بهبود نیافته بود. از من خواهش کرد که 
نگاهی به آن بیندازم 9 بالاتنه‌اش ر معاینه کنم. هیچ علاقه‌ای بنه معالحه‌ی این کوه 


چربی نداشتم. به همین خاطر به سوالاتش درباره‌ی کارهایی که باید انجام می‌داد. 





جواب‌های سردستی ِ پیش‌پاافتاده دادم. 


ی 
> کنترل وزن 
واقعا عجیب بود که مردی با این وزن همجنان در بش خدمات دولتی مشغول به 


کار نود درحالی که صدام مقررات مشخصی وضع کرده بود که کارمندان و افسران 







می‌بایست وزن ایده‌آلی متناسب باقد و سن داشته باشند و این مقدار تنبا 
کیلوگرم می‌توانست بیشتر باشد و اگر وزنشان از آن پیش تر هو شاه اخطار دریافشت 
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#۶در صورتی که موفق به کاهش وزن نمی‌شدند, اخطاریه‌ای مبنی بر اخراج از کار دریافشت 
هی کر دنله 

به سرلشکر گفتم: «ببخشید؛ چطور توانستید کنترل الزامی وزن را دور بزنید؛» 

پاسخ داد: «سبعاوی برای من پادرمیانی کرد.» 

معلوم شد که علاوی اخراج شده بود؛ اما وقتی‌که برادر ناتفی صدام. به ریاست 
افتب بت مهو می موب سدهء به‌نفقع علاوی وارد عمل تیب سل رئیس جمه ور علاوی ۴ 
اهاز کرد فا حاست: خی کی را هویا فتو 

«دستی به شکم گنده‌ام زدم و گفتم: حون دشمنانتان این‌توست!» 

علاوی وقتی ابن داستان ر پرایم تعریف می‌ کرد گل از کلش شکفتد بولد. در مدت 
حدمت او تنها تعداد آند کی توانسته بودند کد در ش‌کننه 9 کشتار عراقی‌ها روی دست 


بالاتر رفته بود. 
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نرخ‌گذاری برنج 

چیزی از آغاز سال ۱۹۹۲ نگذشته بود که صدام نرخ اجباری برنج» گندم» شکر و 
دیگر مواد غذایی اصلی را تعیین کرد. خطر عدم کنترل کامل توزم عراق را تهدید 
می‌کرد و این باعث شد که رئیس‌جمهور برای مهار تورم به این اقدام مصروف 
و شکست‌خورده‌ی اقتصادی متوسل شود. طولی نکشید که بسیاری از تاجران» این 
8فرمان اداری را به 













نادیده گرفتند. آنها اگر نرخ‌های معین شده از سوی مقامات را 


۳ 










رعایت می‌کردند. به‌خاطر عدم شمول این فرمان اداری نسبت به نرخ عمده‌فروشی 
محاسباتشان درست از آب درنمی‌آمد. 

به همین دلیل, رئیس‌جمهور سبعاوی را احضار کرد و از او خواست که نمونه‌ای را برای 
هشدار ارائه نماید تا عبرتی برای دیگران شود و آنها را به هراس بیفکند. سرلشکر 
علاوی و پلیس مخفی سرگرم این قضیه شدند. 

پسرم سومر در آن زمان در دانشگاه پلی‌تکنیک بغداد درس می‌خواند و همکلاسی بسیار 
باهوشی به‌نام محمد رحیم داشت که خان واده‌اش فقیر بود. خانواده و دوستان پول 
جمع کردند تا آرزوی مهندس‌شدن او را محقق کنند. پدر یکی از دوستان محمد رحیم 
بقالی کوچکی داشت. این دانشجوی فقیر فرصت پیدا کرد تاباکار شبانه در آنجا 
کمی درامد کسپ کند. 
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> بقالی 
در شب اولین روزی که محمد تنها سر کار بوده یکی از افسران علاوی از پلیس مخفی 
وارد بقالی شد و قیمت یک کیلو برنج را از او با سید آن دانش‌جو نرخضی را که صاحب 






نتیجه‌ای در برنداشت. دانشجو را به باد کتک گرفتند و به مدت ۲۴ ساعت کامل او ر 


جلوی بقالی غل و زنجیر کردند. پلاکاردی به گردنش انداختند که روی آن نوشته بود: 


» او دزردی است که مردم ر فریب می‌دهل.» 



















وز بعد» محمد را اعدام کردند. پسرم سومر پیش پدر و مادر محمد رفت تابه آنها 
تسلیت بگوید. آنها آنقدر فقیر بودند که هیچ اائیه‌ای نداشتند. در همین بغخداده بیش 
ز ۴۰ تن از تاجران مواد غذایی به دنبال کنترل نرخ‌ها اعدام شدند. هیچ محاکمه‌ای 
برای آن دانشس‌جو و دیگر کسانی که پشست پیشخان مغازه دستگیر شدند» وجود نداشت. 
تعداد بی‌شماری از کسانی که اعدام شدند از نزدیکان و دوستان صمیمی صاحب مغازه 
بودند که در زمانی که او برای لحظاتی بیرون به‌سر می‌برد بر امور مغازه نظارت 
می کردند. 

تحریم‌های سازمان ملل پس از حمله‌ی صدام به کویت و حتی پس از پایان جنگ 
خلیج برداشته نشد. این تحریم‌ها به فروپاشی اقتصادی عراق که بارقه‌های آن بعد 
از جنگ باایران نمایان شده بوده سرعت بیشتری داد. سازمان ملل در قرن بیستم 
نسبت به هیچ کشور دیگری چنین تحریم‌های سرسام‌آوری وضع نکرد. این تحریم‌ها 
مهمترین بخش اقتصادی عراق؛ یعضی صادرات نفت را فلج کرد. 

بدون درآمد صادرات نفتی» رژیم دیگر نمی‌توانست سطح معیشتی قابل‌قبولی برای 
عراقی‌ها فراهم کند. فقر و بیماری روزبهروز شدت گرفت. شمار والدینی که از روی 
فقر و ناامیدی نان شب نداشتند و کودکانشان سر گرسنه بر زمین می‌گذاشتند» افزاییش 
یافت. در همه‌جای عراق که به زیر خط فقر تنل کرده بود» حراجی‌هایی مانند 
قارچ رشد کرده بودند که مردم در آنها به همه چیز خود؛ از جمله: زیورآلات» اشیای 


قیمتیء لوازم برقی مبلمان و گاهی هم خودشان چوب حراج می‌زدند. 
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نفت در برابر غذا 
شورای امنیت در سال ۱۹۱ پیشنهاد کرده بود که صدام میزان مشخصی نفت 
بفروشد تا در ازای آن» مواد غذایی و دارو برای غیرنظامیان تهیه کند؛ اما رئیس‌جمهور 
#نقن قیه ام من شوایتتا کته #حری‌ضا کاض الا بر جاهسعه سود و شب فیع رافخل مقطنی 
که می‌توانست زندگی‌مان را راحت‌تر کند رضایت نداشت. 

تقدیر آن شد که پس از گذشت نزدیک به پنج سال. صدام به وضعیت اجتماعی 
کشور پی برد و با شرایط برنامه‌ی «نفت در برابر غذا» موافققت کرد. تا پیش از آن» ۲۰ 
میلیون عراقی با دشواری‌هایی که می‌توان آنهارا با مصیبت‌های جنگ با ایران و 
کویت و جنگ داخلی در جنوب و شمال سنجید» دست و پنجه نرم می‌کردند. 
تگلازی‌های دام دای ملموسی فناقنت؛ فبازد هنم اصلا تاثرگفاز اوق قیفبت مود 
غذایی و ساير کالاهای ضروری روزبه‌روز بالا می‌رفت و دست‌مزدها همچنان به حال 
خود باقی بود. حقوق ماهیانه‌ی سمیر علی شافی به‌عنوان دبیر اخبار فرهنگی و منتقد 
هنری در هفته‌نامه‌ی «الف‌باء» که از سوی وزارت تبلیغات منتشر می‌شد» ۲۸۰۰ دینار 





نود. در آن زمان» ارزفروشان لب خیابان بکی دلار امریکابی را ۰ ۰ ۳۰ دینار می‌فرو ختند. 


#زندگی خانوادگی 
این دبیر اخبار فرهنگی برای اینکه بتواند برای خود. همسر و سه‌دخترش غدا تهیه 
کف ابت دا مجبور شد که اتومبیلش ر بفروشد. سپس طلا و جواهرات همسرش 9 






تلویزیون و اثاثیه را به حراج گذاشت. حتی تخت بچه‌ها سر از سمساری درآورد 
سرانجام اثائیه‌ی خانه عبارت بود از چهار تشک! آنها موفشق شدند که علاوه بر یک 


‌ِ‌ 


قترق کوک و خفار تفسقاب: اشاق کمک نقتی نود را تیه گنه ارت ماد اه 








بشقاب‌ها بسیار بزرگ بودتد. به‌عللاوه س‌همیبه‌ ی روزانه‌ی ماکارونی بدبوی کد تنبا 


قلم قابل‌خرید بود در بسقاب بسیار اندک به نظر می‌رسید. 

نان راهی به دهان آنهپا پیدا نکرد؛ زیرا نانی که می‌توانستند بخرند» سیاه‌رنگ و بدبو 
بود و نان لواش مرغوب قدیم را به خاطر می‌آورد. 

شافی گفت: هبرداشت من این بود که آرد نانوایی‌های دولتی را با هر چیزی که 
می‌شد» مخلوط می کردند.» 

شافی هر روز فاصله‌ی شش کیلومتری از خانهاش در کوی منصور را تا دفترش در وزارت 
تبلیغات نزدیک کاخ جمهوری در مرکز بغداد را با پای پیاده می‌رفت و به‌همین ترتیب 
برمی‌ گشت. او پولی برای اتوبوس یا تاکسی یا خرید دوچرخه نداشت. 

«حتی توان خرید تخم‌مرغ را هم نداشتيم. البته به میوه هم فکر نمی‌کردیم؛ آما 


بدترین چیز برای من احساس سرخوردگی به‌عنوان یک پدر بود؛ زیر بچه‌هایم 





می‌بایست بدون اینکه4 سیر شسوند ب۹ رختخواب بروند.» 
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درآمد از قاچاق و تجارت در بازار سیاه وجود دارد. عدی پسر بزرگ رئیس‌جمهور فرصت 






از دنب رفت» بس از پایان جنگ خلیج و سرکوب قیام در جنوب و شمال کشور 
















مدت‌ها بود که در میان خانواده به دست فراموشی سپرده شده بود. 
پسر بزرگ رئیس‌جمهور به‌تدریج شروع به اعاده‌ی حیثیت خود کرد. بازار سیاه و 
معاملات قاچاق که پس از تحریم‌های سازمان ملل روزبه‌روز در حال افزایش سریع 
بود: فرصت‌های بی‌شسماری ر برای کسب نروت هنگفشت در اختیار او کنات بت 
«امیر و شرکا» نام شرکتی بود که عدی و حسین کامل با پایان سال ۱۹۹۱ برای 
واردات کالاها و تجهیزات مشمول تحریم اقتصادی سازمان مللء در نهان تأسیس کردند. 
نام شرکت بادقت انتخاب شده بود. 

پیامبر صلی اله علیه وآله وسلم و همسر دخترش بود. امام علی در نجف» شهر مقدس 
شیعیان: واقفع در حدود ۰ ۳۰ کیلومتری جنوب عرب بعداد مدفون انسشت ایرانیان» شیبعه 
هستند و هر دو نفر قصد انعقاد قرارداد با شیعیان را داشتند. 

کارخانه‌هایش که وابسته به وزارت‌خانه‌ی او بودند استمرار ببخشد. عدی نیز سود 


ی 






























معامله با ایران 
تحریم‌های سازمان ملل و دیگران اهمیتی نداشت. مقامات ایران هیچ مانعی نمی‌دیدند 
» در صورت کسب سود گذرگاه‌های مرزی خود را در مواقع ضروری باز کنند. 
شرکت امیر و شرکا تقریبا همه‌ی چیزهایی را که صنصت و دیگر بخش‌های اقتصاد و 
مصرف‌کنندگان به آن نیاز داشتند. خریداری و وارد می‌کرد؛ خودرو از آلمان,؛ ابزارهای 
کشاورزی و برنج از تایلند و کونیاک از فرانسه. عدی و حسین کامل توانستند که با 
کمک دوستان ایرانی‌شان همه‌ی این اقللام را با قیمت‌های هنگفت بازار سیاه تأمین 
کنند. از طریق همان کانال‌هایی که به‌خوبی در ایران جواب می‌داده نفت» سیمان» اوره 
و خرمااز عراق به ایران راه پیدا کرد. 

ظافر محمد جابر منشی مخصوص دی بعدا برای من تعریف کرد: «ضُدی توانست 
با این معاملات اموال هنگفتی صاحب شود. عدی صدها میلیون دلار از این معاملات؛ 
به جیب زد.» 

زتذکتی تزیتر آخیان هزهنگت بو ستمیی قیافی و عاننیاه‌هاش تسکت یسیو اما اه با این باه 
بی‌چیز نبود. بالاخره او تا سال ۱۹۹۶ و در آن اوضاع دشواره شغلی داشت. در این سال 
صدام با شورای آمنیت سازمان ملل و پس از کش‌وقوس فراوان قرارداد بست که به 
عراق اجازه دهد تا میزان قاببل توجهی نفت در ازای دریافت موادذ غذایی و دارو برای 
مردمی که فقر و گرسنگی و بیماری در آنها رو به وخامت گذاشته بوده بفروشد. 
هنگامی که بالاخره در بهار سال ۱۹۹۷ برنامه‌ی نفت ذر برابر غنا کلید خورد و برنج, 
شکر» چای, روغن خوراکی و صابون در تمام عراق توزیع شد. جلوی این 
گرسنگی سراسری گرفته شد؛ اما تحریم‌هاء فساد و سوءمدیریت رژیم» رنج بیش از 


ندازه‌ای ا یه عراقیان تحمیل کرد. بیشستر آسیب‌دیدگان» خانواده‌های بی‌سرپرست 
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4 گرسنگی 

بیوه‌زنی با چهار دختر ۱۵ و ۱۶ ساله با سمیر شافی در همان محله زندگی می‌کردند. 
سرپرست خانواده در سال ۱۹۸۹ که سرهنگ ارتش بود از دنیا رفت. افراد دیگر خانواده 
نمی‌توانستند با مقرری مرد از ارتش,» روزگار بگذرانند. 

«خیلی دردناک بود که آنهارا می‌دیدی از فرط گرسنگی به خود می‌پیچیدن د و 
پس از مدتی کوتاه» در همه‌چیز دچار کمبود شدند. اما خود ما هم چیزی نداشتیم و 
نمی‌توانستیم به آنها کمک کنیم.» 

در همان روز دو دختر بزرگتر به حمام رفتند و نفت باقی‌مانده از چراغ را روی سرشان 
ریختند و خود را به آتش کشیدند. وقتی‌که آنهارا پیدا کردند» یکدیگر را در آغوش 
گرفته بودند. 

«مادر, دختر کوچکش را به موصل برد. نمی‌دانم چه اتفاقی برای آنها افتاد؛ اما هرگز 
به خانه برنگشتند.» 

مظفر علی یکی از افراد بسیاری بود که سمساری باز کرده بود. او سرلشکر بازنشسته‌ای 
بود و از زمانی که در نیروی هوایی پزشک جوانی بودم» با او آشنایی داشتم. 


یک روز مرد جوانی به سمساری او آیزد ۶ یک دستگاه ویدئو بفر وشد. 






«می‌توانی با من بیایی و به آن نگاهی بیندازی؟ من همینجانبش همین خیاب از 
زندگی می‌کنم.» 
وقتی که علی به خانه‌ی کوچک او رسید. متوجه شد که خانه نه در دارد و نه ب 
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چهارچوب‌های در و پنجره نیز فروخته شده بودند و اثری از اسباب و وسایل نبود. 
زن جوانی» در کنار اجاق نفتی روی فرش نشسته بود و پهلوی او دو بسقاب حلبی بود. 
دستگاه ویدشوی آنها که مدل رایجی در عراق نبود در یکی از گوشه‌های اتاق قرار 
داشت. ظاهرا این دستگاه از غنایم جنگ کویت بود. 

علی گفت: «متأسفم. این دستگاه را کسی از من نمی‌خرد.» 

مرد جوان نگاه ناامیدانه‌ای به او انداخت و پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای به او داد.! 

سپس سرلشکر علی از آنجا رفت. 

علی وقتی در مورد ملاقات بااین خاننواده‌ی جوان برایم تعریف می‌کرد» گفت: 
«حساس کردم که دنیا دور سرم می‌چرخد و نزدیک بود از هموش بروم. درد و رنجی 


که مردم با آن دست و پنحه نرم می کردند؛ باورکردنی نبود.» 
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عدی با «تفنگ سیلوستر استالونه» به پای وطبان 
ی ی ۱ 


جست‌وجوی عدی توسط صدام 
فرار حسین و کامل و صدام به اردن 
طولی نکشید که صدام حسین هشتم آگوست. روز پایان جنگ خونین و خفت‌بار ایران 
را روز ملی در عراق نامید (یوم الایام)» در سراسر کشور با تظاهرات گسترده و رژه‌های 
نظامی» جشن «پیروزی» بر دشمن برگزار می‌شد و رهبری حکیمانه‌ی رئیس‌جمهور 
و تلاش‌های او طی هشت‌سال جنگ طاقت‌فرسا؛ موضوع سروده‌های ستایش‌آمیزی 


سر شده بود که ملت یکپارچه و قدردان می‌سرودند. 
اد چاه دج اد زد له 


از هم گسیختگی خانواده 
جشن و سرور قضاوت کنيم. هشتم آگوست ۱۹۹۵ محددا تسین از بزرگ‌ترین روزها 






ر عوض, این روز آغاز فروپاشی خان‌واده‌ی او بود؛ از پسرش عدی و برادر کوچک 
ناتفی‌اش وطبان گرفته تا دامادهاییش حسین و صدام کامل که بارغد و رنا ازدواج 


ده بودد 













وطبان که نفوذ خود را از دست داده بود و پس از اشغال پست وزارت کشور مقامی جز 
مشاور رئیس‌جمهور نداشت» «یوم الأیام» را پیش دوستش حسن خطاب که مزرعه‌ی 
کوچکی واقع در ضلع جنوبی شهر بغداد داشت» جشن می‌گرفت. در آنجا بیش از ۵۰ 
زن و مرد در جشن شرکت کرده بودند. آوازخوان» موزیسین و رقاص, نمایش‌های خود را 
اجرا می‌کردند. چندین بره‌ی درسته روی باربیکیو بود و مشروب مثل جوی آب جریان 


مه 


قافتت: 
علاوه بر آن» قوادان برجسته با تلاش‌های خود در جشن حضور داشتند و شایسته نبود 


که جشن در غیاب آنها به‌خوبی برگزار نشود. 
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#باشگاه بارزان 
عدی نیز جشنی در باشگاه قایق‌رانی وافع در رود دجله در بفداد برگزار می‌کرد. 
هنگامی که عمو بارزان در نیمه‌ی دهه‌ی ۸۰ و به‌عنوان ریس مقتدر اطلاعات 





همجنان فرد موردعلاقفه‌ی صدام نود اووخ باشگاه برای افسران ِ کارکنان برجچسه‌ی 
دنستگاه عظیم اطلاعات به‌صورت یک مکان تفریحی ساخته شد. زمانی که بارزان از 
زیر علم رئیس‌جمهور بیرون رفت. این باشگاه هم به رئیس‌جمهور رسید. صدام این 






داد. خوراک و نوشیدنی؛ از جمله: مشسروبات الکلی با مقادیر بالا فراهم بود. باشگا 
قایق‌رانی برای مدتی طولانی به‌عنوان محل سرگرمی دائمی نخبگان نظام آوازه‌ی 


حوبی داشت؛ اما صدام در سال ۱۹۹۲۳ مشروب خانه‌ها ر تعطیل د و 
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اب و نوشیدنی‌های الکلی در باشگاه قایق‌رانی مجاز نبود. همچنین از آن تاریخ به 
بعد» مهمانان برجسته باید خودشان بهای غدا را می‌پرداختند. 

بازدید کنندگان باشگاه به‌تدریج ناپدید شدند و پس از آنکه تفریحگاه لب رود» مهجور و 
بی‌رفت و آمد شد» عدی فرصت را مناسب دید و در نمان, باشگاه را به‌دست گرفت. 
او به گروهی از محافظانش دستور داد که به آنجا بروند و مستقر شوند. عدی آشپزها و 
خدمتکاران جدیدی نیز استخدام کرد. 

این تفریحگاه با سالن بزرگ و رستوران و باری که به عرشه‌ی کشتی شباهت داشت؛ 
و فضاهای سبز و اشراف زیبایی که به رود دجله داشت. گویی برای عیاشی‌های پسر 
رئیس‌جمهور درست شده بود. او از این تفریحگاه بسیار استفاده می‌ کرد و بیشتر 


جشن‌هایش را در انجا برپا می‌نمود. 
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دختران کم‌سن و سال 

در شب یوم الأیام سال ۱۹۹۵ این تفریحگاه ساحلی مملوء از دختران کم‌سن و سال 
شد. به گفته‌ی دوست عدی و منشی شخصی‌اش ظافر محمد جابر حدود ۵۰۰ زن در 
آنجا بودند و اگر محافظانی را که از مکان حراست می‌کردند» در نظر نگیریم» تعداد 
مردان؛ شش یا هفت نفر بود. عدی از چیزهایی که دوست داشت. سیر نمی‌شد. 
چه می‌خواهید درباره‌ی فاحشه‌ها بگویید. اما یکی از یکی جذاب‌تر بودند. در 


مزرعه‌ی حسن خطاب. هنگامی که جشن روز ملی به قسمت صمیمان ه‌اش نزدیک 










شد» آر ۲ وضعیت منجر به فاجعه شد. نخستین گزینه‌ی وطبان» رن بسیار زیبایی 


0 









بود. همین باعث ایجاد آشوب و ناآرامی شد؛ زیرا وزیر کشور تنها کسی نبود که ب 
ان زن جشم دالشت 

لوی خیراله نیز شیفته‌ی آن زن بو او جزء خاندان متشکل از عموء پسرعمو و داماا 
و دیگر نزدیکانی که در راس هرم حاکم در زمان صدام قرارداشتند» نبود؛ بلکه فردی 


معمولی بود. 


ی ی 


#ملکه‌ی سب 

لوی برادر همسر صدام» ساجده یا داماد او بود. اما مسئله به همینجا ختم نمی‌شد. 
خواه رش با وطبان ازدواج کرده بود. 

بنابراینء دو تن از دامادها به‌خاطر ملکه‌ی شب با هم تسویه‌حساب داشتند که ایین 





پیامد وخیمی به‌دنبال داشت. همه چیز از آنجایی شروع شد که لوّی از یکی از دوستانش 
خواست که معشوقه‌ی زیبایش را از چنگ وطبان درآورد. این امر با شکست مواجه شد. 
وزیر کشور به دو تن از محافظانش دستور داد که وارد عمل شوند و فرستاده‌ی دامادش 
را گوشمالی دهند. این فرستاده دست از پا درازتر و خون‌آلود پیش لوی برگشت. دو 
دوست مست مدت زیادی فکر کردند که باید چه کاری انجام بدهند. در نهایت به 










راکو پبته کی فک کشت 2 قنور جتوای درخواست کمک به باشگاه قایق‌رانی رفتند 
وقتی که دایی لوّی و دوستش که حال نزاری داشت. خواسته‌شان را گفتند» خواهرزاده 





نتوانست «نه» بگوید. خود عدی نیز که تا ان دازه‌ای نت تا مشروب قرار گرفته 


گ< 
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3 ود. چندی پیش تفنگ کاملا جدیدی از نوع «جک همر» خریده بود. سیلوستر استالونه 
و آرنولد شوارتزنگر در فیلم‌هایشان از این نوع سلاح گرم دستی استفاده می‌کردند. به 

همین دلیل» پسر رئیس‌جمه ور احساس کرد که به‌خوبی برای حمایت از دایی‌اش 

جست تسویه‌حساب مجهز شده است. 

جشن همجنان برپا بود؛ اما وقتی که عدی, لوی و دوست مصدوم او ظافر 0 جابر 

مزرعه‌ی حسن خطاب ۳ ترک کرده بودند, آنیا دوستان و یر کشور و محافظانش ر که 

دوست لوی را کتک زده بودند» مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به آنها شلیک 


کر دند. 
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4 تیراندازی به پا 

سپس دی با تفنگ جدیدش به شرکت‌کنندگان در جشن تیراندازی کرد. سه نفر 
بعد از آن» وطبان بازگشت؛ زیرا در هنگام ترک کردن جشن, متوجه کاروان خودروهای 
عدی شد و برگشت تاببیند برادرزاده‌اش چه می‌خواسته است. او نباییستی این کار را 
می‌کرد؛ چون وقتی‌که با محافظان خود از مرسدس بزرگ و مشکی‌رنگش پیاده شد» 
ی دوباره تیراندازی کرد و هر دو پای عمویش تیر خورد. محافظان وطبان جرأت 
دفاع از او ر پیدا نکردند؛ بالاخره کسی کد شلیک می‌ کرد» پسر صلدام بود. همه‌جا 
| 







فت. وطبان از هوش رفته بود که عدی او را در خودرویش گذاشت و به 








بیمارستان ابن‌ سین برد. او به دوستش جابر گفت: «فکر کردم می‌خواهد مر با گلو 
بکشد. برای دفاع از خودم. به او شلیک کردم.» 


بروم. جمعیت بسیاری از نیروهای آمنیتی 9 محافظان روبهروی بیمارستان ابستاده بودند. 
قصی برادر عدی و منشی شخصی صدام. عبد حمود نزد رئیس بیمارستان نشسته 


بودتد. آنبا از بی‌خوابی رنگ‌پریده» عصبی و9 خسته 9 کوفته بنه نظر می ر سید ند. 
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عمل جراحی وطبان 


وطبان روی تخت عمل بستری شده بود. پس از دادن مایعات لازم و انتقال خون به ۱۳۷ 








او, دوباره به هوش آمد. او به‌شدت درد می‌کشید و از این می‌ترسید که برادرزاده‌اش 





کلک او را با گلوله کنده است. ران پای چپش مخصوصا در وضعیت بدی بود. یک‌سوم 
بالای انستخوان درشت‌تی بر اقفر گلوله شسکافتة بنوذ و ماهیچه‌ها و اعصاب اصلی 
به‌شدت آسیب دیده بودند. ران پای راستش نیز صدمه دیده بود؛ اما وضع خیلی بدی 
نداشت. تصمیم بر آن شد که من و جراح استخوان در بیمارستان ابن‌سیناه عمل لازم 
را انجام بدهیم. پس از چند ساعت از پایان عمل, در مقابل اتاق عمل ایستاده بودیم 
که صدام از راه رسید. به من گفت: «متأسفم که ما مجبوریم با مشکلاتمان مرتّبا 







مزاحم شما بشویم.» با وجود اینکه اندکی تحت فشار بود. آرامش و خویشتن‌داری در ا 
دیده می‌شد؛ اما آنطور که هنگام ورود به بیمارستان عادت داشت. لبخند نزد. از حال 


وطبان پرسید. 












۹ ۳ 
ل کاب ۳ انیر. استا اُ 


(#ب| توجه به اوضاع و احوال عمل, حالش خوب است. نمی‌میرد؛ اما آسیب‌هایی که 
براثر گلوله در ران پای چپش ایجاد شده» وضعیت بسیار خطرناکی دارد.» 

* صدام تنها پیش برادر ناتنی‌اش رفت. کمی بعد از اتاق عمل خارج شد و به همراه 
یی و سفق تیوه تیف فتتاق انیس | ترکه کر موم بنوط که جقانته کرش 
عبد حمود خواه رزاده‌ای داشت به نام رافد که یکی از محافظان رئیس‌جمهور بود. او 
نیز برای شرکت جشن یوم الأْیام همراه با وطبان در مزرعه‌ی حسن خطاب حضور 
داشت و گلوله خورد. گلوله‌ای از تفنگ عدی کمی پایین‌تر از چشم چپ او برخورد 
کرد؛ ولی در کمال شگفتی» نجات یافت. گلوله در هنگام خارج شدن. باعث بریده 
شدن گوش چپ شد. رافد را در آن لحظه به بیمارستان ابن‌سینا منتقل کردند. 
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تمسخر نحوه‌ی تکلم عدی 

در حالیکه او را برای عمل آماده می‌کرديم؛ برای من تعریف کرد که وزیر کشور 
برادرزاده‌اش را قبل از تیراندازی مسخره کرده بود. از بدو تولد, فک بالای غدی به‌طور 
غیرطبیعی به جلو متمایل بود. به همین دلیل, برای او سخت بود که واضح صحبت 
کند. در این جشن. عمویش صدای او را تقلید کرد و مشکل تکلم او را دست‌مایه‌ی 


تمسخر و شوخی قرار داد. این باعث ایجاد فضای بسیار شادی در جشن شد. لوٍی که 






0 از لوی خشمگین نشد. بسیاری از کسانی که پای صحبت‌های وطبان نشسته بودند و از 


جوک‌های او درباره‌ی پسر رئیس‌جمه ور قهقهه می‌زدند حتی از خانواده‌ی آنها نبودند. 








خواهرزاده‌ی عبد حمود برای من تعربف کرد: «عدی وقتی که نه آنها رسد دیوانهوا 


بعدا اين خبر جالب نیز پخش شد: 
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فرار حسین کامل 
صبح امروز ماجرای بدتری رخ داد. حسین کامل و صدام کامل به همراه همسران و 
فرزندانشان به اردن گریختند. برادرشان حاکم کامل نیز به آنها پیوست. 
فورا فهمیدم که چرا صدام وقتی‌که چند ساعت قبل برای عیادت برادر ناتفي 
مصدومش آمده بود» طبق معمول لبخند نمی‌زد و اضطراب در چهره‌اش نمایان بود. 
دامادهای صدام. حسین و صدام کامل برای رئیس‌جمه ور عزیز بودند. او نه تنها 
دختران خود رغد و رنا را به آنهاداده بود بلکه بسیاری از پست‌های مهم را در 
اختیارشان گداشته بود. 
حسین کامل وزیر صنایع نظامی و مسئول ویژه‌ی برنامه‌ی تسلیحاتی عراق بود. صدام 
کامل نیز به‌عنوان رئیس محافظان رئیس‌جمهور از پستی بسیار مهم برخوردار بود. او 
در شبی که با برادرش و همسران و بچه‌هایشان فرار کردند. مسئول محافظت از صدام 
بود. شاید کسی نتواند تصور کند که صدام چه احساسی داشت وقتی مورد خیانت 
این دو نفر که نزدیک‌ترین افراد به او بودند» قرار گرفت. بعد از تیراندازی به وطبان و 
انتقال او به بیمارستان ابن‌سیناء جابر مغدی و دایی‌اش لوٍی موقتا از نظرها پنهان شدند 
آنها به عبد حسن محید که مورد اعتمادشان بود» پناه بردند. عبد» دایی لوّی و برادر 


علی حسن محجید؛ بعنی علی شیمیایی بود. 
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نت خاط ات بزشک ات 


سس اس 


در جست‌وجوی غدی 
صدام دیوانهوار به‌دنبال آنها بود. قصی دستور گرفت که هرچه‌سریعتر برادر بزرگترش 
را ردیابی کند. در عصر آن روز: قصی موّفق شد پیامی به جابر بفرستد که مفاد آن ایين 
۱-۹ 

جابر از عدی پرسید که از نظر او مانعی هست با نه, 

«می‌توانی آمادگی خودت را برای دیدار آمشب با لت اعلام کنی؛ ولی مبادا به او 
بگویی که من کجا هستم. اول پدرم باید آرام شود.» 

وقتی‌که جابر برای ملاقات با قصی به کاخ جمهوری رفت جشن ملی یوم الأْیام 
همچنان در خیابان‌ه او باغ‌های بغداد در حال برگزاری بود. 

«باید به من بگویی که او کجاست! باید هرچه‌سریعتر یک شورای خانوادگی تشکیل 
بدهیم.» 

جابر نپذیرفت و قصی را به زندان تهدید کرد. در این میان, عبد حسن مجید نیز فهمید 


کد حسین 9٩‏ صلدام کامل با خانواده‌هایشان به اردن گر يخته‌اند. این دو» برادرزاده‌هایش 





و محل اختفای برادر و دایی را به او اطلاع داد 
کمی بعد قصی بابرادرش تماس گرفت و گفت: «باید فورا بیایی. چیزی مهمتر از 
موضوع وطبان هست که باید روی آن تمرکز کنیم.» 


جابر بیانیه‌ی مطبوعاتی دست‌نوشت‌ای نك روزنامه‌ها 9 رادیو 9 تلویزیون داد و در آن اوه 






د که وظیان دز حین جشن بوم الابام دجنار سانحه شد. جزثیات دیگری ذر دست 


ِ‌ 


بیستا. 


این سانبه آمده بود: «برای او شفای عاجل آرزو می‌کنيم.» 








جلسه‌ی خانوادگی 







‌ 


برعهده گرفت. آرامش و صلابت در چهره‌ی رئیس‌جمهور هویدا بود. تصمیم بر آن شد 
که عدی و جابر و علی شیمیایی و مانع عبدالرشید - رئیس اطلاعات عراق - به اردن 
بروند تا از حسین و صدام بخواهند که طرز فکرشان را عوض کنند. 

ساعت چهار صبح با اتومبیل از طریق بیابان به سمت غرب رفتند. حدود ساعت 
۰ ظهر در عمان بودند. با کمک ملک‌حسین تلاش کردند که بادختران صدام 
صحبت: گردند؛ اما دخشران موافقت نکردند. عصر آن رون مشخض شد که ایسن اقندام 
موفقیت‌آمیز نخواهد بود. پس از صرف وعده‌ی غذایی مختصری باسفیر عراق در 
عمان» هیثت تصمیم با زگشت به بغداد را گرفت. 

ظافر محمد بن جابر برای من تعریف کرد: «هنگام برگشت در تمام طول مسیر به 
من فشار می‌آوردند. از من می‌خواستند که گناه تیراندازی را برعه ده بگیرم؛ آنگونه 
که گفتند. این کار باعث می‌شد. رئیس‌جمهور با مسائل ساده‌تر برخورد کند. اما 





نپذیرفتم که نقفش قربانی را بازی کنم.» 


جنگ بر سر یک فاحشه و خانواده 








همچنین نقش وطبان در این ماجرای تأسفبار به هیچ وجه. کمرنگ نبود؛ 
یک وزیر کشور و درگیری بر سر یک فاحشه» چیزی نبود که بتوان آن را با افکار 


عمومی در میان وف رد گناه بر دوش شضر دو طرف بدد. 












فا پرسیک محصو ص صدام 


0 ایس‌بماوی: بتارزام و وظبتان آسان تیود که تصمیم برادر نتنی‌هنان زا فبتول کنند. 

این تصمیم باعث ایجاد کینه در خان واده شد. وقتی که با آنها ملاقات می‌ کردم 

7 وا گلایه‌مند بودند که چرا رئیس‌جمهور عدی را به‌درستی مورد بازخواست قرار 
نداد. ولی صدام از عدی خواست که پیش عمویش در بیمارستان ابن‌سینا برود و از او 
خالصانه عذرخواهی کند. حتی هفت‌تیری با خود ببرد و از وطبان بخواهد که به همان 
جایی از پایش که او با تفنگ به آن شلیک کرده بوده تیر بزند. 
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تحقیر عدی 

بطق | ۰ خی جسعور را آخبزا کته مظیتاق عتر و1 پلنزفت و رسها آی را عضة مود ی فسیل 
تکروز کساه په بان عدی شلیکه کشند که آکر یی مي گتری شسوشخساب یا وهی 
اعراب بیابان‌نشین صورت می‌گرفت. 
سهبرادر. برادرزاده‌سان را قبلا با رفتارهایشان تحقیر می‌کردند و حال, پس از ایسن 
ماجرا» وضعیت بدتر شده است. این سدبرادر رابطه‌ی خیلی‌خوبی با یکدیگر نداشتند. 
هریک غیست دیگری را می‌کرد و تا می‌توانستند در کار هم مانع‌تراشی می‌کردند. 
وقتی‌که سبعاوی از تصمیم صدام مبنی بر عدم مجازات عدی حمایت کرد وضعیت 
از بد بدتر شد. بزرگ‌ترین برادر آنها در آن زمان رئیس دستگاه امنیتی بود و دوست 
نداشت که چالش او با رئیس‌جمهور به درازا بکشد تا مبادا او را از پست مهمی که 












می‌بایست چند عمل جراحی در استخوان و اعصاب صورت می‌گرفت. صدام به طو 
مستقیم اظهار کرد که از نظر پول هیچ محدودیتی وجود ندارد. بدون در نظر گرفتن 
هزینه‌هاء برادر ناتفی‌اش می‌بایست بهترین مراقبت پزشکی را دریافت می‌کرد. به 
فکر صدام رسید که از جراح کوبایی مشهور» واریس کامبریس کمک بگیرد. هر دو 


ید ددع4 عب4 عل4 4 4 


تیم فرانسوی 
سرانحام ف انسه انتخاب سك تیمی از پزشکان از پاریس بنه بیمارستان ابن‌ سین در 


بغداد اک 9 عمل‌های جراحی متعدد و بیجیده‌ای را انحام دادند تا وطبان بتواند روی 


چم چه مه 





پاهایش بایستد. 

صدام تمایل داشت که برادر ناتفی‌اش کمک لازم را در عراق دریافت کند. افراد خانواده 
برای درمان به خارج از کشور فرستاده نمی‌شدند» مگر در حالت اضطراری. به همین 
خاطر وقتی‌که سبعاوی پس از ملاقات برادرش در بیمارستان» در یکی از روزهای پاییز 
سرا کنار کشید تا درباره‌ی مسئله‌ی مهمی با من صحبت کند» ترسیدم که پایم به 


بکنی از توطئّه‌های بی‌شسمار پیرامون رئیس‌جمهور کش یله شود. 






دستانش ر دور شانه‌هایم انداخت. 
درمان در آنجاباشما صحبت کرده است؟» 














۱ ۱ 


ت زب شک ۱۳ ۵ [ ۲ 
ار و 0 


۱ ۱ 
پایه عم ۱ 1۳۹۳۹ 
۹ ید 


پارزان در آن زمان همچنان سفیر عراق در سازمان ملل در ژنو بود. 
«نه اصلا. او نه با من تماس گرفته و نه چنین چیزی به من پیشنهاد کرده است.» 
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اتهام زدن 

سبعاوی چیز بیشتری نگفت؛ امامن منتظر بدترین احتمالات در خصوص رئیس 
دستگاه امنیت کشور بودم. در گله‌ی گرگان اطراف رئیس‌جمهور» روزبه‌روز از محبوبیتم 
کاسته می‌شد. اینکه شسخصی بسیار به رئیس‌جمهور نزدیک باشد. شک و تردید آنبا 
را برمی‌انگیخت. منتقل کردن وطبان به بیمارستانی در سوئیس رئیس‌جمهور را عصبانی 
می‌کرد. چنین به نظرم رسید که سبعاوی می‌خواهد من و برادرش را در ژنو متهم 
کند به اینکه ما صاحب این پیشنهاد هستیم. 

به این ترتیب افرادی که مثل آنها بودند از دست کسانی که مثل آنها نبودند» خلاص 
می‌شدند. چند روز بمد صدام به بیمارستان ابن‌سینا امد تا وطبان را ملاقات کند و 
با جراحان فرانسوی که عمل‌های حراجی بیشتری را روی پای وطبان انجام دادن 
خداحافطی کنند آنها سپلن از راه صحرا پنة ارتن خواهند رفنت از قرودگاه اعماه ببه 


پاریس برگردند. 
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سبعاوی همراه صدام بود. 
رئیس‌جمهور گفت: «باید از تلاش‌های فوق‌العاده‌ی شما تشکر کنم و اینکه علی‌رغم 
تبلیغات ضد عراقی ایالات متحده‌ی امربکاء شجاعت به خرج دادید و به اینجا آمدید.» 
باق شش تالا مشخص بود که در کنار تخت مرد بیمار چه اتفاقی در جریان است. 
پیام صدام به برادران ناتنی‌اش این بود: او را به حال خودش رها کنید. صبح روز بعد» 
سبعاوی از پست ریاست امنیت کشور برکنار شد. 
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آتش زدن هزار خودرو 
در پاییز پرحادنه‌ی این سال, میزان علاقه‌ی عدی به خرید و جمع‌آوری اشیا به‌طرز 


سرسام‌آوری افزای ش یافت. در حالی که بیشتر عراقیان فقیرتر و بیمارتر و بینواتر 





می‌شدند» پسر رئیس‌جمهور پشت‌سرهم خودروهای لوکس وارد می‌کرد و آنهارا به 
کلکسیون خود می‌افزود. عدی در پاییز طوفانی سال ۱۹۹۵ مالک بیش از ۱۰۰۰ اتومبیل 
بود. 

حدود ۱۰۰ فروند از گران‌ترین و زیباترین خودروها در گاراژی واقع در زمین‌ه ای کاخ 
جمهوری که تحت حراست شدیدی بود قرار داشت: رولزرویس, بنتلی» لکسوس؛ 
آنودی و تعداد بسیاری از خودروهای بی ام دبیلو مرسدس, پورش, فراری و لامبورگینی. 
به‌علاوه, کلکسیون کم‌نظیری از ماشین‌های قدیمی در گاراژ وجود داشت که برا 


پسر رئیس‌جمهور از هر چیزی محبوب‌تر بود. 














ت‌ 
یب 


۱۳۶ 
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روز» نزدیکی‌های ظهر زبانه‌های سیاه آتش از کاخ جمهوری شعله‌ور شد. گاراژ در 
آتش می‌سوخت و هیچ‌کس اقدام به خاموش‌کردن آتش نکرد. 

طبق معمول» صدام از برادر ناتنی‌اش در بیمارستان ابن‌سینا عیادت کرد؛ اما وقتی که 
دید راه‌رفتن دوباره‌ی برادر ناتنی‌اش بسیار مسئله‌ی پیچیده و زمان‌بری است. به‌شدت 
از کوره در رفت. او با حال عصبانیت به گاراژ عدی رفت و به محافظانش دستور داد که 
پیت نفت و کبریت بیاورند. 

رئیس‌جمه ور با آرامش تمام. سیگار برگ بزرگی از نوع هاوانایی روشن کرد و از 
منظره‌ی خودروهایی که در آتتش می‌سوختند و انتقامی که از پسرش می‌گرفت» لذت 


و 


مب بسب وه 


له لد 4 له ود زد و9 


«ِ‌ 

گریه‌ی عدی بر اتومبیل‌هایش 
صدام بیمارستانی را که برادرش وطبان در آنجا بستری بوده ترک کرد. عدی و ظافر 
محمد جابر سریعاً به راه افتادند تا توده‌ی اتومبیل‌هایی را که در این گاراژ مجهز کاملا 
سوخته بودند» ببینند. قصی نیز از انتقامی که پدرش گرفته بود باخبر شد و پیشتر در 
آنجا حضور داشت. 
دی که چیزی نمانده بود گریه کند و کاملا کنترلش را از دست داده بود بر سر قصی 
فریاد زد: «چرا مانع او نشدی؟ فراموش کرده‌ای که من تو را از زندان نجات دادم؟» 


عدی هميیشه وقتی که به‌دلیلی از برادر کوچکترش راضی نبوده زندانی شدن او را به 



















ترسال ۱۹۸۴ قصی که کمی عضت لیر مستی قترار دأفسته فییلمات غریستاتی را 5 
هتل المتصور در یناه به بنلا کنگ گرفت. مطلوم تبود دعوا بر سر چه چیزی شنگل 
گرفت؛ اما آن دیپلمات از وزارت خارجه‌ی عراق شکایت کرد. صدام از موضوع آگاه شد و 
دستور داد که پسر کوچکش را به زندان بیندازند. 

قصی در همان سئولی زندانی شد که دی و جابر بعد از تصدی به خدمتکار مخصوص 
رئیس‌جمهور و کشتن او در آنجا به‌سر بردند. زندانی‌شدن پسر کوچک‌تر رئیس‌جمهور 
بسیار کوتاه بود؛ چند روز بعد» عدی به کمک برادرش شتافت. عدی با چند تن از 
دوستان در دفتر رئیس زندان حاضر و خواستار آزادی برادرش شد. وقتی که رئیس از 
آزادکردن قصی خودداری کرده دی با کلاشنیکف گلوله‌ای به پایش شلیک کرد و او 
را مچبور به آزادکردن قصی نمود. 

متعاقب آن, آن دو نفر از دید بعضی از بستگان صدام پنهان شدند تا اینکه صدام آرام 
که درک هی کین ااآن ماه جادی تک هد 

غعدی به اتهامات خود علیه برادرش ادامه داد و گفت: «تو می‌بایست دخالت می‌کردی 





و جلوی پدرمان را می‌گرفتی.» 

قصی پاسخ داد: «من دیر رسیدم. آتش در گاراژ شعله‌ور شده بود. ولی خوشبخاته توانستم 
جلو رسیدن آتش را به اتومبیل‌های دیگرت را بگیرم.» بسیاری از اتومبیل‌ها در نزدیکی 
کاخ جمهوری در یکی از انبارها قرار داشتند. عدی با سرعت هرچه‌تمام‌تر به‌طرف 
آنجا دوید. پشت یکی از کیسه‌های شن دم در ورودی سنگر گرفت و تیربار سنگینی 


۳ ِ 3 


۷ خ 






سا 
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ارزیاببی هی کند: «اگر صلدام در آزجا حاضر می‌شد» عدی قتا او ر 3 بود.» 
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صدام شیطان است؛ او مزدور امریکاست. 
کرد. 


ی 


شرافت خانوادگی 
یاییز و زمستان در عمان» برای دامادهای صدام دشوار بود. در اتتداء امیدوارکننده بود. 


اطلاعات کشورهای غربی و در صدر آنها آژانس اطلاعاتی امریکا مشتاقانه» از گفته‌های 
انیا استقبال کرد؛ از جمله‌ی مأموران آژانس, روف ایکیوس, رئیس تیم بازرسی 
بیان سانیان لت بود 





ولی پس از اینکه حسین کامل همه‌ی آنچه را که درباره‌ی برنامه‌ی تسلیحاتی عراق 
می‌دانست. تعریف کرد و پس از ناکامی برادرش صدام در ارائه‌ی اطلاعات بااهمیت 
از رژیم عراق» زندگی روزمره و افسرده‌ی پایتخت تأثیر خود را به‌سرعت روی آنها و 
خانواده‌هایشان گذاشت. دیگر کسی به آنها اهمیتی نمی‌داد. همچنین عراقی‌های در 
تبعید با گروه‌های اپوزیسیونشان خود هیچ تمایلی به برقراری ارتباط با آنها نداشتند؛ 
زب تاباذهای متام قنعصا متفول کواسه‌افی از سرکیب‌ها و جرایم جنکنی پوت 


نتقال از زندگی اشرافی در مرکز قدرت. در بغداد به هویتی که روزبه‌روز در تبعیدگاه 






کوچک‌تر می‌شود» سخت‌تر از آن چیزی بود که انتظار داشتند. شایعاتی پدید آمد که 


کام ل دلتنگ خانه است؛ چرا که حال خوبی ندارد و مشکلات روانی عمیقی 












پیدا کرده است. 
وزرایی که با آنها صحبت کردم اشاره داشتند که فرستاده‌ی خاندان قدرتمند و بانفوذ 
خریبط در رمادی» در سفر به عمل از طرف رئیس‌جمهور میانجی‌گری کردند و به أ 
پیشنهاد کرد که در صورت تمایل, آزادی عمل خواهند داشت. 

همچنین به آنها اطلاع داد صدام قول داده آنها را محازات نکند. 


4 4 4 4 و4 4 4 


با زگشت دو برادر 

در ۳۰۰ کیلومتری عمان و ۵۰۰ کیلومتری عراق» مرز میان عراق و اردن در صحرای عربی 
خشک و بی‌آب و علفی کشیده شده است. نقطه‌ی مرزی سمت عراق» طربیل نام دارد. 
می‌گویند که این تام از 1۳:06 انگلیسی مشستق شده که به معشای مشسکلات انست: 
اینجا هزاران تن از سربازان انگلیسی در پایان جنگ جهانی اول و در جریان نبرد علیه 


ترکان؛ آنگاه که دولت عثمانی فروباشیده بود جان خود را از دست دادند. 





وقتی‌که حسین و صدام و حاکم کامل همراه با همسران و بچه‌هایشان در ۲۰ فوریه‌ی 
۶ به طربیل رسیدند» هشام عربری رئیس پاسگاه مرزی بود. علت بازگشت آنیا ر 


در عمان را نداشته و به‌عنوان برادر بزرگ‌تر بقیه را راضی کرده که در بازگشت به 






بغداد همراه او ببایشد. 
به گفته‌ی غربری» وقتی حسین کامل به بغداد رسید» وضعیت ناگواری داشت 


«او مانند کسی بود که در حال خواب راه می‌رود. صورنتش ر نتراشیده ب بژامها ۱ 





۵ 6 
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۰ تن داشت؛ شامل یک پیراهن سفید و یک شلوار مشکی.» 

او هفت‌تیری داشت که غریری آن را به دستور رئیس‌جمهور از حسین کامل گرفت. 

صدام کامل هنگام ورود به مرز عراق» همجنان پیژامه به تن داشت. 

متعاقب آن» رئیس پاسگاه دستور داد که رغد و رنا و بچه‌هایشان به پسران رئیس‌جمهور 
تحویل داده شوند تابه بغداد منتقل گردند. قصی و عدی قبل از آنها با محافظان خود 
به طربیل رفتند تا از آنها استقبال کنند. 

حسین کامل با تعجب پرسید: «برای چه؟» 


عربری پاسخ داد؛ «اين برای شما بهتر است.» 


4 له 4 4 4 له 46 





مسئله‌ی خانوادگی 

بعد از اینکه پسران و دختران و نوه‌های رئیس‌جمهور مکان را ترک کردند دامادها در 
اتومبیل مخصوصی تحت‌الحفظ به بغداد منتقل شلدند. 

دو روز بعد. در روزنامه‌ها و تلویزیون اعلام شد که رغد و رنا تصمیم به طلاق گرفته‌اند. 

ماقم آنن متعله یبا خی بایان رصان هیخسان قسه بوک تام و تاش دز نی 
از کاخ‌های رئیس‌جمهور در تکریت گرد آمدند. دامادهابه مهمانی شب عید دعوت 


۸:۰ 






۵ بودد. 


صدام بعد از اینکه بره‌ی سرخ‌شده و برنج را به نیش کشید و میوه و خرما برایش 
»ردند» گفت: «به آز با قول داده بودم که به‌خاطر فرارشان به اردن و خیانتشان» آنپا 















را مجازات نمی‌کنم.» صدام به چهره‌های این جمع بزرگ خیره شد و سپس رو ؛ 
علی حسن مجید. عموی دامادها کرد و گفت: 
«از این گذشته. این یک مسئله‌ی خانوادگی است.» 


عمو دوست نداشت که بی‌علت حرفی بز نل. 
و ی ی ی 


آمادگی دو برادر 
حسین کامل و برادرانش در خانه‌ی او در جادریه که مجاور خانه‌ی صدام حسین بود. 


مستفر شلدند. صدای ناله 9 فرباد زنانی که از تکریت آمده بودند به گوش راسیته این 





زنان» خبر آوردند که علی حسن مجید تصمیم دارد برادران بازگشته از اردن را بکشد. به 





منطقه‌ی سیدیه, حومه‌ی جنوبی بغداد در مسیر شریانی منتهی به بابل زندگی می‌کرد؛ 
منتقل شدند. این را یکی از بهیاران بیمارستان ابن‌سینا نقل کرد که آمده بود تابرای 
درمان التهاب لوزتین» به حسین کامل آمپول پنی‌سیلین بزند. 

پدرزشان کامل مجید شبانه به آنها ملحق شد و چند اسلحه با خود آورد. همه 
می‌دانستند که چیزی در انتظارشان است. قبل از شایعات جشن خانوادگی در تکریت» 


نزدیکان تابن‌دندان مسلح برای بازگرداندن حیثیت بربادرفته‌ی خانواده» راهشان را به 






سمت جنوب پیش گرفتند. 
در ساعت پنج صسح» خوبشاوندان ۲۹ به‌مرور تبدیل به یک گروه جنکی شسده بودند. 
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۱ 
بلی به کشتن برادرش نداشت. به همین خاطر از کامل مجید خواست که خانه را 
به همراه دخترش و بچه‌ها ترک کند؛ ولی کامل نپذیرفت. 
مل چفیه‌ای به سر داشت که با عگالی که دو بار دور پیشانی‌اش بسته شده بود 
آن را محکم کرده بود. وقتی‌که علی حسن به او گفت که نمی‌خواهند کسی را بهجُز 
بزاکرزاهتفایفی ز) که بسا قار ببه ار یت عاسدان را لکتار کرونده وکشده کاضا 
کال زا نار کرو وبه ویتر پنای بترافرش اوااضعر 
این کار در میان عرب‌هاء معنای بسیار واضحی دارد. کار تمام شد. دیگر ادامه‌ی بحث 
معنا نداشت. کسی که عگال را زیر پا بیندازده خودش عواقب نزاع را متحمل خواهد 


اد ۱ 1 


یدعب علد اد زد عد زد 





دز د مصالح ساختمانی 

در آغاز نبرده حسین و صدام و حاکم کامل به همراه پدرشان» عملکرد خوبی داشتند و 
به علی شیمیایی و آفرادش, تلفاتی وارد کردند. ثاثر سلیمان مجید نخستین کسی بود 
که یک گلوله خورد و کشته شد. بیشتر عراقی‌ها او را می‌شناختند؛ زیرا او پس از پایان 
جنگ مصالح ساختمانی و سیمان متعلق به وزارت صنعت را دزدیده بود. روزنامه‌ها و 
تلویزیون به او اتهام زدند و صدام خواست که او را درس عبرتی قرار دهد. بنابراین, او 
| چندین سال به زندان انداخت. در آن نبرد اثر سلیمان زندگی بی‌مقدار خود را در 
درگیری بر سر شرافت بربادرفته‌ی خاندان از دست داد. پس از او احمد عبدالغفور یکی 
از محافظان صدام کشته شد. او نیز از بستگان دور آن چهار نفر بود که با مهارت 


ضِ ۳ 


شم 










هرچه‌تمامتر در خانه‌ی محاصره‌شده از خود دفاع می‌کرد. 
هنگامیکه آسیب‌دیدگان خاندان را به بیمارستان ابن‌سینا منتقل می‌کردند» روز پرکاری 
انتظارمان را می‌کشید. جزئیات این درگیری خانوادگی در تکریت و تسویه حساب‌هایی 
که در سیدیه انجام شد را برای من نقل کردند. سه ساعت بعد» علی مجید تصمیم 
گرفت که علیه برادر و برادرزاده‌هایش از بمب بالستیک استفاده کند تا جنب‌وجوش 


به این جنگ سنگربه‌سنگر راه پیدا کند. 


ات 


جنک خانوادکی 


وقتی ۹ موشک به خانه برحورد کت 9 منفجحر شد» صدام و حاکم کاملء پدرشان و 





همچنین خواهرشان و سه‌بچه‌اش که سه تا شش سال سن داشتند. جان خود را از 





دست دادند. آنها در یکی از دستشویی‌های خانه پناه گرفته بودند. هنگامی که با 
به مرکز جراحی قلب صدام در بغداد منتقل شدند» بدن‌هایشان به‌شدت سوخته بود. 
حسین کامل در این حمله‌ی موشکی کشته نشد و مبارزه را ادامه داد. 

خورشید غروب کرده بود و نمایش خونین خانوادگی وارد دوازدهمین ساعت خود شده 
بود که داماد حسین کامل؛ یعضی جمال مصطفی باعموی کوچکش توانست وارد خانه 
شود. مصطفی با حلاء کوچک‌ترین دختر رئیس‌جمهور ازدواج کرده بود و از جمله 
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خاطرات پزشک مخصوص صدام 





صدام؛ مزدور امریکایی 
حسین کامل بعد از کشتن دو تن از خویشاوندان خود و زخمی کردن دیگران» پشت 
تیربار کوتاه‌بردی که از آن دود باروت بلند می‌شد» روی پاگرد طبقه‌ی همکف و طبقه‌ی 
اول سنگر گرفت.حسین کامل بر سر داماد سابقش فریاد زد: «صدام مرد پلیدی است. 
باید کلک او را بکنید. او مزدور امریکایی است و قابل اعتماد نیست.» 

جمال مصطفی با رگباری از تیربار کوتاه‌ب رد خود پاسخ داد. حسین کامل مصدومیت 
جدی پیدا کرد؛ اما داماد و پسرعمویش هم آسیب دیدند و روی زمین افتادند. حبیب و 
داماد سابق رئیس‌جمهور از ناحیه‌ی شکم گلوله خوردند و حسین کامل فهمید که آخر 
خط است. با تمام توان از جا برخاست و تلوتلوخوران به راه افتاد و فریاد می‌زد: «من 
حسین کاملم.» او می‌خواست ایستاده بمیرد. تیربار کوتاه‌برد یکی از بستگان دورش او 
را نقش بر زمین کرد. 

علی شیمیایی به سمت او رفت و کفشش را روی صورت او قرار داد. این بزرگ‌ترین 
توهین به یک مرد عرب است. به‌دنبال آن. عمو هفت‌تیر خود را روی سر برادرزاده‌اش 
که زیر پایش بود گذاشت و گلوله‌های اسلحه را در سرش خالی کرد. 

ثه دی و نه قصی در مبارزه شرکت نکردند؛ زیرا آنها یا تمایلی نداشتند با قادر به 
این کار نبودند» شاید هم به این خاطر که پدرشان به دامادهایشان قول داده بود که 


مجازاتشان نکند. قول شرف رئیس‌جمهور برای پسرانش هم الزام‌آور بود. 
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#رویت از خودرو 
اما این دو. صحنه را از دست تاد آنبا در خودرویی واقع در انتبای خیابان نشسته 
بودند و از منظره لذت می‌بردند و از همانجا به مشاهده‌ی کل صحنه از ایتدا تا ان 
پرداختند. 

مصطفی در بیمارستان ابن‌سینا تحت عمل جراحی قرار گرفت. او از ناحیه‌ی شکم 
آسیب‌هایی دیده بود؛ ات آسیب‌ها جخدی نبود. در ساعت ۱۰ شسب» صلدام از راه رسد 
تا دامادش را ملاقات کند. خوشحالی واقعی در چهره‌اش نبود؛ ولی وقتی که در کنار 
شنیدم که می‌گفت: «نمی‌دانم چطور به سر این مرد زد که عراق را ترک کند و 
چگونه به سرش زد که برگردد.» 

الیته منظور او حسین کامل بود. 


رعد: «امیدوار بودم که برنگردد.» 





دو ماه بعد» در خانه‌ی رعد» بیوه‌ی حسین کامل بودم تا تاجن کوچکی روی او انحام 
دصم. او لباس ساه یه نن داشت 9 اندوه عمیقی بر چهره‌اش هوی دا بود. پرستاری که 
همراه من بوده برای او آرزوی بهبودی کرد. 

رغد گفت: «بهتر بود اظهار امیدواری می‌کردی که من بازنمی‌گشتم. ای کاش برای 
یادبود همس مر مسحدی بسازم.» دو ۳ تبعد» دوباره پیش رعد رقتسم تا درمان او ر 
تکمیل کنم. او همجنان لباس ساه پوشیده ستدد. 
برای متوقف کردن بعضی از خونریزی‌های خفیف و از بیین بردن بعضی بافت‌ها, با 
ینک رسانای الکتریکی؛» عمل لیزر را انجام می‌دادم. این یک رو 
















باید بهعنوان منفی و اتصال زمین به‌وسیله‌ی الکترودی که به پشت یاران 
پای او وصل یاو در مدار قرار داد. اگر بیمار این کار را نکند» شوک الکتریکی به 

ی و وارد خواهد شد. 

رفد دچار شوک الکترویکی شد و با تماس پیداکردن اتصال با بدنش, به لرزه افتاد. 

پرستار» بی‌توجه بود و طبق دستورالعمل الکترود را به رغد وصل نکرده بود. 

خوشبختانه. شوک حادی نبود. 

طیزدا خوفت‌عال وه کته ره اس ده یف ار با ی 

اتکی اسان فیی مر اش وتارس هی مر ااقس ان 2 

رغد به من نگاه کرد. 

«برعکس. فکرش را هم نکنید. او از خوشحالی هلهله سرمی‌داد.» 


پدرش را می گفت. 
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۲۰۰ خانه 
حسین کامل بعد از اینکه کشته شد. چند چیز قیمتی از خود به جا گذاشت. این 






م که به او بگویم.» 










ثروت حسین کامل بیش از ۲۰۰ خانه, مغازه و زمین را در بغداد و حومه‌ی آن دربرمی‌گرفت 
اتف رای غیی اقب هه انا یل بای الا قاط سوه ممخولا فارای ف ات 
«خائنان» به خزانه‌ی دولت منتقل می‌شد و بلافاصله پس از اعدام مصادره می‌گشست! 
وکیل برایم تعریف کرد: «در مورد حسین کامل. رئیس‌جمهور تصمیم گرفت که 
دارایی‌ها را به رغد و بجه‌هایش منتقل کند.» 

به خاطر تلاش‌ها و مهارت پزشکان فرانسوی» وطبان بعد از یک‌سال توانست دوباره 
روی پای خود بایستد؛ اما می‌لنگید و مشکلات زیادی هنگام راه‌رفتن داشت. همانطور 
که انتظار می‌رفت جابر محمد ظافر دوست صمیمی عدی و منشی شسخصی او 
مسئولیت حادثه را اجبارا متحمل شد و او را به‌خاطر سرنوشت تلخ وزیر کشور؛ قربانی 
کردند. او را به محاکمه کشیدند و به اعدام محکوم شد؛ اما شش ماه بعد صدام او را 
بخشید و آزادش کرد. عدی خواست که جابر جایگاه خود را به‌عنوان دوست و منشی 
دوباره به دست بیاورد؛ اما به دلایل قابل درکی, جابر دیگر جانش به لب رسیده 





بود و نپدذیرفت. 
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یک فرار دیگر 
با گریختن یکی دیگر از پسرعموها در سال ۲۰۰۲ به لندن» ضربه‌ی سختی به شرافت 
خانوادگی علی شیمیایی وارد شد. این دفعه» علاء سلیمان مجید در برابر وعده‌ها 






یک زندگی بهتر در آن سوی مرزها؛ وسوسه شد و گریخت. عللاء برادر اثر محید بود 
که به‌دست حسن کامل در این درگیری خانوادگی که در فوریه‌ی سال ۱۹۵۶ در سید 
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8 خداد» کشته شد. چند ماه بعستته پیرادران عالاه توانسقه او را به بازگشست راضتی کشت او 
نیم با گلزنه کته شسدء زب با فرار به خار شرافت خانواده را لکه‌دار گرد 

برادر علاء؛ یعنی سلام. عملیات ترور را رهبری کرد. او یکی از مهمترین محافظان 
صدام بود و بعد از سقوط بعغداد در سال گذشتهه او و جند اسونع از برادرانش 9 پبدرش در 
تلویزیون ظاهر شدند تانقفش خود را ایفا کنند. آنها ادعا کردند که رئیس‌جمهور را 
تحقیر می کردند و از او متنفر بودند 9 او بود که آنپا را به برور علاء مجید وادار کت 
سوالی که از سلام پرسیده شد این بود که: «اگر تااین اندازه از صدام متنفر بودید 
چرااو را نکشتید؟» 

او همجنان یک پاسخ به ما بدهکار است و در تمام منطقه‌ی خاورميانه» مردم از این 


هاله‌ی مقدسی که پدر و برادران درست‌کرده‌بودنده به خنده افتادند. 
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کلعدی در خیابان منصور ایستاد تا دختری را شکار کند. 

دو فرد نقاب‌به‌چهره. عدی را ربودند. 

دخترانی را معالجه کردم که عدی آنهارا با چاقویا با خاموش کردن سیگار روی 
بدنشان» شکنجه می‌ کرد. 
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کار دختران 

مغازه‌ی رواد به سرو نوشیدنی‌های بسیار باکیفیت و دخترانی که به آنجا رفت‌وآمد 
داشتنده مشهور بود. این مغازه در نبش دو خیابان تجاری ابوجعفر منصور و منصور واقع 
بو هر شب, حوالی این مفازه مموء از جوانان خوش‌تیپ از خانواده‌های بزرگ و 
دخترانی بود که مانند زنبور در آنجا تجمع می‌کردند. آنچه از پنجره‌ی مطبم که 





جوش. محبوب‌ترین محل شکار دختران در بغداد است. 
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کارت ویزیت عدی برای دختران 


ك 





کون رفت‌وآمد زبادی نك این مکان داشت‌تا: او دو ست ات با مر سدس خود 













را می‌فرستاد که کارتش را به او بدهند تااگر آن دختر مایل بود به او زنگ بزند 
در واقع» دختران زیادی بودند که این کار را می‌کردند. انگیزه‌های آنها برای این کار 
متفاوت بود؛ برخی برای پول» بعضی برای پیدا کردن شغل و دیگران هم از فرصت 
استفاده می‌کردند تا از محل اختفای برادر یا پدرشان که در سیاه‌چال‌ها و دالان‌های 
مرگبار اطلاعات غیبشان زده بود باخبر شوند. شاید هم بعضی از دخترها به‌خاطر 
کنجکاوی نسبت به زندگی اشرافی که بسیاری در آرزوی آن هستند و فکر می‌کنند در 
پشت دیوار کاخ‌های بلند آن را پیدا می‌کنند» دست به این کار می‌زدند. 

بیشتر دختران از آنچه در انتظارشان بوده بی‌خبر بودند. عدی از هیچ کاری ابا نداشت. 
بسیار پیش می‌آمد که باید بعضی از دخترانی را که در مجالس شبانه‌ی عدی شرکت 
می‌کردند و در حین هم‌بستری» با چاق و یا سیگار روشن یا اقدامات دیگر مورد 
شکنجه قرار می‌گرفتند» درمان کنم. 





4 4 4 4 لد عد عد 


جمع دختران 
عدی هیچ اخترامی برای آنها قائل نبود. حتی وقتی‌که به یکی از آنها هدیه‌ای 
می‌داده این هدیه از یک قوطی پودر آرایشی یا امشال آن که پنج یا ۱۰ دلار قیمست 


داشت. تجاوز نمی کرد. عدی حواسش به دارایی‌های میلیاردی‌اش بود. 







عندی هتر شب یه ژن نیز داشست: سمش تن از کارمندانش موف بودند که رای | 


دختر جمع کنند. سه تن از اعضای کمیته‌ی المپیک عراق که دی ریاست آن را به 





فده داف‌ته دانبا مسفول ایبن کار بودند. آنهتا فر برگزاری محالسی بمظاهت بع 2 :۱35 
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غ‌های دانشگاه و مراکز آموزش عالی در بغداد تخصص داشتند. از آنجا که عدی هر 
شب به زن نیاز داشت. تعدادی از زنانی که برای او کار می‌کردند» مسئول یافتن زن 
کر خقیس عانی بونشد که کامیشه‌ی المبیسک فراماکن مشطفشی از بختتاد بزگزار م‌کت ره 
برای او چندان مهم نبود که چه کسی با او در بستر می‌خوابد. دوست قدیمی و منشی 
مخصوصش ظافر محمد جابر برای ما تعریف کرد که در یکی از این مجالس, دختری 
گریان پیش او آمد و گفت: «فکر کردم که من برای او مهم هستم؛ اما آخر دیدم که 
او با مادرم ارتباط برقرار کرد.» 

این پارتی‌ها معمولا در باشگاه قایق‌رانی واقع در رود دجله در منطقه‌ای بسیار خوش 
آب و هوا برگزار می‌شدند. بسیار اتفاق می‌افتاد که برای جابه‌جایی به محل پارتی 
که در آن به خوش‌گذرانی و رقص مشغول می‌شدند و غذاهای مرغوب سرو می‌شد. 
از سرویس استفاده می‌کردند. بسیاری از دختران همراه با یکی از خواهرانشان یا خاله 


غمه یا ماذرشنان خاضر می‌شنند. همه چیز شیک و مجلسی بود؛ ختی گاهبی عدی در 





مفرح خود برمی‌گزید. 
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#رسوایی عدی 
از انتخاب کسانی که می‌خواست. برخی از کارمندان زن خود را مأمور می‌کرد که 







زنان و دختران گزینش شده را راضی به حضور کنند. بعضی‌ها از آنچه در پپس پرده 
بود. اطلا- داشتند؛ اما دیگران حاضر به شرکت می‌شدند. پارتی‌ها آنجنان سطح بالا 












نظر می‌رسید. 
دختران فقط برای مدت محدودی فریب این حیله را خوردند. بعدها خبر این پارتی 
در عراق پضش شد و عدی کارمندان زن خود را که مسئول راضی کردن و شکار 


دختران بودند» اخراج کرد 
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سوزاندن پایین‌تنه 

یکی از دخترها پیش من در بیمارستان آمد و مدعی شد که با اجاق گاز خانگی‌شان 
دچار سوختگی شده است. اما سوختگی او منجر به زخمی به وسعت ۱۰ سانتی‌متر 
شده بود و همان سوختگی روی پایین‌تنه او دیده می‌شد که در وسط سوختگی 


سس 


دایره‌ای‌شکل» کلمه‌ی «عار» (< ننفگ) نوشته شده بود. عدی به‌پاس خدمات المیب 
یرای ی ‌ ۳ تا 0 





و مخلصانه‌ی دختر پایین‌تنه‌اش را با آهن داغ سوزانده بود تا مشل گاوهاء علامت 
مشخصه‌ای در او به بادگار گداشته باشد. 

قر روز پتخات‌نية ۱۲ دسامیر ۱۹۶ عدی مجئفا در حوالی مغازه‌ی رواد به‌دنبال دختر 
می‌گشت. این قضیه به‌مرور زمان» خطرناک شده بود. خیلی‌ها از رفتن او به خیابان 
منصور آگاه بودند. اینکه گاهی برای یافنتن شکاری برای خو شگذرانی شبانه‌اش؛ 
محافظانش را همراه خود نمی‌برد بر کسی پوشیده نبود. با گذشت چند سال, چندیر 


بار مور ۵ ترور واقع ال که آخینشسان دز مارس ۱۹۹۳ بود. در این سالء دو علدد تمب 






که در سطل‌های زباله‌ی روبه‌روی دفترش در کمیته‌ی المییک کار گذاشته شده بودند 














(3 


شدند؛ اما انفحار قبل از آن بود که عدی به سر کار برژد. 
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ترور 

ذر یکی از ووژهای تساه تسانیره عدی به قمراه فوستشو علی سار با اتومجیل مورشی 
کاریرای حود بیسرون «9سته در خیابان تسد ز روبهروی مغازه‌ی رواد اقیت فا 9 دوستش 
پیاده شد تابه یکی از دخترها شماره تلفن بدهد. در این لحظه. دو مرد نقاب‌به‌چهره 
از یکی از خیابان‌های جانبی وارد می‌شوند و اتومبیل و پسر رئیس‌جمهور را گلوله‌باران 
آن دو مرد برای برهم‌زدن نظم در خیابان منصور که مملوء از ماشین بود. تیر هوایی 
شلیک کردند و سپس از گذرگاه وکین در خیابان موازی خیابان منصور که اتومبیلی 
در انتظار آنها بود گريختند. آنهاتا کنون دستگیر نشده‌اند؛ هرچند به‌گمان بسیاره 
آنها از سعیاه ن ضد رژیم حاکم بودند. 

تومیل دی ۰ با ۰ متر مه یا اه نف دوست عدی به طرف اتومبیل 
وقتی‌ که به بیمارستان ابن‌سینا رسید. از هوش رفته بود و خون زیادی از او می‌رفت. 
پای چپ او را تکه‌ای پوست به بدنش وصل کرده بود. 

در آن روز پنجشنبه که به عدی تیراندازی شد در بیمارستان ابن‌سینا شیفت نبودم؛ 
در آتلیه‌ی خانه‌ام تابلویی را نقاشی می‌کردم. قبل از ساعت چهار بعدازظهر تماسی 


تلفنی فریافت کردم و از مسن خواستند گه در اسرع وقت به بیمارستان مراجعه کنم. 


قتی که بعد از حدود ۴۵ دقيقه به آنجا رسیدم محل پر از محافظ و افسران حفاظت 















ویژه به ریاست قصی بود. 


ج ‏ زد ود ادج 
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در اتاق عمل» سه پزشک برای نجات او کار می‌کردند. بعد از دادن مقادیر زیادی مایعات» 
فشار او رو به بهبودی گذاشت؛ زیرا فشار خون مغدی هنگام انتقال به بیمارستان» تقریبا 
صفر بود. سپس شکمش را باز کردند و دیدند که گلوله‌ای از سمت چپ و حدود ۱۰ 
سانتی‌متری زیر بغل» سینه‌اش را شکافته و با فاصله‌ی کوتاهی تاقلب ریه را شکافته 
و معده را در راه خروجء پاره کرده است. جراح استخوان» سنان عزاری کسی بود که 
هنگام حادثه در بیمارستان بود و او را پذیرش کرد. 

بعد از گشودن قفسه‌ی سینه. سوراخ‌ها و زخم‌ها را دوختیم. از آنجا که یک‌سوم بالای 


پای چپ بر اثر گلوله سوراخ شده بود: مقداری از ماهیچه‌ی پا برداشتم و سوراخ ایجاد 





شده در ناحیه‌ی استخوان پا ر پر کردم. سرانحام بمخش عمده‌ی بوست ر از داخل ران 


پای راست به درشت‌نی پای چپ پیوند زدم تا شکاف‌های آن را پر کنم. 


۱ ی 
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شش ساعت 
چند گلوله» ران 9 پای راست ر شافته بود» بدون آنکه هیچ استخوانی ر بش‌کند « 






بت هه 
ش س ‌« 
م ۵ +۹ ی و ۰ تِ 


خونریزی عدی را که بر اثر آن» مقدار زیادی خون از او رفته بود ۰ 



















خونی که ظرف ۲۴ ساعت به او انتقال دادیم ۱۰ لیتر بود. 

شاید سخت باشد که انسان به مرگ نزدیک شود. همجون اتفاقی که برای عدی در 
ن شب از ماه دسامبر افتاد. 

عبد حمود و برخی از محافظان وارد شدند. هیچ تنش یا اندوهی در چهره‌ی صدام نبود؛ 
بلکه4 به‌طور قابل توجصی آرام بود. بعطد از سلام 3 احوال‌پرسی گفت: «دوباره داریم 
با دردسرهایمان مزاحم شما می‌شويم.» مدتی سکوت کرد و سپس گفت: «اما امنیت 
عراق و عراقی‌ها مهمتر است.» 

از حال عدی پرسید. پاسخ دادیم که در مقایسه با اتفاقی که برای او افتاده» وضع او در 
بهترین حالت است. صدام به طرف اتاق عمل رفت. من به عبد حمود اشاره کردم 
که این فکر خوبی نیست؛ چرا که با منظره‌ی ناگواری روبه‌رو خواهد شد. ولی عبد 
حمود جرآأت نکرد که جلوی صدام را بگیرد. 


و 


4 بازدید صدام از عدی 

عدی همچنان تحت تأثیر بیهوشی روی تخت عمل خوابیده بود و بهجز پانسمان‌های 
سینه و شکم و پا و رانش, هیچ لباسی به تن نداشت. لکه‌های بزرگ خون و پنبه‌های 
آغشته به خون بسیاری روی زمین بود. صدام به او نزدیک شد و گفت: «پسرم! مردان 
باید انتظار این حوادث را داشته باشند.» 


دست عندی را گرفت و گفت: قامنا ما بر حقیم و دیگران بر باطل.» اسینن 











پیشانی‌اش ر پوسد. قصی نیز که آنجا بود. عدی ر بوسید و در آستان‌ی اناق عمل 
قصی بعد از بوسبدذن دست پبدرش» او ر در اغعوش گرفشت ِ گونه‌هایش ر ند سید . 
سپس صدام پر سید: «چه اتفافی برای برادرت افتاده؟» 


ی 


> در جست‌وجوی دختران 

قصی به پدرش گفت که عدی روزه بود و بعد از غروب آفتاب با دوستش ساهر به 
خیابان منصور می‌رفتند تا جند ساندویچ بگیرند. عدی روزهای دوشنبه و پنجخشنبه‌ی 
هر هفته روزه می‌گرفت و روز حادثه» پنجشنبه بود. قصی داستان خود را اینگونه ادامه 


داد: «وقتی که دوستش از ماشین پیاده شد. جنایتکاران به او حمله کردند.» 





صدام نگاه مشسکوکی به او انداخت و خواست که با ساهر صحبت کند: ساهر احضار 
شد و رو به دیوار ایستاد. 

صدام در حالی که نگاه موشکافانه‌ای به او می‌انداخت» گفت: «می‌دانم که به‌دنبال 
دختران افتاده بودید.» صدام از اینکه ساهر او را به بیمارستان منتقل کرده بوده تشکر 
نکرد. ساهر سر جایش ایستاده بود و حرفی نمی‌زد. او نزدیک بود از ترس بمیرد. من 
دیدم که شلوارش را خیس کرد. 





ی 













خاطرات بسک ۳ 
نت 1 


ی صدام 


دین‌مداری 
توجیهی که قصی از حضور برادرش در مغازه‌ی رواد ارائه کرد و آن را به اسلام و روزه 
5 احساس گرسنگی ربط دادء توچیه خبالی 3 وهم‌انگیزی نبسود. عذع ده ان دازه‌ای که 
اسلام و قرأن را می‌فهمید. از آموزه‌های آنه | پیروی می‌کرد. 

مرگ دایی‌اش عدنان خیرالله در اوایل سال ۱۹۸۹ در حادنه‌ی سقوط هلیکویتس دین‌مداری 
عدی ر برانگیخت. عدنان وزیر دفاع دولت صلدام بود و تا پیش از مرگ مشکو کش» 
محبوبیت بسیاری در ارتش داشت و افسران ارتش احترام بسیاری به او می‌گذاشتند. اما 
روشن بود که عدنان از شخصیّت‌های موردعلاقه‌ی عدی نبود. 

رویکرد عدی به دین, به‌أسانی شکل نگرفت. خواندن نمازهای پنجگانه که 
به‌خاطر شب‌نشینی‌های طولانی در حال مستی بود یا اینکه مثشل سنگ در رختخواب 


افتاده بود. به همین دلابل نما ظهر ر شم نمی‌خواند و به جبران این قچب ۵ سعی 





یکره که ان یرو از مس پیامبر مدت زیادی از شب را به نماز خواندن بگذراند. 
بو دج جع چا لو 


4فتوای شراب 
مشکل شراب‌خوارگی او بدتر بود. چنانکه می‌دانیم» نوشیدن شراب در اسلام حرام 








ناظر برنامه‌های دینی که از تلویزی ون جوان‌ان وابسته به پسر رئیس‌جمهور پخضش 
















یک رو دی ظافر محمد جابر را پیش این فقیه فرستاد تا از او بپرسد آیا نوشیدر 
نگ بباله راب بعد از نماز عقباء چایز است یبا نه 

فقیه با شنیدن این سوّال پرسید: «چه کسی می‌خواهد جواب این سوّال را بداند؟» 

جابر جواب داد: «عدی.» 

عبّاسی جواب داد: «در این صورت. جایز است.» 

ساجده: [صدام] پسرانم را خواهد کشت! 

قبل از اینکه مادر غدی (ساجده) به بیمارستان ابن‌سینا برسد» صدام از آنجا رفته بود. 
مادر بسیار دست‌پاچه بود و ظاهرا بدون برنامه و آمادگی از خانه خارج شده بود؛ چرا 
که موهایش به‌هم‌ریخته بود. پسر قصی او را تا اتاق دی همراهی کرد و موفشق 
نشد که او را آرام کند. 

ناگهان گریان فریاد زد: «او پسرانم را خواهم کشت!» 

منظور او را متوجه شدم. صدام اقا و نیت خود را میان ملت عراق از دست داده بود 
و دیگر مردم تحمل او را نداشتند؛ ولی کسی جرأت نمی‌کرد حرفی بزند. 

ساجده تصور می‌ کرد که حمله به عدیء به معنای انتقام‌جویی از صدام است؛ زیرا 





هيچ‌کس نتوانسته تا کنون به خود رئیس‌جمهور دست پیدا کند. 
شرایط معیشتی مردم در پاییز آن سال به حدی رسید که از زمان آغاز بحران اقتصادی 
در هنگام جنگ با ایران به سال ۱۹۸۰ سابقه نداشست. 

پان‌زده سال اخیر به‌خاطر دو جنگ متوالی و چند اقدام انقلابی و تحریم‌های سازمان 
ملل» همه‌ی توان ملت به تحلیل رفته بود. حتی صدها هزار تن از کودکان به‌خا 
آن اوضاع سخت. جان خود را از دست دادند. در حالی که پدیده‌هایی مثل فقرء گرسنگی» 


بیماری» جرم و بی‌بندوباری در کشور رواج داشت بازرسان بین! 
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دس‌هافن کشتار جمعی که ادعا می‌شد صدام در اختیار دارد» ادامه می‌دادند. ایالات 


داشتند. 
دج جلد جلد اد جزد زد زد 


4 افزایش جنون 

روز بعد متوجه شدیم که عدی توان حرکت دست چپ و دست و پای راستش را از 
دست داده است. به‌علاوه» چشم چپش به داخل حدقه منجرف می‌شد. از طریق 
نوار مغزی متوجه شدیم که مصدومیت خفیفی در مغز وجود دارد که به‌دلیل کاهمش 
فشار خون رخ داده است. عدی هنگام انتقال به بیمارستان اپن‌سینا از این عارضه 
رنچج مي بر د. این تشحیص: قطعی نبود؛ ۳ عارضه‌ی معزی ب٩‏ جنون عد یی افزوده 
می‌شد» چه وضعیتی پیش می‌آمد؟ 





تشخیص, علنی شود. مطمئن‌تر آن بود که این خبر بد از دی و خانواده‌اش مخفی 
شود. با توجه به اینکه از پزشکان نخواسته بودند که حقیقت را پنهان کنند به‌دلیل 
رفتار برخی از پزشکان نزدیک به خانواده, این روند» متعارف شده بود. 

ما پزشکان بیمارستان ابن‌سینا بایستی همواره با احتیاط بالایی عمل می‌کردیم. چنانکه 






وی یک لایه‌ی نازک یخ راه می‌رویم؛ زیرا بیماران ما قدرمندرین و تأثیرگذارترین 


مردم در عراق بودند. 









به همین خاطر هر گونه تشخیص نادرست با هر درمان بی‌نتیجه. پیامد ناگوار 
برای پزشک مربوط داشت و شاید روی آینده‌ی ماتاحد زیادی تین متقنی می گذاشفکة 


ی ی 


4 گرفتگی ریه 

نجات دادن عدی, از آنجه فکر می‌کردیم» سخت‌تر بود. در روز ۲۰ دسامبر عدی درد 
شدیدی در سینه‌اش حس کرد. به همراه همکارم که پزشک داخلی کشیک بود او را 
معاینه کردیم و متوجه شدیم که نشانه‌های اولیه‌ی گرفتگی ریه در او وجود دارد. پس 
از آن عمل‌های جراحی بزرگ, این چیز عجیبی نبود. معمولاً لخته‌هایی از خون در 
رگ‌های بدن تشکیل می‌شود. گاهی اوقات» پی بردن به این لخته‌های خونی که به 
دیواره‌ی رگ‌ها چسبیده‌اند. دشوار می‌شود و نمی‌توان به‌موقع اقدام کرد. 

وقتی‌که لخته‌ها از جای خود حرکت می‌کنند» ممکن است که در ریه انباشته شوند و 








زآه وسین کون یه آن را بگیرن انیت غالبا به معنای مرگ حتمی بیمار است. دردهایی 
که عدی در سینه داشت» نشان میداد که بعضی از لخته‌ها از جای خود حرکت 
کرده‌اند. ما فقط به زمان نیاز داشتیم تا بتوانیم بقیه‌ی لخته‌هارا پیش از حرکت. از 
طریق رقیق‌کننده‌های خونی و پیش از رسیدن به ریه» حل کنیم. 

تعداد پزشکان معالج عدی میجموفا 14 نف بود: 







مادر شب سال نو به کاخ سحود واقع در لب رود دجله در نزدیکی مجسمه‌ی سرباز 
گمنام دعوع فتبقی هیا هام دنستار کنیسم. صدام مجدداً می‌خواست که از حال 












اتباهو هقی عناق فونی پرطیف می یی ناخ به سا ننگاه کذرد. ی خفیهه 
جنگ بهترین مراقبت و درمان ممکن را از آتها به عمل می‌آوریم. وضعیت عدی نیز 


چنین است.» به این ثر تیب دبدار به پایان زنب هک 
4 4 4 40 2 4 4 


#همان مکان 
یک هفته بعد که عدی را به صورت دوره‌ای معاینه می‌کردیم» دیذیم که همه را 
به‌جز من از اتاق بیرون کرد. 


کجا بود. پای راست یاپای چپ؟» 





«چپ.» 
«می‌شود بگویی دقیقاً کجا؟!» 

«بله؛ دقیقا همانجایی از پایت که تیر خورده.» 

«وای... خدا مرا مجازات کرده!» 

قدتی سکوت کرده سیس از مکانی که می‌توان بهترین درسان را از انجا دریافت کرد 
پرسید؛ بغداد یا خارج از کشور. در مورد مزایا و معایب هر دو با او صحبت می‌ کردم که 






ام همراه برادر ناتنی‌اش وطبان وارد شد. وطبان با وجود اینکه بیش از شش ماه 
بود که بیمارستان ابن‌سینا را ترک کرده بودء بااسختی شدیدی راه می‌رفت. 


عد 4 4 له ج دج 








سرزنش وطبان 
حکم تقدیر است که برادرزاده‌اش اکنون در همان بیمارستان و به‌خاطر همان مصدومیت 
بنستری باشد. او نیز با همان گلوله‌ای آسیب دید که در روز هشتم آگوست سال گذشته, 
وطبان را در مهمانی کرانه‌ی رود دجله» زخمی کرده بود. در آن روز ناگوار, دامادهای 
صدام به همراه همسران و بچه‌هایشان به اردن گریختند. پس از آن حادثه» دی از 
عمویش عذرخواهی و طلب بخشش کرد. اما قویْا احساس می‌کردم که وطبان تلاش 
زیادی می‌کند که برادرزاده‌اش را سرزنش نکند؛ هرچندکه هنگام پرس و جو از احوال 


برادرزاده‌اش» رویش را در هم کرده بود. او می‌خواست که سر به تن عدی نباشد. 
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جده و کول رتفا می‌خواستند مرا در معامله‌ی خرید دستگاه ۷15۲ وارد کنند؛ چرا که 
صدام به من اعتماد داشت. 
یک نهک گناهان دازویی ضنام را ببا ینک داروی ضلسرطاتی فریب داق و فیمارانش 


مردند 
چ ج ب جد د جد جزد جز 


فریبکاران 
در نتیجه‌ی بی‌اعتمادی به پزشکان» طبابت در عراق به یک خیال و فریب‌کاری تبدیل شد. 

۳۹ تماس گرفت 9 گفت که داماد صلدام 3 وزیر صنایع نظامی 3 غیر نظامی: کامل مد 
مابل به ملاقات با من هستند. وقتی‌که او را دیدم یک تکه روزنامه و نوار ویدئویی 
کوتاهی درباره‌ی داروی جادویی درمان سرطان با خود داشت. 
مخترع اختراع خود را برای رئیس‌جمهور معرفی کرد و رئیس‌جمهور از اختراع او بسیار 
هیجان زده بود و تصمیم گرفته بود که از او حمایت کند. به همین خاطر پیش حسین 


کامل اه نو د. 


جد جد جله دج 4 لد 4 





جادوی پزسکی 


این نوار ویدئویی نجوه‌ی درمان بیماران مبتلا به سرطان به‌طور معجزه‌آسایی 















نشان داده می‌شد. بیماران پس از نوشیدن چند لیوان از اکسیر گیاهانی که 
تهیه کرده بوده شفا پیدا می‌کردند. خود مخترع در آشپزخانه‌ی خود ایستاده بود و 
اکسیر را در شیشه‌های بزرگی تکان می‌داد 
وزیر به من گفت: «باید صراحتا به شما بگویم که درباره‌ی این ترکیب. مشکوک 
هستم؛ آما بیمارانی که در نوار دیده می‌شونده پس از نوشیدن محلول عجیب و غریب 
مخترع» حالشان بسیار بهتر می‌شود.» 

پاسخ دادم: «فکر می‌کنم که او محلول خود را با مقدار زیادی کورتیزون مخلوط 
می‌کند؛ زیرا بیمار به‌دنبال خوردن این ماده حاللش خوب می‌شود؛ اما جلوی انتشار 
بیماری را نمی‌گیرد. واضح‌تر بگویم» من به کسی که خود را پژوهشگر سرطان معرفی 
می‌کند؛ ولی یک میکروسکوپ هم در آزمایشگاهش ندارد نمی‌توانم اعتماد کنم.» 
بعد از گذشت دو ماه» این پزشک کلاهبردار که صدام سنگ او را به سینه می‌زد» رسوا 
شد. بخش عمده‌ی شربت سحرأمیز او از کورتیزون تشکیل می‌شد. بیشتر بیماران او 
کمی بعد از فیلم‌برداری مُردند. همینطور معلوم شد که آن مخترع به‌دلیل ابتلا به 


مسکلات روانی: از ازتنشن اختراخ قسده انستت, 





جع ود لد زد عزد 


یک اختراع دیگر 


آن پزشک گیاهان دارویی تنها کسی نبود که توانست صدام را فریب بدهد. در هماه 







مدتی که میخچه‌های پای صدام را درمان می‌کردم. داروسازی پیدا شد و ادعا کرد 
که پمادی برای درمان قانقار با اختراع کرده و می‌خواهد آن ر روی بیماراره ما آزماد نب 
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. بسیاری از بیماران مااز قانقاریا رنج می‌بردند. دیابت از شایع‌ترین بیماری‌های 
خاورمیانه است و از مهمترین آثار و علایم این بیماری می‌توان به تصلب شرایین 
مخصوصا در پاها اشاره کرد. به‌دلیل ضعف گردش خونء سوختگی‌هایی در این نواحی 
رخ می‌دهد و تلها رال قطع آن غضو می‌بافه شا از اتضاز مرگ باقبت‌هنا که موچت 
به خطر افتادن زندگی بیمار می‌شوده جلوگیری گردد. این داروساز تمایلی نداشت که 
مارا در جریان فرسول پماد خود بگنارد 

او اذعا می‌کرد که این ماده به‌طور شسگفت‌انگیزی مانع گسترش وضعیت و بهبود 
جریان گردش خون می‌شود و در نتیجه» مجبور به قطع عضو نخواهیم بود. در آن زمان 
صحبت از این بود که این کشف یک معجزه‌ی علمی است که شایسته‌ی جایزه‌ی 
توبل است. 

این مخترع به صدام نامه نوشت و کشف علمی خود را برای او توضیح داد. رئیس‌جمهور 
با مپربانی پاسخ داد: «طبسق اطلاعات من, بسیاری از افکار جدید و پیشرفته» به‌دلیل 
بوروکراسی موجود, فرصتی برای تبلیغ و گسترش پیدا نمی‌کنند. من فکر می‌کنم که 
آنها می‌خواهند در مسیر شما سنگ‌اندازی کنند.» 

آن داروساز به بیمارستان ما آمد و نامه‌ای در دست داشت که عبد حمود در آن تمایل 
شدید خود را به هسکاری هرچه‌بیشتر با داروساز ابراز رده سود 

به درخواست او اینگونه پاسخ دادم: «اشکالی ندارد که پماد خود را روی بیماران ما 
آزمایش کنید. مشروط بر اينکه تعهد کتبی بدهید که خودتان مسئولیت کامل وضعیت 
نهارا عهده‌دار خواهید شد. ما هیچ‌چیزی درباره‌ی ترکیبات شیمیایی این پماد یا 
عوارض جانبی آن نمی‌دانیم؛ ولی اگر شسخصا مسئولیت را بپذیرید. مانصی نیست.» 

, گفت که فردا خواهد آمد» اما نیامد. 
















داروساز پس از آن به سراغ ریاض محمد صالح رئیس کل مرکز جراحی قلب صدام 
رفت. دکتر صالح از مهمترین متخصصان قلب در عراق بود و برای مدتی طولانی در 
تیم پزشکی مخصوص رئیس‌جمهور کار می‌کرد. یک روز, پست خود را از دست داد که 
مافر اشفا تب #زفیم نا آیتکته بسا عاست را فهمدین 

فش فنانع جر یکی اب افریخا اقنام به منایشهی ام کردم فیمیه که فقار فوتشق 
بخورد و کمتر سیگار بکشد. قبل از معاینه‌ی بعدی» یکی از محافظان صدام به پزشک 
خبر داد که صدام نه‌تنباسیکار کشیدن را کم نکرده», بلکه برعکس بیشتر از قبل 
سیگار می‌کشد و از توصیهی پزشک پیروی نمی‌کند. 

شما یادآوری کنم که سیگار کشیدن به فشار خون شما زیان فراوان و خطرناکی وارد 
می‌کند؛ بنابراین» باید از سیگار کشیدن دست بردارید.» 

ات را متا این اقلا خر هن اه یوق متا از من این اکن مار 
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بای یک داروساز در میان است 
با ه‌جود اینکه رئیس بیمارستان پس از این روینداه پست خود را همحنان داشت؛ اه 


ب 
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باپیدا شدن آن داروساز: پست او به خطر افتاد. 

از جمله درخواست‌های داروساز این بود که خودش درمان سپهبد هشام صباح فخری» 
کس 3 فرماندهان استس‌دیده دی کتک یبا ابران راتس فنه بکیرف 

سپهبد به‌دنبال پیشرفت دیابت در بدن, در هر دو پایش به قانقاربا مبتلا شده بود. دکتر 
صالح معترضانه گفت: «جرأت نکردم که نپذیرم. او همراه یکی از محافظان صدام آمده 
بود و به او گفته بود که پزشکان در اینجا هیچ‌گونه همکاری و استقبالی نکردند. این 
چیزی بود که صدام قبول نمی‌کرد.» 

یک روز بعد از استفاده از آن پماد سحرآمیز روی نرمه‌ی ساق سپهبد فخری» دکتر صالح 
پنهانیء نمونه‌ای از آن ترکیب برداشت تا اجزای باکتربایی آن را بررسی کند. تحلیل 
آزمایشگاهی مشخص کرد که پماد حاوی مقادر بسیاری از انواع گوناگون باکتری است. 
وقتی‌که داروساز با این نتیجه روبه‌رو شد برآشفت و فرباد زد: «چطور جرأت می‌کنید 


ال بدون اطلاع مل» نمونه‌ای از بماد بردارید و در ازمایشگاه بررسی کی ۷۳3 دسیسی با 





عصبانیت از اتاق خارج شد. 

فورا وارد کاخ جمهوری شد تا به رئیس‌جمهور که همواره به حرف او گوش میداد 
شسکایت. کند: این قضیه بای تام بحه آن متا یود که ناشعان بر سوواه داروشاز 
مانع‌تراشی می‌کنند و از همکاری با او شانه خالی می‌نمایند. 

بلافاصله پس از آن» دکتر صالح حکمی دریافت کرد که به‌موجب آن از ریاست مرکز 


قلب صدام برکنار شده بود. سپس بیمارستان یرموک مأمور به همکاری با آن مخترع 






ففو‌ششد. صدام داروساز را به همراه وزیر بهداشت و چهار تن از متخصصان بیماری‌های 
نجر به مرگ سلولی» به دفتر خود فراخوان د. رئیس‌جمهور گفت که دستور داده 
آزمایشگاه و تیمی برای کمک به این داروساز جهت انجام پژوهش‌های خود درباره‌ی 









پماد جدید در بیمارستان یرموک در اختیار وی قرار داده شود؛ آما پاهای سپهبد فخر ۱ 
بهبود پیدا نکرد و آنها را قطع کردند. 
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#بای رئیس‌جمهور یمن 

در روز ۱۰ فوریه مرا از بیمارستان ابن‌سینا به خانه‌ی کوچکی در نزدیکی پل معلق بردند 
تا پای رئیس‌جمهور یمن را رأس ساعت پنج بعدازظهر معاینه کنم. ولی مجبور شدم 
مدتی منتظر بمانم؛ به همین خاطر صدام وقتی آمد به‌خاطر تأخیری که داشت. از 
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6 ممنوعیت پرواز 

او با گروهی از افسران, مکالمه‌ی مهمی داشت و این مکالمه بیشتر از حد انتظار به 
طول انجامید. افسران روی سامانه‌ی پدافند هوایی جپت استفاده در منطقه‌ی پرواز 
ممنوع در شمال و جنوب عراق کار می‌کردند. 

آزبا کار حود ر خوب بلدند ‌ دز حال پیشرفت مقس تنل ام 4 پول از دارند ‌ ما 
به‌دلیل تحریم‌ها» پول زیادی نداریم. همانطور که مارکس می‌گوید: پول همیشه در 






ابتدا ممنوعیت استفاده از حریم هوایی در شمال آغاز شد؛ شاید برای اینکه به کردهایی 


که در مناطق شمالی زندگی می‌کردند و بعد از شورش‌های سال ۱۹۹۱ به آنجا گر بخت» 


گت 
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لو دندء احساس امثیت پیشتری داده‌شود. 








عراقی را در عرض ۳۶ درجه‌ی شمالی که مناطق امن در آنجا قرار دارده به بغداد اعللام 
کردند. یک سال پس از ممنوعیت» سه ابرقدرت تصمیم گرفتند که ممنوعیت مشایهی 
وج جتوب اعمتال کت که سنا قبا ررض ۲۷ ترجبی جتوسی آذاشة فااسبقه اضراب 
ساکن در مرداب‌ها؛ جنگ‌های چریکی بی‌فرجامی علیه سربازان رژیم ترتیب می‌دادند؛ 
اما در جریان برنامه‌ی پر کردن مرداب‌هاء همه‌ی آنها خشک شدند. 

تا آنجا که می‌دانم» علت ممنوعیت پروازن حمایت از آن ملت کوچک یا پشتیبانی از 
کردهای فراری نبود؛ بلکه هدف فقط اعمال کنترل بر عراق بود. 

هر دو منطقه‌ی پرواز ممنوع» عمده‌ی خاک عراق را دربرمی‌گرفت خصوصا پس از 
اینکه منطقه‌ی جنوب تاعرض ۲۳ درجه گسترش داده شد. 

خلبانان هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی تا سال ۱۹۹۸ خوب به یاد دارند 
که صدام دیگر همه‌کاره‌ی کشور نبود. این جنگ روانی در قالب ۵۰ تا ۱۰۰ سورتی 
پرواز در روز صورت می‌گرفت. 

در صورت هرگونه اقدامی علیه هواپیماهای اتتلاف» پاسخ بی‌درنگ آنها بمباران مواضع 
و پایگاه‌ه ای موشکی عراق بود. در آن مأموریت‌ه ای هوایی که در مناطق ممنوعه 


انجام شد. صدها عراقی کشته و هزاران تن مجروح شدند. 
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منهوم میهن‌دوستی 
هیچ تلاشی برای دفاع از حریم هوایی عراق سودمند نبود؛ چرا که هیچ آسیبی به 
هيچ‌یک از هواپیماهای امریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی در پروازهای شناسایی آ 


وارد نشد. صدام صحبتش را اینگونه ادامه داد: «از آنجا که ما پول کافی برای توسعه‌ی 





سامانه‌ی پدافند هوایی نداریم. گزینه‌ای جز میهن‌دوستی برای ما باقی نمی‌مان د.» 
پاسخ دادم: «میهن‌دوستی مفهوم مبهمی است.» 

«منظورتان دقیقاً چیست؟» 

«میهن‌دوستی معمولا با تعبیری که انسان از آن دارده ارتباط پیدا می‌کند نه با 
عملی که در راه میهن انجام می‌دهد. برخی گمان می‌کنند که راهپیمایی همگانی؛ 
میهن‌پرستانه‌تر از سپری کردن یک ساعت در آزمایشگاه و انجام پژوهش‌های علمی 


۰ 


ات 
«من مطمئنم که عراقی‌ها در هنگام راهپیمایی, به‌خوبی می‌دانند چه می‌کنند. به 


گواهی تاریخ تمدن عراق. این ملت در صورت مواجهه بادشمن خارجی. میهن پرست‌تر 





توت 

رئیس‌جمهور مدتی سکوت کرد و گفت: «اما مشکل آنجاست که اگر شدت تهدیدات 
خارجی ده کاهش یاب از احساس میهن‌پرستانه‌ی آن ها کاسته می‌شود و مردم به 
ورطهی منفی‌بافی و بی‌اعتنایی می‌افتند.» 
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معدن طلا 













یی برای خویشاوندان صدام و رهبران حزب و وزرا بود تا از فرصت پیش‌آمده برای 

افزایش ثروت خود بهره بگیرند. معاملات آنها بزرگ بود؛ از سال ۱۹۹۷ تا فروپاشی 

دولت عراق در آوریل ۲۰۰۳ بیش از ۲۰ میلیون یورو مواد غذایی و دارو خریداری شد. در 

نتیجه» هر کارمزدی حتی با درصد پایین, مبالغ هنگفتی برای فرد در برخواهد داشت. 
کمیته‌ی تحریم‌های شورای امنیت می‌بایست فاکتورها و خریدها را ملاحظه و آنها را 
تأیید می‌کرد. این کمیته حساب بلوکه‌شده‌ای را که میلیاردها دلار درآمد نفتی عراق 
به آن واریز شده بود, وارسی می‌کرد. نقش اصلی کمیته» جلوگیری از خرید هرگونه 
سلاح جدید یا تجهیزات یا دستگاه‌هایی بود که به صدام در تولید سلاح‌های کشتار 
جمعی کمک می‌کرد. اما این کمیته» نمی‌توانست این ان دازه معاملات مشکوک یا 
قراردادهایی را که به امضا رسیده بودند و کارمزدهای آنبا را وارسی کند. 

۰ روشن بود که فریب دادن بازرسان در نیویورک» کار سختی نبود. عملیات به این صورت 
بود که تأمین کنندگانی که آماده بودند تا کارمزدهای نامشروعی را پنهانی به باند 
گرگ‌های فاسد بدهند و پیش از ارائه‌ی قراردادها به کمیته‌ی تحریم‌ها جهت تأیید 
علاوه بر قیمت نهایی پرداخت کنند» گزینش می‌شدند. هر اندازه که قیمت بالاتر 


می‌رفشت» کارمزد صم پیشتر می‌شسد. 
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بخش بهداست 
بخش بهداشت از این امر مستثنا نبود. در آن زمانی که گلوی خود را پاره می‌کردیم 










و پانسمان و داروهای بیهوشی می‌کردیم. دستگاه‌های پزشکی جدید و گران‌قیمت ؛ 
دستمان می‌رسید. ناگهان همهی بیمارستان‌های عراق دارای دستگاه‌های پزشکی با 
تکنولوژی بالا و دستگاه‌های 1111 شدند؛ اما با وجود این, بیشتر پزشکان از نحوه‌ی 
راه‌ان‌دازی آن دستگاه‌ها آگاه نبودند. به این ترتیب» ما شاهد پلیدترین و پست‌ترین و 
کثیف‌ترین نوع فساد بودیم. 

بیماران روی تخت عمل می‌مردند؛ چرا که متخصصان بیهوشی در میان داروهایی که 
در حین و بعد از عمل جراحی استفاده می‌شدند. داروهای اصلی لازم را برای نجات دادن 
این بیماران در اختیار نداشتند و به‌جای آنها از داروهای گیاهی استفاده می‌کردند که 
آثار جانبی مرگباری داشتند. 

وزیر بهداشت. مدحت مبارک حتما در جریان بود؛ اما هیچ کس نمی‌توانست تغییری 
در این روند ایجاد کند. 








و 


ساجده و الهام 
در فساد بازنماندند. همه سهم خود را از ایین سفره می‌خواستند. یک روز الهام با من 


تماس گرفت و خواست به خانه‌ی او بروم؛ زیرا می‌خواست درباره‌ی موضوع بسیار 






بعد از اینکه خدمتکاران» چای آوردند. صحبت خود را اینگونه آغاز کرد. «من و ساجده 


مایليیم که در این اوضاع ناگوار به کشورمان حدمت کنيم.» 










«خبر دارم که تعداد زیادی دستگاه ۷61 و لوازم دیگر خریداری خواهد شد. یک شرکت 
امریکایی که مرکز آن در بیروت است دراین‌باره با ما تماس گرفته و شرکت آمادگی 
دارد که دستگاه‌ها را با نرخی بهتر از نرخ وزارت بهداشت که از شرکت زیمنس وارد 
می‌کرد» برای ما تأمین نماید.» 

سپس افزود: «دستگاه‌هایی که به ما عرضه شده بودند» بهتر و کاراتر هستند.» 

باخبر شدم که برخی از نمایندگان شرکت عصر روز بعد به مطب شخصی من خواهند 
امد تا موضوع را مفضل‌تر برای من توضیح دهند. 

خواهر همسر رئیس‌جمهور تأکید کرد: «مسئله خیلی فوری است و حیف است که این 
فرصت از دستمان برود.» 

او از من خواست که نامه‌ای به‌عنوان یک شسخص مورداعتماد صدام بنویسم و در آن 
توضیح بدهم که دستگاه‌های ۷181 آن شرکت. ارزان‌تر و بهتر از موارد مشابه هستند؛ 
به همین خاطر باید برای همه‌ی بیمارستان‌های عراق خریداری شوند. 

به الهام گفتم که این در تخصص من نیست و باید از یک متخصص رادیولوژی 
درخواست کنید. او گفت: «نه؛ صدام به شما اعتماد دارد؛ به همین دلیل» ساجده از 





شما می‌خواهد که پس از مطالعه‌ی کاتالوگ‌های تبلیغاتی شرکت و دیدار با نمایندگان؛ 
توصیه‌نامه را بنویسید.» 

همانطور که انتظار داشتم. نمایندگان شرکت در مطبم با من دیدار کردند و گفتند که 
دستگاه‌های آنها در بازار جهانی بهترین هستند و من شخصا در این موضوع ذی‌نفع 
خواهم بود. یکی از نمایندگان لبنانی و دیگری» عراقی بود. 

پس از اينکه از پیش من رفتند با الهام تماس گرفتم و به او گفتم: 
















«متأسفانه باید بگویم که من آن‌طور که خواستید» به رئیس‌جمهور نامه نخواه 
نوشت.» او گفت: «بسیار خوب.» سپس دوباره با من تماس گرفت و گفت که با 


4 4 له 4 4 عل4 3 


امضای زورکی 

وقتی 4 بسه بیمارستان رفتم» محافة ظ ساجده منتظگرم بود و نامه‌ای با حود داشنست 
که در آن من به صدام پیشنهاد داده‌بودم که وزارت بهداشت باید اقدام به خریداری 
دستگاه‌های ۷111 از شرکت موردنظر کند؛ چرا که بهترین و ارزان‌ترین پیشنهاد را ارانه 
یک بار دیگر با الهام تماس گرفتم و گفتم: هامه را خواندم؛ ولی من که چیز زیادی 
از ان تخصص نمی‌دانم» چطور چنین نامه‌ای را امضا کنم؟! بنابراین, بنده قصد دادن 
پیشنهاد هیچ چیزی نه به رئیس‌جمهور و نه به کس دیگری را ندارم.» 

باتعجب جواب داد: «شما رفتار عحیبی دارید. ساجده از شما می‌خواهد این کار را 





تام تیه مباعنه عمسن رفس عتتر تا از قنما مرواست که می کین از 
به او گفتم: «متأسفم و عذرخواهی می‌کنم. من چیزی را امضا نخواهم کرد.» الهام 
عصبانی شد و تلفن را با عصبانیت قطع کرد. 


سه روز بعد تماسی از او دریافت کردم که به من گفت: «یک پزشک رادیولوژی پیدا 






کرده‌ایم که نامه را امضا کرده و الان شما هم می‌توانید نامه را امضا کنید.» 
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فعلا چنین قصدی ندارم.» 
این دفعه نیز دیوانه شد؛ اما دیگر به من زنگ نزد. 

ز آخرین تلاش افرجام خواهران برای راضی کردنم چند روز گذشت تااینکه 
برجسته‌ترین منشی صدام. عبد حمود به بیمارستان ابن‌سینا امد و بدون مقدمه وارد 
اصل مطلب شد: «کار عاقلانه‌ای کردید که نامه‌ی مربوط به دستگاه‌های 21*1 را امضا 
نکردید.» 


از آو پرسیدم که چگونه از قضیه آگاه شده است. پاسخ داد: «اين کار من است.» 
4 4 و لدع ود وه 


مبخ<ه 


ِ 


در روز شانزدهم فوریه» یعنی بعد از گذشت حدود دو هفته از برداشتن میخجه پای صدام؛ 





زخم آن به کلی بهبود یافته بود. مرا به خانه‌ی بسیار کوچکی در کاخ رضوانیّه نزدیک 
فرودگاه بین‌المللی بغداد آوردند و هوا به‌خاطر باد سردی که می‌آمد. مطبوع و نبود. 

دکتر طاهر تکریتی» متخصص بیماری‌های داخلی که از اعضای تیم پزشکی صدام 
بوده فشار خونش را که آن موقع. طبیعی شده بوده اندازه گرفت. صدام طبق معمول 
یک سیگار هاوانایی بزرگ می‌کشید. خستگی و بی‌حالی از ظاهرش پیدا بود. صدام 
بعد از رفتن دکتر تکریتی گفت: «دکتر علاء! نظرت درمورد تحریم‌های سازمان ملل 


ت تا حه ان دازه‌ای مردم معمولی از آن انیت می‌بینند؟» 







مه 


«بدون شک. محاصره‌ی اقتصادی ایالات متحده‌ی امریکا و انگلستان نسبت به عراق 
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ما گداشته است. عامل ۱۵ تا ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی ماء همین 












تحریم‌ها هستند. ولی علت اصلی به نظر من سیاست اقتصادی ناکارآمدی است 
بسیاری از مسئولان کشور در پیش گرفته‌اند.» 

با صدام که صحبت می‌کردم» سروان سرمد صفار در یکی از گوشسه‌های اتاق ایستاده 
بود. آو مورداعتمادترین محافظ صدام بود. 

وقتی که خواستم صحبتم را ادامه دهد صدام به او اشاره کرد که اتاق را ترک کند. 
متوجه شدم که صدام از حرف من خوشش نیامده است. 

پرسید: «منظور شما دقیقا چیست؟» 

پاسخ دادم: «این برداشتی است که از طریق اختلاط با مردم و بیماران به‌دست آورده‌ام 
و با نظر شخصی‌ام سازگاری دارد.» 

پرسید: «می‌توانید اين را اثبات کنید؟» 

و لا ای شین چپ هر فلز خراشی ‏ بسه عتیسال تانق کت و1 





به صحبت‌هایم ادامه دادم: «انسان باید از هم‌اکنون انتظار بدترین‌هارا داشته باشد. 
دیر با زود باید به‌خاطر که تاد نت رشوه‌های ربز و درشت پرداخت کرد. این واقعا 
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44 اعتراف صدام 
صدامی مدتی ساکت نشست و گفت: «من با مشکل بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنم. 
طحبالا یب دا ک: 












دانم که وزیرانم کوشا و باهوش نیستند؛ رهبران حزب بعث نیز همینطور. وقتی که 
درباره‌ی مسائل پیچیده با آنها صحبت می‌کنم» گاهی اوقات» زمان بسیار زیادی طول 
می‌کشد تا بفهمند اصلا درباره‌ی چه چیزی حرف می‌زنم.» گاهی هم مانند این 
مذاکرات» گذشت می‌کنم و فورا متوجه می‌شوم که هیچ‌چیزی نفهمیده‌ان د. 

رئیس‌جمهور ساکت شد و سیگار دیگری روشن کرد و گفت: «به صورت آزمایشی, 
برخی از اعضای حزب بعث را از کسانی انتخاب کردم که نمی‌شناختم و آنبارا به 
سمت معاونان وزرا و مدیران دفاتر در وزارت‌خانه‌ها منصوب کردم تا کار را یاد بگیرند و 
جلوی پیشرفت فساد را با آنها بگیرم. خبال کردم که افراد مورداعتماد در حزب بهتر 
از کارکنان دولتی هستند؛ اما پس از کمتر از یک‌ماه برایم ثابت شد که اوضاع بدتر 


می‌شود.»وقتی که از اتاق او بیرون آمدم دلم به حالش سوخت با اينکه دلسوزی من 


و بن‌مسوزد پسود. 
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2 ام به معشوقه‌ی خود لگد می‌زد و او ر می‌راند؛ زیرا او حمله به کویست ر برای 
عراق بدشگون می‌دانست. سمیره ش‌هبندر در مورد کشیدن پوست با من مشورت کرد 


هرچند به این کار نیازی تفاش‌نته 
عل4ٍ 4 له اعد 4 جع 


همسران رئیس‌جمهور 
چهار سال پیش در یکی از روزهای تابستان» سمیره شسهبندر درخواست حضور مرا 
کرد. او در خانه‌ای معمولی با وسایلی معمولی زندگی می‌کرد که فاصله‌ی زیادی با 
پل معلق دجله نداشت. این پل پس از ویرانی با بمباران فوریه‌ی ۱۹۹۱ هنگام جنگ 
۷۰ خلیج بازسازی شد. سمیره همسر دوم رئیس‌جمه ور برنامه‌ای را درباره‌ی جراحی‌های 
زیبایی در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای دیده بود و می‌خواست در مورد فایده‌ی این 
عمل از من بپرسد. 
به او گفتم که نباید هر آنچه را که در این برنامه‌هامی‌گویند» باور کند؛ زیر 
جراحی‌های زیبایی هم‌اکن ون به تجارت سودآوری در دنیا تبدیل شده است. انسان 
به‌راحتی می‌تواند از سوی پزشکان فریبکار و بیمارستان‌های کلاهبردار که بیش از حد 
توان خود وعده می‌دهد, قربانی شود. او گفت: «چین و چروک‌های زیادی در صورت 
و گردنم دارم.» سمیره شهبندره موی بلند روشن و چشم‌های آبی داشت و همچنان 
زیبا بود. او با اینکه ۵۰ تا ۶۰ سال سن داشت.؛ نیازمند به عمل کشیدن پوست زیاد 
تداشبته بعد از ایتک با ذقت پیشتی اه را مماینه گنرد گفتم: همعطنوم است که اگتر 
احی زيبايي قرار بگیرید» کم‌سن و سال‌تر به نظر می‌آیید.» 
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4 عمل پنهانی 
توافق کردیم که عمل روز جمعه انجام شود؛ زیرا این روز در عراق و ساير نقاط جهان ۱ 
اسلام. تعطیل بود. به همین دلیل» معمولا روز جمعه» پزشکان و پرستاران در بیمارستان 
نس ردو امه الم ی کرد بای انیس گزفتیم که سل هم باه 
حرف و حدیث زبادی ایجاد نشود و نقل مجلس مردم نگرد. 

در آن روز همه چیز طبق برنامه پیش رفت. همسر رئیس‌جمهور بعد از عمل, به بخش 
مخصوص صدام و افراد نزدیک خانواده‌اش منتقل شد. عصر همان روز به بیمارستان 
برگشتم تا از عدم وقوع هرگونه آثار جانبی اطمینان پیدا کنم. همه چیز روبه‌راه بود. 
تا کپ انا جشی و ان مه لب انس #6ا غ داد 
«نه.» لرزشی در وجودم احساس کردم. دستور مشخصی از صدام دریافت کرده بودیم 
مبنی بر اينکه فورا او را از هر گونه کمک پزشکی که به هر یک از افراد خانواده‌اش [۱. 
اه می‌هسود مطلع سازيم. 


به او گفتم: «هیچ می‌دانید با مخفی کردن عمل زیبایی از رئیس‌جمهور چه دردسری 





برای من درست کرده‌اید؟!» 
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4#نظارت دائم 
ماوظیفه داشتیم که دفتر رئیس‌جمهور را تما هر جریان جزئیات ادامه‌ی درمازن 






خان واده‌اش قرار بدهیم؛ اما با این حال. به ما اعتماد نداشت و افراد خود را مأمور 


میکشرذ که داقمتا مراقب معا تاد تعضسی از اقراد او از گنای عون دام تب ات ص انا 


- 














اشتند. 
در آغاز دهه‌ی هشتاد. و بعد از گذشت مدت کوتاهی از درخواست آنها از من مبنی بر 
مراجعه می‌کردند و از من می‌خواستند که آنهارا تحت عمل‌هایی قرار دهم که در 
تخصص من قرار نبود. 

همانطور که می‌دانيم؛ عفعت 9 پا کدامنی ارزش فزرکی در جمان اسلام دارد. بسیار اتفاق 
می‌افتاد که زنان خانواده در شب زفاف مانند عقاب پشت در منتظر می‌نشستند تا 
نشانه‌ی پاکدامنی را با چشمان خود ببینند با آن در برابر همه‌ی قبیله فخر بفروشند. 
اگر نشانه‌ی پاکدامنی موردنظر موجود نبود» وف کی عروس در خطر می‌افتاد» مخصوصا 
وقتی 4 بدر» برادر با پسرعمو برای اعاده‌ی حیثیت و شرافت خان واده دخالت می‌کرد. 
کسی می‌توانست دروغ بگوید. کلاهبرداری کند دزدی و خیانت کند و یاحتی آدم بکشد 
و بااین حال» شرافت خود را از دست ندهد. 

اما کسی نمی‌توانست دختری را که بکارت نداشت. به ازدواج کسی درآورد؛ این جرمی 
بود که کیفری جز مرگ نداشت. اما می‌شد با استفاده از راهکارهای پزشکی از 
پدیدآمدن این موقعیت نامطلوب خودداری کرد. ساده‌ترین و رایج‌ترین راه کار این بود 
که عروس بلافاصله قبل از عروسی یادر همان روز به پزشک زنان مراجعه کند 
تا چندین جراحت موضعی ایجاد کند که در شب موعود. خون از آنها بیرون بزند و 
شرافت خانوادگی» مورد حفظ و صیانت قرار بگیرد. 

انینی در عراق و در بیشتر کشورهای خاورمیانه وجود داشت که پزشکان ر از انحام 


چنین عمل‌هایی منع می‌کرد. 
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دختران بی‌حیا 

برای آنها انجام دهم امر مشکوکی وجود داشتنت: او لا هیچ کدام از آنیا وقتی درخواست 
یه انس از مت مش نت چته له پبه نطر تست تایبا لیتای غود ره 
سرعت برق و باد درمی‌آوردند و برای معاینه» روی تخت دراز می‌کشیدند. الثا: وقتی 
با انجام این عمل مخالفت می‌کردم و از آنها می‌خواستم که از مطب بیرون بروند» 
هیچ کدامشان با من بحث نمی‌کرد. رفتار دخترها بسیار متفاوت بود؛ آنجه طبیعی 
کاملاً واضح بود که یک نفر آن دخترها را برای من می‌فرستاد تا صلاحیت اخلاقی 
و اصولی مرا به‌عنوان یک پزشک و قبل از پذیرش در حلقهی نزدیکان رئیس‌جمهور 
بیازماید. 

تعدادی زن زیبا در خبرگزاری‌های وابسته به دولت فعالیت می‌کردند و برخی از آنبا 


به‌ط ور مستقیم و مستقل از پلیس مخفی, برای رئیس‌جمهور کارمی کردند. 





۱ 










2 





(۹ 


۳3 ۲ 
8 . حاجل | شک فمحصوعد صلام 
خاجلر اب بر سص نا سا تیا 
‌ ‌ 92 ناکت - جوز اب یا 


دختر ان سم 
صدام می‌بایست آنها را ژسخصاً در دانشگاه‌هاء پژوهشگاه‌ها. شسرکت‌هاء سازمان‌های 
داری مرکزی یا فرعی گزینش می‌کرد. دختران سپس به دفتر او فراخواننده می‌شدند 
و بعد از ستایش فعالیت‌ها و کارهایشان» پست‌های مهمی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و 
سایر موسسات اداری دولتی به آنها داده می‌شد. 

تعدد آنهااندک نبود و صدام» به گفته‌ی یکی از محافظانش. از آنها,دعوت می‌کرد 
که در روز و زمان مشخص با هم دیدار ماهيانه داشته باشند. او شاید رابطه‌ای متفاوت 
با برخی از دختران داشت که مدتی کم بازیاد به طول می‌انجامید. صدام رفتار 
محبّت‌آمیز و مهرباناننه‌ای با آنها داشت و به حرف‌های آنها بادقت گوش می‌کرد. 
بعضی از این دختران برای کوچک کردن بینی یا انجام عمل‌های دیگر به مطب من 
رفت و آمد داشتند. رئیس‌جمهور هیچ علاقه‌ای نداشت که آنها از من کمک بخواهند؛ 
ولی به‌خاطر اصرار و پافشاری‌شان بالاخره موافقت می‌کرد. 

بیشتر ۹ از او بد نمی‌گفتند؛ بلکه خوبی‌های او را تعریف می‌کردند. بسیار کم 
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4 کتک و لکد 


یک شب به صدام گفتم که حمله به کویت. برای عراق بدشگون بوده است. صدام 



















نمی‌خواهد او را ببیند. این دختر صبح روز بعد» پول بسیاری از دفتر صدام دریافت کر 
که آینده‌اش را تأمین می‌کردد. 

اما بیشتر زنانی که صدام با آنها به‌طور منظم در ارتباط بو معشوقه‌ی او نشدند. 
آنجه برای صدام اهمیست داشست. اطلاععات و گاهسیء خاله‌زنک‌بازی‌های زنان بود. 
بعضی از آنها مآمور می‌شدند که به رسای خود نزدیک شوند؛ زیرا برخی از وزره 
افسران ارشد و اعضای حزب بودند که شیفته‌ی عشق و عاشقی بودند و از قدرت خود 
برای منافع شخصی استفاده می‌کردند. وقتی که خبر این مقامات از طریق شبکه‌ی 
زنان صدام به او می‌رسید. بپهای گزافی بابت اسراری که در اختیار آن زنان گذاشته 
بودند» پرداخت می‌کردند. این امر بدون شک» عامل بسیاری از موارد غافل‌گیر کننده‌ای 


بود که عده‌ای اخراج یا دستگیر یا اعدام می‌شدند. 





و ی 





مثلا مازن آلوسی برای سال‌های متمادی» تنها و بهترین معمار رئیس‌جمهور بود. او 
در امری‌کا مهندسی معماری خوان ده بدد 9 ببه همین دلیل بر ساخت تعدادی از کاخ‌ها)؛ 
خانه‌های مسکونی: مساجد 9 دهکده‌های گردشکری برای بزرگان بعغداد و9 عراق نظارت 


می‌ کرد و9 نقشه‌های آن عمارت‌ها را طراحی می‌نم‌ود. 






اه 





همه‌ی مدال‌ها و نشان‌های دولت عراق را به او اهدا کرده بود. وق با آلو 
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خیابان‌های پررفت‌وآمد بغداد بسازد. البته صدام در مراسم افتتاح مجشمه حاضر نشد؛ 
٩‏ ریرا از دست او خشمگین شده و او را از پستش برکنار کرده بود. 
صدام در یک کارگاه ساختمانی» با بک میدس معمار رن اشستا شسد 9 خواست که او ر 
زن را در دفترش مشغول به کار کند. اما آن زن با شروع کار, دیر حاضر می‌شد و زود 
می‌رفت» در تقالیم عد همکاراتش برای انجام پروژه‌ها در زمان معین سحت تلاش 
میگ قنستم الوتسی او را هدید کرد که آگر به این بی‌ملاحظگی‌هايش ادامه دهد او را 
از کار اخراج خواهد کرد. آلوسی با این تهدید» به آینده‌ی شغلی خود به‌عنوان رئیس 
دفتر مهندسی رئیس‌جمهور پایان داد. 
تیا صدام او را احضار برد 3 از و خواست ۸ هشدار خود ر ی 0 بگیرد 3 سپس فورا 
از آن زن عذرخواهی کند. صدام به او گفت که تنزل درجه پیدا کرده و به دبیرخانه‌ی 
بغداد منتقل شده است. 





خانم مهندس در دهه‌ی سوم عمر خود بود و به نظر من, چندان زیبا نبود؛ اما بیشت 
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نصیحت به ناجی صبری 
یک روز صدام او را به همراه یکی از محافظانش پیش من فرستاد تا یکی از پلک‌هایش 
| معاینه کنم؛ زیرا مشکل مادرزاد کوچکی در آن پلک وجود داشت و صدام خوشش 












نمی‌آمد. برای او توضیح دادم که عمل جراحی نیز اثری از خود به می‌گذارد؛ بنابراین 
توصیه می‌کنم که آن را به حال خودش رها کند. او با نظرم موافق بود و خبری از او 
نشنیدم تا اینکه در سپتامبر ۲۰۰۱ برای حضور در کنگره‌ی پزشکی دوسلدورف به آن 
سفر کردم. برای این سفر از وین گذشتم و طبق معمول, مهمان دوستم ناجی صبری 
حدیشی و همسرش شدم. ناجی» سفیر ما در پایتخت آتریش بود. 

در یکی از شب‌نشینی‌ها که در حال صحبت بودیم ناجی تعریف کرد که یک زن 
عراقی به همراه همسرش به شهر آمده که او را نمی‌شناسد. آنها از خانواده‌ی صدام 
یا مشاهیر عراق نبودند؛ اما منشی رئیس‌جمهور عبد حمود با او تماس گرفته و از او 
خواسته که به‌خوبی از آن زن مراقبت کند. سفیر متوجه نشد برای چه باید این کار را 
بکند. هیچیک از آنهابه نظر نمی‌آمد پست مهمی در عراق داشته باشد. نامش را 
پرسیدم. به او توصیه کردم که از او به‌خوبی پذیرایی کند و به‌بهترین شکل بااو رفتار 





آن زن ناراضی به عراق بازمی‌گشت. دردسر زیادی برای ناجی ایجاد می‌کرد. سفیر و 
همسرش به توصیه‌ی من گوش کردند و برنامه‌ی راضی‌کننده و شایسته‌ای برای او و 


همسرش در نظر گرفتند. 


ی 






تعطیلات در دانوب 
از عبد حمود دستور رسیده بود که هیچ هزینه‌ای را از آنها دریغ نکند تا اینکه اقامت 


منأاسبی داشته باشند. با وجود اینکه رن و9 مرد» دلارهای بسیاری با ‌ 
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ما دستور داشت که همه‌ی احتیاجات آنها را برآورده کند تا در ادامه‌ی هفته که 
تعطیلات خود را لب رود دانوب خواهند گذراند» کم و کسری نداشته باشند. 

وقتی که زن به همراه همسرش به فرودگاه رسید» بسیار خوشحال بود. آنها لباس‌ها و 
هدایای بسیاری با خود داشتند و به سوی عراق که مدت‌ها تحت محاصره‌ی اقتصادی 
بود» راهی شدند. بحضی از چمدان‌ها مملوء از کت و شلوار و پیراهن و کراوات‌های 
شیک بودند. آن لباس‌ها اندازه‌ی همسر زن نبودند؛ بلکه برای مردی مانند صدام 


مناسب بودند. 
ج ج چا دج ود جوا 


4 پاداش به ناجی صبری 





فراخواند و به وزارت خارجه منصوب کرد. دوستی به اطلاع من رساند که آن زن بعد 
از باز گشت از وین از ناجبی بسیار تعریف کرد و به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد که وزیر 
امور خارجه» محمد سعید صحاف را با سفیر خود در اتریش عوض کند؛ زیرا او مردی 
وفادار, مودب و کوشاست. 

ناجی به من گفت که برای چه آخرین وزیر خارجه‌ی دولت صدام شد. در اوایل 





به علی شیمیایی برادرزاده‌اش خسیل کامل موفق تسدنل صلدام ر راضی ال 
کد معاون ویر امور خارجه بنه همراه عده‌ای از توطئه گران برای کودتا علید۵ رزیسم 


کنند. محمد صبری از افراد شایسته و وفادار بود. 












#اطلاع نداستم 
در نتیبحه» او ر دستگیر ۳ شکنحه ۶ بالااخره اعدام کردند. برادر دومش شکری نیز 
دستگیر شد؛ اما پس از شکنجه و حبس طولانی‌مدت. او را آزاد کردند. وقتی‌که ناجی 
صبری حدیثی در بست جدید خود مستقر شد» صدام پیش او آمد و گفت: «شنیده‌ام 
برادرت کشته شده؛ من اطلاع نداشستي.» النته این ام حقیقفت نداشست؛ آما حدبشی 
احساس ی گنیزخ که صلدام دنکن به فکر محبوبیشت ۵ آوازه‌اش افتاده است. شاید او ر 
وزیر امور خارجه کرده تا آنجه را که ۲۰ سال پیش خراب کرده بود درست کند. 
رئیس‌جمهور نه تنها او را به وزارت خارجه منصوب کرد بلکه برای اثبات حسن‌نیت 
خود. این‌بار او ر مورد لطف 3 عنایت قرار داد. 

وقتی‌ که در بیمارستان ابن‌سینا بودم و از سمیره ش‌هبندر شسنیدم که رئیس‌جمه ور 
اطلاعی از آن عمل ساده ندارد منتظر یک رویداد ناگوار بودم. قبل از اینکه صحبتم 
ر با او تمام کنم. در راهروی پیرونی» صدای ۳ شنیدم. صدام با ترس و9 اضطراب وارد 


شد. از من پرسید: «اتفاقی افتاده؟» 





سمیره پاسخ داد: «نه؛ یک غده پشت گوشم داشتم آن را برداشتم.» صدام به من نگاه 
وی جشتهد هقل زبای انست 46 پاسم دادم ین ضرفا ینک قمع خریی فر سفت اجب 
گردن است که آن را برداشتم. ولی مجبوز شدم که قسمتی از پوست را از محل تجمع 
چربی بردارم. به همین خاطر گونه‌ی چپ او شاداب‌تر به نظر می‌رسد. همین کار را 


نسبت به سمت راست صورت و گردن انجام دادم تا بعد از بهبودی پوست. تفاوتی در دو 







طرف نباشد. همه‌چیز روبه‌راه است و می‌تواند عصر امروز از بیمارستان مرخص شود. 


که نوع عمل همسر خود را فهمیده است. این تنها دفعه‌ای بود که 
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4 برای همسرش انجام داده بودم.ء از او پنمان کردم. 
صدام فقط یک همسر رسمی داشت؛ ساجده دختر دایی‌اش خیرالله. آنبا در سال ۱۹۵۸ 
درحالی‌ که صدام در قاهره بود و پس از ترور نافرجام عبدالکریم قاسم باهم ازدواج 


کردند. در آن زمان» صدام ابتدا به سوریه و سپس به تبعیدگاهش مصر آمد. 


ج و4 له له هد 9 


ساجده و همسر اول 
صدام علی‌رغم شایعاتی مبنی بر ازدواج او با سمیره شهبندره این امر را صراحت با 
همسرش ساجده در میان نگذاشت. در واقع نیز همینطور بود. اما صحبت کردن از این 
موضوع در میان خانواده. ممنوع بود. یک روز با الهام خواهر ساجده صحبت می‌ کردم. 
الهام با وطبان» یکی از برادران ناتنی صدام ازدواج کرده بود. او به من گفت که با 


ازدواج پنهانی صدام با یک زن دیگر راضی است. سپس ادامه داد: «ساجده نمی‌خواهد 





چیزی درباره‌ی این موضوع بداند و صدام آن را انکار می‌ کند.» 
ساجده» زندگی راحت و آسانی نداشت. به یاد دارم که در صبح یک روز زمستانی به کاخ 
دست چپ ساجده انجام می‌دادم. یکی از اتاق‌های کاخ را به‌عنوان مطب آماده کرده 







دند و توافق کردیم که عمل. فردای آن روز انجام شود. 
فردا وقتی که به انجا رفتم» فراموش کردم پیش از بریدن پوستش بانیشتر دستش را 


ی ۹ اولین و آخرین باری بود که این اشتباه رخ داد. او هیچ حرفی نزد و 


م۱۳ 






ناله‌ای نکرد. وقتی متوجه این مسئله شدم که دیدم میزان خون خارج شده از جراحت 
بکن آ تا مس ول ایب شا جایی که جات[ نی اوه رو زیتا ورس 
موصعی معمولا گردش خون را در آن ناحیه متوقف می‌سازد. 
از او پرسیدم: «خیلی درد داشتید؟» گفت: «بله.» 
پرسیدم: «چرا نخواستید که کار را متوقف کنم؟» 
به ساجده نگاه کرد و گفت: «چون کسی که زندگی با صدام را تحمل می‌کند. 


تحمل هر چیز دیگری را هم دارد.» 








فٍِِ. بو ۰۰۶ 0 
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می‌گیرد. 
درمان همسران رئیس‌جمه ور رضایت‌بخش و خوب بود؛ اما درمان خاله‌اش بدره 








ار ی 


حاجیه بدره 
درمان همسران رئیس‌جمهور» وظیفه‌ی جالبی بود؛ ولی رسیدگی به خاله‌ی صدام 
حاجیه بدره» واقعا مأموریت سخت و طاقت‌فرسایی بود. کلمه‌ی حاجیه به معنای آن 
۴ است که بدره خانم در جوانی‌اش حج را ادا کرده بود و اکنون به پیرزنی سرخ‌رو و لاغره 
همچون یک مومیایی زنده تبدیل شده است. این پیرزن» من و همکاران پزشک در 
بیمارستان ابن‌سینا را دیوانه کرده‌بود. 
خی بتره خالتقی حتتام پیوه کنه اسلا ارفزاج نکردام حوستع فاشبته اریز عوت 
یفن و ویاق ات ایتک کتران تساه افو 
همچنین دوست داشت که نصف‌شب باماتماس بگیرد و از دردی که در بدنش 
داشت. به ما شکایت کند. او در خانه‌ی بزرگی در بغداد ساکن بود و صدام» خدمتکاران 
و محافظان لازغ را در اختیارش گنافسته بود: 
ما همانطور که گفتم او دوست داشت که همواره به هر دلیلیء مورد عمل جراحی 
قرار بگیرد. مثلا با کوچکترین احساس خارشی روی دست از ما می‌خواست که قسمتی 






۰ ‌ِ 
۵ لننسا 


ِ» دار ۱ تااحساس خارش از بین برود. نمی‌دانم چند جای پوست این 













پیرزن را فقط برای اینکه او را راضی کنم برداشتم. 
بیشترین چیزی که او را راضی می‌کرد» بی‌حسی موضعی بود. بسیاری از عمل‌های 
جراحی او به خاطر عوارضی بوده که خودش خیال می‌کرده است. هر هفته او را مورد 
آندوسکوپی قرار می‌دادیم. هر چند معده‌ی او به نظر دکتر مکی حمادی» متخصص 
آندوسکوپی و یکی از شایسته‌ترین پزشکان در این تخصص, مشکلی نداشت. 

من یقین دارم که از گلوی هیچ کسی در دنیا به اندازه‌ی گلوی حاجیه بدره» شیلنگ و 
دستگاه آندوسکوپی رد نشده است. 


4 4 دعب زد عزه زد 


4 بیرزن خطرناک 


طبیعتا این پیرزن تمایل داشت که حتی برای لحظات کوتاهی» مورد توجه همه 





باشد. ولی همه‌ی ما می‌دانستيم که این خانم. زندگی مارا تهدید می‌کند. دو تن از 
جرات نمی‌کردیم او را سر جایش بنشانیم و به او بگوییم: بس است. 

امایک روز ساجده صبرش را از دست داد. ماجرا از این قرار بود که او از مقابل خانه‌ی 
برای بازرسی متوقف کردند. علت وجود این ایست بازرسی آن بود که پیرزن خیال 
می‌کرد برای کشتن او توطنه‌ای در حال انجام است. به همین دلیل. به نگهباناه 
خانه‌اش دستور داده بود که در فاصله‌ی ۵۰ متری خانه‌اش, مانع و ایست بازرسی ایجاد 










جده آمرانه به آنبا گفت: «این مانع‌ها را بردارید وگرنه شما را در صندوق ماشین 
می‌ان‌دازم 9 بلافاصله به زندان می‌برم.»* نگهبانان که دیدند ساجده از کوره در رفته 


ست. دستور او را اجرا کردند. 
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جنگ موانع 

فردای آن روز بدره در حال عزیمت به بیمارستان ابن‌سینا بود که دید ایست بازرسی 
برداشته شده است. با دشنام و نفرین به جان نگهبانان افتاد و آنهارا تهدید کرد که 
اگر ایست بازرسی را دوباره برقرار نکنند» آنها را شکنجه داده, به زندان خواهد انداخت. 
یکی از نگهبانان بموای من تعریف می‌کرد که آنهنا مجبوو شدند خستور را جرا کنشد و 
موانع را دوباره در خیابان برپا کنند. 


چند ساعت بعد. ساجده بار دیگر از آنجا گذشت و عصبانیت او از حاجیه بدره بیشتر 





هه تسراتهام ایسن فد که تگمبانبان بیچاره را ازتتا بر مسیوی عقب ماشین اجه 
سپس به مدت یک‌هفته در زندان انداختند و آن موانع برای همیشه از جلوی خانه‌ی 
حاجیه بدره برداشته شد. 

یک روز قبل از طلوع صبح خاله‌ی رئیس‌جمهور درد شدیدی در انگشت اشاره‌ی دست 
راستش احساس می‌کرد و از من خواست که فورا حاضر شوم. پرسیدم: «از کی این 


درد را دارید؟» 







سح داد: «سه ماهی می‌شود. باید مرا عمل کنید.» 
«الان که ساعت از نیمه‌شب گذشته است.» گفت: «باید بیایید.» رفتم که به او بگویم: 
«ف.دا شما را خواه 


۳ 


م دید.» و صبح به خانه باز گشتم. 








ی 












صبح روز بعد و از روی احتیاطء رئیس بیمارستان ابن‌سینا و دو پرستار را با خودم ؛ 
خانه‌ی حاجیه بدره بردم و همانطور که انتظار داشتم هیچ مشکلی در انگشتش نبود. 
به من گفت: «می‌خواهم مرا عمل کنید.» با تعجب از او پرسیدم: «برای چه! 
انگشتتان مشکلی ندارد.» 

با حالت وارفتگی گفت: «شما پزشکان فقط به پول درآوردن فکر می‌کنید. صبر کنید 
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عذرخواهی ساجده 

به او گفتم: «اینکه خاله‌ی رئیس‌جمهور هستید. چیزی ر عوص نمی کند. حتی در ازای 
۰ میلیون دینار هم عمل جراحی را انجام نخواهم داد.» بدره از کوره دررفت و هنگامی 
که از اتاق او خارج می‌شدم کلمات ناشایستی به کار برد. بعدازظهیر ساجده بامن 





تماس گرفت و از رفتار حاجیه بدره به‌شدت از من عدرخواهی کرد. او از من خواست 
که او را عمل کنم. حتی اگر نیازی نداشته باشد. 

خوشبختانه حاجیه بدره با مشکلات خیالی خود برای وزرای صدام دردسر درست 
نیز دستور داد خط تلفن خانه‌اش را قطع کنند. بالاخره از دردسرهای او در بیمارستار 





ی 

















۳۸ 
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۱۳۳4 ات 0 مجصه ص ۹۳۹ 
9 ‌ ۷ اسآ ۱ 
تا 
: ٌ 


دوری و همسران پنج گانه‌ی او 

با این حال, حاجیه بدره تنها مشکل ما در بیمارستان نبود؛ چرا که صدام تنها کسی 
نبود که بیش از یک همسر داشت. به‌عنوان مشال» عزه دوری, نایب رئیس شورای 
رهبری انقلاب حداقل پنج همسر و تعداد زیادی بجه داشت و ما باید در صورت نیاز 
به همه‌ی آنها رسیدگی می‌کردیم. او در یک بلوک مسکونی واقع در ساحل رود دجله 
زندگی می‌ کرد. همسر اول او خانه‌ی اصلی را صاحب شده بود و همسران دیگر در 
خانه‌های مشابه مجاور ساکن بودند. 

بارزان به من گفته بود که علت تعدد همسران دوری این است که او در مزرعه‌ی 
شخصی خود در تکریت بود که چشمش به دختر مراقب مزرعه می‌افتد. او دختر 
زیبای هجده ساله‌ای بود. فوراً از پدر دختر می‌خواهد که به او اجازه دهد با او ازدواج 
کند. پدر دختر هم با خواسته‌ی او موافقت می‌کند. 

قرأن به مومنان توصیه می‌کند که با زنان متعدد ازدواج نکنند. بیشترین تعداد همسران» 
چهار عدد است؛ ولی دوری که در بزرگسالی به فکر دین افتاده بوه صلاح دید که 
برای خود استثنا قائل شده با زن پنجم هم ازدواج کند» مخصوصا اینکه با همسر 
اولش به‌علت کهولت سن هم‌بستر نمی‌شد و به او فقط مسئولیت رسیدگی به خورد 
و خوراک خانواده‌ی بزرگش را داده بود. وعده‌های غذایی در خانه‌ی همسر اولش تهیه و 
سپس در خانه‌ی همسران دیگر و طبق نظم مشسخصی, تقسیم می‌شدند. نایب رئیس 
هنب‌ها را طسق مقنررات یتی کنه اسلام وضع کدرده مین هسنرانش تقنسیم می گنرد 
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چنین زندگی‌ای بچه‌های پرتعدادی به دنبال دارد. یک روزه عزت دوری بدون وقت 
قبلی باسه تن از بچه‌هایش به بیمارستان ما آمد تا آنهاختنه کنیم. بچه‌ها بیین 
سه تا چهار سال سن داشتند. میان آن ها پسری بود که پدر حتی نام او را به یاد 
نمی‌آورد. 

من چه خشمی به او دست داد. الیته نمی‌توان عمل را بدون بیهوشی انجام داد؛ جون 
بردو آنها را در آنجاختنه کرد. بچه‌ها حتماً درد شدیدی کشیدند. 
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4 تنهایی وحشت‌ناک 
زخم سمیره شهبندر بعد از عملی که روی او انجام دادم به‌خوبی التیام پیدا کرد. 
مرتبابه او سر می‌زدم تا مطئمن شوم که همه‌چیز همانطور که باید» پیش می‌رود. 


دیدارهای من او را خیلی خوشحال می‌کرد و هربار مدتی را با او سپری می‌کردم و به 






صحبت می‌پرداختيم. حس می‌کردم که او به طرز وحشت‌ناکی تنهاست. 
او دوست داشنت برای من توضیح دهد که صدام چگونه چشم او ر گرفته ای رد «اگر 
وضعیت فعلی صدام را با شرایط ساده و ابتدایی او در هنگام طفولیت مقایسه ک 











۰ لا ۳ ۱ ِ ِ 
۳۳ و 
7 ث__ 7 نس 


فیمم صدام چگونه یه این وضعیت دست پی دا کرده ات90 

سمیره دو پسر و بک دحتر از ازدواج اولش داششبته بجه‌ها ۵ شوهر دحترش در خانه‌ی 
سمیره ش‌بندر زندگی می‌کردند و دختر او نوه‌ای برایش آورده بود که رئیس‌جمهور 
او را خیلی دوست داشت. صدام هر بار که به دیدار سمیره می‌آمد. توجه و رسیدگی 
زیادی به نوه‌ی سمیره ضی گنزده 

سمیره گفت: «صدام دوست دارد نوه‌ام را هميشه ببیند. او از اینکه نوه‌ام را بالا بیندازد و 
با او بازی کند» خوشش می‌آید.» 

اما فاصله‌ی ملاقات‌ها بیشتر شده بود؛ چرا که صدام به امنست شخصی‌اش اهمیت 
زیادی میداد و به همین دلیل. تخل اقامت و سکونتش را دائما تغییر می‌داد. سمیره 
دیگر تحمل این وصح ر لقلشت شل 

سمیره با اشاره به دو چمدان قرمزرنگ نزدیک در گفت: «ببینید. زندگی من در حال 





انآ بش سا و ای کی و کته رای پا تاش یاه تقاتینا ارم از 
این هم شد زندگی؟ با این حال» مردم حسودند؛ ولی می‌دانم که خدا حساب آنپا 


را خواهد رسید.» 


ی 







ترک کشسور توسط پسر سمیره 
هنگام خروج تصویر کوچکی از همسر اول او را روی یکی از تاقچه‌ها دیدم. او دلایل 


ای نارضایتی داشت؛ پسر بزرگترش مهندس پرواز بود و درخواست کرده بود 















که برای کار در عمان به آنجا برود. دلیل واقعی این مسئله آن بود که عدی او راب 
شیوه‌های مختلف آزار می‌داد و پسر سمیره می‌ترسید که این مزاحمت‌ها عاقبت بدی 
برای او داشته باشد. 
ابتدا صدام نیدذیرفشت که او به اردن برود» اما یک روز از تصمیمش برگشت: «می‌توانم با 
یک شرط با سفر او موافقت کنم؛ اینکه هرگز از من نخواهی که در آنجا به ملاقاتش 
بروم؛ چون مطمئنم که پسرت قصد بازگشت دوباره به عراق را ندارد.» سمیره پاسخ 
داد: «من اطمینان دارم که او یک‌روز دوباره به عراق برخواهد گشت.» اماحق با صدام 
بود. برای سمیره سخت بود که نبودن پسرش را تحمل کند. 

ولی من احساس می‌کردم که دلایل دیگری برای افسردگی روزاف زون او وجود دارد. او 
زن باهوش و بافرهنگی بود و قبل از آنکه با همسر اولش ازدواج کند» به معلمی مشغول 


بود. او آگاهی داشت که اوضاع عراق روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود و دولت به‌زودی از ۲۲۱۱ 








هم فرومی‌پاشد. 





ی 


همزمان با عمل زیبایی سمیره. رئیس‌جمه ور میخچه‌ای در پایش درآورده بود. مرا در 


یک باغ بزرگ و چندین جاده و حوضچه‌ی پرورش ماهی دیده می‌شد. 






بعد از اینکه میخچه‌ی پای راست صدام را معاينه کردم و به او توصیه کردم که آن را 


بردارده صدام از یکی از محافظانش خواست که پنج تااز ماهی‌های حوضحه را برای 










3 ۴ 
فت 


ّ خاطرات ۹ ۳-9 


ن صید کند. صدام بسیار بخشنده بود» بر خلاف بقیه‌ی اعضای خان واده‌اش که 

وقتی‌ که محافظ ماهی‌ها را آورده معترضانه گفتم: «این خیلی زیاد است.» صدام گفت: 

«آنیا را برای همسرت به خانه ببر. خوشحال خواهد شد. زن‌ها دوست دارند بیش از 

حد نیازشان» داشته باشند.» 

می‌توانید این 1 ر هر روز در بازار بیینتد. آنپبا هیچ‌گاه از آنجه می‌حخرند» راضی 
نیستند. این در سرشت آنهاست؛ هیچ فرقی هم میان زن‌های باهوش و کودن یا 
آنهایی کد در روستا و آنهایی که در شهر بزرگ شده‌اند» پیست. همهیی آنبا مثشل ضصم 
هستند و تلاش برای تغییردادن آنها بی‌فایده است. 
به او گفتم: «شاید بهتر باشد. کفش‌های بزرگ‌ترین بپوشید.» اما نتوانستم او را از 

۳۳۲ مشکل پزشکی‌ای ۳ شنت آگاه کنم. رئیس‌جممور در حال صحست اکتوفن از جنس 
لطیف بود! صحبتش را اینگونه ادامه داد: «آنها احساساتی و رومانتیک هستند و به‌سختی 
توانایی تصمیم‌گیری دارند. آنها ذاتا ضعیفاند؛ اما صداقتشان از مردان بیشتر است و 
وقتی تصمیمی می‌گیرند» همه چیز را به‌خاطر آن فدا می‌کنند. آنها شایستگی این را 
دارند که به آنیا گوش بدهیم و فرصت تأثیر گذاری در جامعه 9 کنسب حفوق مردان ر 
به‌آنیا بدهیم. البته در چهارچوب دین. سنت‌ها و تمدنمان. ماهمواره در طول تاریخ 
باشکوهمان» اخلاق را حفظ کرده‌ايم.» 

فظ کباب کرده بود. با خود بردم. موضع‌گیری صدام در مقایسه با بقیه‌ی رسای 








جمهور خاورمیان» حداقل از نظر رسمی» موضع پیشرفته‌ای بود. بزرگان و ملاهای عراق 
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و تحت سیطره‌ی مقررات قبیله‌ای است» وقتی شنیدند که در آینده 













مرد باید هزینه‌های زن مطلقه‌ی خود را برعهده بگیرده خشمگین شدند. 
آنپا نمی‌توانستند قبول کنند که مرد باید سه سال صبر کند تابتواند زن و 
بجه‌هایی را که بااو در یک خانه زندگی می‌کردند» بیسرون بیندازد و اینکه تمام اثاثیه 
و دارایی‌های موجود در خانه» حق زن می‌شود و در صورت طلاق جای هیچ چانه‌زنی 


۷ ۰ 


سّ 


رب 


#همسری برای عدی 

اما صدام آن تصمیم‌های اصلاح‌گرانه را با وجود همه‌ی صداهای مخالف اجرا کرد. 
مدتی نگذشت که باوقوع حادئه‌ای در خانواده‌ی صدام این قوانین جدید به محک 
گذاشته شدند. ۳۳۳ 
بارزان یکی از برادران ناتنی صدام از تعطیلات خود در ژنو به عراق بازگشت. او سفیر 

عراق در سازمان ملل متحد بود. صدام برای ملاقات او آمد. مشکل در مورد سجا دختر 

سفیر بود که صدام از بارزان خواست که دخترش را به ازدواج عدی درآورد. برای یک 

بغداد وجود نداشت! 

دو ماه بعد ازدواج صورت گرفت و چهار روز بعد از عروسی, عدی در کنار چندین فاحشه 


در یکننع از سوئیت‌های هتل الرشید به سر می‌بر د. این ماجرا رسوایی تازه‌ای ر در 







عراق به‌دنبال داشت. 


سحا به خانه‌ی ساجده رفشت؛ زیر پدر و ماردش در نو بودند. تلاش او برای کسب 






نیذیرفت و از 


۰ 


موافققت عمویش جفت طلاق دادن او موفقیت‌امیز نبود. اما رنه 


6 ۰ 2 
س یت 












و خواست که دراین‌باره با عدی صحبت کند. عدی سخن گفتن درباره‌ی طلاق را رد 
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رابطه‌ی صدام و بارزان 
عدی به نظرش رسید که به راهکار بیابان‌نشیانان متوسل شود, به این ترتیب که با 
مسکن و خوراک و پوشاک را برای زن فراهم کند. عدی همین کار را می‌خواست انجام 
دهد. سکونت سجا در کنار مادرشوهرش برای او حکم زندان را داشت. من در دیدارهایی 
۴ که با ساجده در خانه‌اش داشتم. او را چندبار دیدم که چشمان گریانش درخواست کمک 
می‌کرد. خوشبختانه پدرش بالاخره به وخامت مشکل پی برد و به بغداد آمد. دختر 
بارزان توانست به ملاقات پدر برود و پنهانی از عراق به ژنو سفر کردند. 
رابطه‌ی صدام و بارزان وقتی به سردی گرایید که بارزان در سال ۱۹۸۳ از پست خود 
به‌عتوان رئیس اطلاعات برکنار شد. طبیعتا اسن رابطه بعد از ناکاسی ازدواج اچنسازی 
دختر سفیر بهبود نیافت. صدام درسال ۱۹۹۸ برادر ناتنی خود را از ژنو فراخواند و اینجا 
بود که وصعیت» بد و بدتر شد. احلام همسر بارزان در آن هن‌گام در بستر مرگ بود؛ 


امااین تأثیری در موضع‌گیری صدام نداشت. بارزان به‌سختی توانست صدام را راضی 






نظر من احلام شجاع‌ترین و صادق‌ترین زن خان واده‌ی صدام بود. او باهوش و ماهر 
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بود و از اصطکاک و برخورد با رئیس‌جمهور اصللا خودداری نمی‌کرد. چندیین بار شنید 
که او از رژیم تک‌حزبی و دیکتاتوری و نبود آزادی مطبوعات و آزادی بیان در عراق انتقاد 
می‌کرد. او همیشه می‌گفت: «این رژیم دیر یا زود از هم فرومی‌پاشد.» 
صدام تحمل دیدن همسر برادرش را که به او «مار زرد» می‌گفت. نداشت. بر خلاف او 
بارزان» احلام را از صمیم قلب دوست داشت. پس از مرگ احلام. بارزان آرامگاه بزرگی 
برای و در تکریست ساخت. ازتفاغ آراسگاه نمی‌بایست از ۵۰ متسر بیشستر بان اضا دولست 
صدام پیش از تکمیل پروژه از هم پاشید. 

بارزان وقتی‌که از سوئیس بازگشت» به سمت مشاور رئیس‌جمهور منصوب شد؛ آما 
صدام هرگز درباره‌ی چیزی نظر او را نپرسید. او همچنین نظر دو برادر دیگر» سبعاوی 
و وطبان را پس از برکناری آنها از وزارت کشور و ریاست اطلاعات در نیمه‌ی دهه‌ی ٩۰‏ 
جویا نشد. با وجود این, از محافظ و خودروهای مرسدس و لیموزین ضدگلوله برخوردار 
بودند و صدام احترام بسیاری برای آنها قائل بود. در پایان آوریل سال ۲۰۰۱ بارزان 





من نباید از آن باخبر می‌شد. 

به‌خاطر کنجکاوی بیش‌ازحدم. فورا به آنجا رفتم. بارزان پس از پذیرایی با قهوه. 
در رای که عرق می‌ربخت 9 رنگش پریده بود» گفت: «امروز تصمیمی گرفتهام و9 
خوشحال می‌شوم که در اجرای آن به من کمک کنی.» با خودم گفتم که مبادا 


کودتایی علیه صدام در حال جریان باشد و او از من می‌خواهد که در آن شرکت کنم. 





بدترین احتمالات را مرور کردم. بارزان برجسته‌ترین منتقد صدام بود که نهان و اشکا 
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منصور همراهی کنم. آنجا دم خانه‌ی فاضل براک» رئیس سابق اطلاعات» توقف کردیم. 
صلدام سال‌ها پیش آو را به خیانت مشچ و اعدام کرده بود. به خانه‌ی مجاور آن وارد 
او قبل از آنکه بازنشسته شود قاضی مورد احترام و مشهوری بود. این مرد محترم 
پدرزن فاضل بود. بارزان برای ازدواج با دخترش پیش او آمده بود. برادر ناتی صدام 
کشت «همانطور کد می بینیل امروز با دوست عزریزی امده‌ام که احترام 9 علاقه‌ی من 
به او از برادرانم بیشتر است... هیچ کس دیگری را با خودم نیاورده‌ام؛ زیرا او خود به 
منزله‌ی صد مرد از ۳ 

با وجود اینکه طبق سنت‌های عربی» خواستگار باید در احترام به پدر دختر به همراه 
دوستان و خانواده و قبیله‌ی خود بیاید؛ امابه نظر رسید که قاضی مسئله را درک کرد 
و پذیرفت. او به ما گفت: «مایه‌ی خوشوقتی و خوشحالی من است که از شما در خانه‌ام 
پذیرایی کنم.» 

حخصوص شرایط دشواری 32 مشابه آن ر دحترش جنان در سال‌های ۲ متحمل 
9 می‌خواهم او ر از سا خواستگاری کنم.» 

ضی به او گفت: «مبارک باشدا» 


4 جه خل4 جود جود عزد زد 









#6 بی‌اطلاعی صدام 
جنان» زن چهل‌ساله‌ی جذابی بود. او به همراه دو پسر و سه‌دخترش از ما استقبال کرد. 
همه‌ی فرزندان جنان تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده بودند. بجه‌ها به مناسبت 
دیدار با ماء بهترین لباس‌هایشان را پوشیده بودند. آنها با چای و کیک از ما پذیرایی 
کردند. 

در راه بازگشت از خواستگاری موفقیت‌آمیزء در ماشین بودیم که از بارزان پرسیدم: «صدام 
را از تمایلت به ازدواج باخبر کرده‌ای؟» گفت: «نه؛ برای چه به او خبر بدهم؟» 

به او گفتم: «اگر می‌دانستم به او خبر نداده‌ای» با تو نمی‌آمدم.» پرسید: «برای 
چه؟... من هر کاری که بخواهم می‌توانم بکنم... صدام هم کارهای زیادی می‌کند 
بدون اینکه از کسی چیزی بپرسد. او درباره‌ی هیچ چیز از من سوّال نمی‌کند.» 
«اين کاملا فرق می‌کند. اگر پسرت بدون اطلاع تو ازدواج کند. چه می‌کنی؟» 

به سوالم اینگونه پاسخ داد: «برایم هیچ اهمیتی چه در سطح سیاسی و چه در سطح 
خانوادگی ندارد. به همین خاطر اکنون هر کاری که بخواهم» می‌کنم.» 

گفتم: «فکر می‌کنم اتفاق امروز مرا به دردسر بیندازد.» 

هفت روز بعد» جشن عروسی برگزار شد. همانطور که انتظار داشتم صدام از دست من 
به‌خاطر کمک به بارزان» عصبانی شد. ساجده به من گفت: «بسیار کار اشتباهی بود 





که به او کمک کردی. ازدواج بارزان با بیوه‌زن یک خائن» ضربه‌ی سختی به خاندان 
وارد می کند.» 






خوشبختانه صدام هیچ‌چیز درباره‌ی این اتفاق نگفت؛ اما سهبرادر ناتفی‌اش را فراخوان 
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صدام به بارزان گفت: «باید او را فورا طلاق بدهی, وگرنه از امروز برادر ما نخواهی 
بود.» 

ارام یا اس انیا ماش تک رو ی تا پیز مرش اکن دم ری 
همه‌ی روابط خویشاوندی میان بارزان با برادرانش» صدام. سبعاوی و وطبان قطع شد. 


۳۳۸ 















سرقت عدی از بیمارستان‌های بغداد برای تجهیز بیمارستان خصوصی خود 
بمباران مرکز اطلاعات توسط آمریکایی‌ها و ویرانی بیمارستان ما 


4 4 4 4 لد له عله زد 


دزد آسانسور 

مکی حمودات که افسر بلندپایه‌ای با درجه‌ی سرلشکر ستاد بوده قامت کوتاه و موهای 
چوکنمی ذاشت؛ بفخاه ستال از عمرش گذشته ب وت ام ودرا اننسان مقضی می‌دانس تا 
زیرا مشاور نظامی عدی صدام حسین بود. 


وقتی که صبح روز ۲۰ ژانویه‌ی سال ۲۰۰۱ در بیمارستان به ملاقاتم آمد» نمی‌خواست 





که درباره‌ی مسائل نظامی یا سیاسی بامن صحبت کند؛ بلکه برای کار دیگری پیش 


من 5« بد د. او گفت: 





«فرزند رئیس‌جمهور به آسانسور شما نیاز دارد.» 
آسانسور ماتنها آسانسور مرکز جراحی زیبایی صدام در بغداد بود. من از سال ۱۹۷۶ 
که این مرکز صرفأً برای پذیرش سوانح معمولی بود. مدیر عامل و رئیس مرکز بودم. 
بیمارستان مااز ۱۱۰ تخت و بیش از ۳۰۰ کارمند؛ از جمله ۵۰ پزشک تشکیل شده بود. 
این ساختمان تنها دو طبقه داشت, 

در یک کیلومتری ضلع شرقی بیمارستان ما بیمارستان زنان حیدری قرار داشت که از 
دو طبقه تشکیل می‌شد و آسانسور نداشت. به همین خاطر از نظر سرلشکر مکی به 
بود که آسانسور را از اینجابه آنجا ببرند؛ زیرا فکر می‌کرد که ما می‌توانیم بدون 
زحمت فاصله‌ی طبقه‌ی همکف و طبقه‌ی اول را با پله طی کنیم. 
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تجار ت.. بهداست 
چند هفته قبل از این رویداده عدی با محرمانگی تمام» کنترل بیمارستان زنان و 
زایمان حیدری را به دست گرفت. او می‌خواست آن را به مدرن‌ترین بیمارستان عراق 
تبدیل کتد. عدی پی برده بود که می‌توان از بخش بهداشت» کسب سود کرد. او 
برای اینکه می‌خواست مسئله محرمانه باقی بماند. در تهیه‌ی تجهیزات پزشکی و فنی 
و ابزار لازم از طریق کانال‌های رسمی جهت تحقق برنامه‌ی خود با مشکل مواجه 
شد. آسانسور مهمترین کمبود بیمارستان بود. سرلشکر وضعیت را برای من توضیح 
تست آشضا کشت گنه ار مسا آشنر اتتاف بکنر می‌داند که قبسا با رخیاست دق 
موافقنث واه کرک 

به او گفتم که مابه آسانسور در بیمارستانمان نیاز داریم. به‌علاوه» من نمی‌توانم 
هیچیک از اموال عمومی را بدون دستور مقامات واگذار کنم. در این لحظهه برگه‌ای 
از جییش درآورد و روی میز جلوی من گذاشت. نامه‌ی دکتر عمید مدحت مبارک» وزیر 
بهداشت خطاب به من بود که در یک جمله خلاصه می‌شد: «دکتر علاء! فکر 
می‌کنید می‌توانید آسانسور بیمارستانتان را پسس از من به بیمارستان جدید منتقل 
تسف میت فتاه فد ین اس وسمی پیت ششا سای تاه تفای آست و 


دسوری مبسی بر باز کردن آسانسور ۳ واگذداری آن به قشنیا داده نشده آوز ننن 6 
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4 کلاف سرد رگم رژیم 
از عشبانیست قرمز شد و به‌خاطر اینکه ست‌خالی پیش عدی 
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بازمی گشت. در را پشت سرش محکم بست. احساس کردم که اتفاق پیش‌آمده عواق. 
وخیمی نه‌تنها برای من کد برای وریر بهداشت. دکتر مبارک نیز دریسی خواهد داشت. 
از آنجایی که دولت را ظلم و فساد برداشته بود. همه‌ی وزیران یا مقامات اداری 
آن روزه ا فکر می‌کنم» آن را کابوس اندوهباری می‌یابم. 

در آن زمان طبیعی بود که به‌دنبال پست‌های ویژه‌ای باشیم که مارا در پیچ و 
خم‌های سردرگم‌کننده‌ی رژیم یاری کند و در برابر مشکلات و گرفتاری‌های شخصی» 
بهداشت. دکتر مبارک توانسته بود از زمان پایان جنگ خلیج تا زمان حمله‌ی امریکا 


به عراق در ماه آوریل سال گذشته در مقام خود باقی بماند. 








مصطفی بارزانی شهرت داشت. برخی می‌گویند که خان واده‌ی او منتسب به قبیله‌ی 
عربی نعیمی است. شاید زیبایبی عراق در همین ترکیب قومیتی باشد که همه‌ی 
اعضای آن برادر یکدیگر فرض می‌شوند. 

به هر حال, او زمانی که پزشکی جوان بود رویکرد خود را تغییر داد و رئیس بیمارستان 


دولتی جمهوری در شهر خود شد. دو بار از سوی گروه‌های مقاومت کردی مورد 







سوءقصد قرار گرفت تااینکه در سوءقصد دوم» پس از شلیک چندین گلوله‌ی کلا 


ین خفیی خاظره بدا تممیو کزفع که در یناد آندگی کفة بفتاه ما لو لب 
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بود. او سپس به سمت مشاور پزشکی رئیس‌جمهور منصوب شد و یک کرسی در 
پارلمان به‌دست آورد. دکتر مدحت پس از مدت کوتاهی که وزیر امور اجتماعی بو 
به وزارت بهداشت منصوب گشت. 

هیچ فرد دیگری به آن اندازه که این وزیر در دولت صدام مورد اهانت و آزار قرار 


گرفت. تحقیر و توهین به خود ندید. 


4 لد لد عبه علب عزد زد 


6 داستان آسانسور 
همانطور که انتظار داشتم» مدتی نگذشت که مدحت مبارک به‌خاطر آسانسور بیمارستان 





نیاورد. متوجه شدم که دردسرها شروع شده‌اند؛ زیرا او بر خلاف معمول ساعت هفت 





صبح و از دفترش با من تماس گرفت. این ماجرا یک‌روز بعد از دیدار مشاور نظامی 
عدی بامن بود. 

وزیر» چهره‌ی درهم کشیده و خسته‌ای داست. وقتی‌که وارد اتاقش شدم. گفت: «صدام 
از موضوع آسانسور باخبر شده است.» 


نمی‌دانم چگونه؛ اما برای من تعریف کرد که سه تن از مسئولان دفتر ریاست‌جمهوری 








ای بازجوبی او تا پاسی از شب پیش او بودند. به او نامه‌ای دادند که رئیس‌جمهور 
ورداعتماد رئیس‌جمهور به ذهنش خطور کند که آسانسور متعلق به وزارت بهداشت را 
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به یک بیمارستان خصوصی بدهد.» 
مبارک نامه را به من داد. در آن نامه, کلمات زیادی خط خورده بود و این نشان میداد 
که صدام در حال عصبانیت آن را می‌نوشت. 
هتم یه قشسی واشتی و هن لس آفبانقی آجازه مس فاه غر کازع کت فوستا یه 
در سایه‌ی اقتصاد فرسوده و فساد سراسری انجام دهند؛ امااو نمی‌گذاشت که اموال 
عمومی مورد سرقت آشکار قرار بگیرند. 

وزیر با صدای بی‌رمقی گفت: «چه جوابی به رئیس‌جمهور بدهم؟» 

برای او روشن کردم که من آن شخصی نیستم که صدام را از موضوع آسانسور آگاه 
کرده است. این را گفتم برای اینکه هرگونه شکی را که به من داشت. از بپین ببرم. 
در واقع من تاالان نمی‌دانم چه‌کسی صدام را از این مسئله مطلع کرده است. 
رئیس‌جمهور در همه‌جا جاسوسانی دارد که به او اطلاعات می‌رسانند؛ به همین خاطر 
انتظار می‌رفت که مسئله‌ی آسانسور به گوشش برسد و همانگونه که به تمام دردها 
و آرزوهای ملت اهمیت می‌دهد آن را مورد توجه قرار دهد. آیا رئیس‌جمهور اجازه 


فت نداد گنه انتاایشهری آت یک بیمازسفان فواتی به پگ بتارشعان خصوضی مق قنود؟ 
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> شنود دفتر 
از آنجا که می‌دانستم دفتر وزیر مورد شنود قرار می‌گیرد. مانعی نبود که قدر 
مبالغه کنم. در لابه‌لای حرف‌هايم گفتم که آسانسور بیش از ۱۰ سال است که خراب 


شسده الات اد 
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این مرکز در فاصله‌ی ۳۰۰ متری مرکز دیگری که به رنگ خاکستری بود» قرار 


داشت ز دوم» سه طبقه و تعداد تنجره جک داشت. نزدیک شدن به 
مر وم 9 پبکره‌ی 9۳ج ۳ د‌ 





این ساختمان ممنوع بود؛ چون اطلاعات در آنجا استقرار داشت. همه‌ی ما می‌دانستيم 
چه اتفاقاتی در جریان است. در جریان حمله‌ی هوایی به بغداد در فوریه‌ی ۱۹۹۱ 
امریکایی‌ها این مرکز را که شاید بدترین شکنجهگاه دولت عراق بود» بمباران کردند. 
از آنجا که میان مرکز ویران‌شده و مرکز ماء یک زمین خالی وجود داشت. مرکز ما 
خسارت‌های سنگینی دید. درهای آسانسور بیشتر از هر چیز دیگری دچار سیب شد. 
در جریان آشوب و هرج و مرجی که به‌دنبال انفجارات رخ داده مرکز مورد سرقت 
قرار گرفت. از جمله وسایلی که به سرقت رفت تابلوهای برق و قطعات مهمی از 
۲۳۶ | آسانسور بود. ظرف ۱۰ سال پس از این واقعه, خربداری درهای جدید و لوازم یدکی 
آسانسور جزء لیست خرید وزارت بهداشت قرار داشت. این باعث باقی ماندن آسانسور 
در بیمارستان ماشد. 
به وزیر پیشنهاد کردم که حقیقت را به رئیس‌جمهور بگوید؛ یعنی اینکه آسانسور 
خراب است و وزارت‌خانه به‌دنبال خرید آسانسور جدیدی است: «به همین دلیل مانمی 
ندیدم که آسانسور قدیمی و خراب را در اختیار عدی که به آن نیاز دارده بگذارم.» 
مبارک با آن حال سرگردانی و نگرانی» وقتی پیشنهاد مرا شنید. همچون انسان ناامیدی 
که به هر خس و خاشاکی چنگ می‌اندازد» پیشنهاد را پذیرفت و گفت: «شاید صدام 







ز این پاسخ راضی شود.» 
بدتر از این مسئله, آن بود که رئیس‌جمهور فهمید که آسانسور تنها چیزی نبود که 
خواست از وزارت بهداشت بگیرد تا بیمارستان خصوصی خود را در اسرع وقت 
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مجهز کند. دی نه‌تنهابه آسانسور بلکه به هر چیز دیگری از بیمارستان‌ها 
دولتی بغداد که به آن نیاز داشت» چشم طمع بسته بود. پزشکانی که او استخدام کرده 
بود» لیستی از تجهیزات موردنیاز بیمارستان برای او می‌نوشتند و مکی حمودات آنها ر 
تهیه می‌کرد و به بیمارستان حیدری می‌آورد. 

این ساده‌ترین راه‌حل از نظر غدی بود. چون در غیر ایین صورت می‌بایست زمستان 
و بهار را منتظر می‌ماند تا بتواند به صورت رسمی به لوازم موردنیاز خود دست پیدا 


ی 
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نماینده‌ی عغدی 
تا شون نماینده‌ی پسر رئیس‌جمهور که تجهیزات پزشکی» دستگاه‌های ضروری» 


داروها و حتی ابزارهای عمل جراحی‌شان را تصاحب می‌کرد. می‌بایست دست به 





سینه می‌ایستادند, سپس مجبور بودند که با هر آنجه بعد از ايین دستبرد» در بیمارستان 
بافی مان ده بود. کار کنند. به‌راحتی نمی‌شد اشیای مسروقه‌ی عدی را جبران کرد. 
درخواست خرید دستگاه‌ها و تجهیزات جدید به منزله‌ی کابوس مزمن و ترسناکی بود 
که خواب را بر رسای بیمارستان‌ها حرام می‌کرد. با وجود اینکه برنامه‌ی «نفت در 
برابر غذا»‌ی سازمان ملل, می‌بایست این نیازها را برطرف می‌کرد؛ اما واقعیت چی 
دیگری بود. بوروکراسی عراق ضمن اعمال بازرسی معمول نسبت به درخواست‌های 
مانکرد 






که و ناامیدکنن ده بود. بوروکراسی تحریم‌های اقتصادی هم 
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پدترین چیز» بی‌توجهی به نظرها و ضوابط پزشکی در هنگام خرید بود؛ بلکه آنچه 
بیش از همه اهمیت داشت این بود که تأمین کنندگانی انتخاب شوند که بتوانند به 
" اعضای باند گرگ‌هابالاترین کارمزد را بدهند. 

دوست من دکتر عدنان ناصری. مدت کوتاهی اداره‌ی دفتر شکایات رئیس‌جمهور را به 
عهده گرفت. صاحبان شکایت می‌توانستند به او نامه بنویسند یابااو تماس بگیرند تا 
شکایت‌های خود را شخصا به اطلاع او برسانند. شاید مبالغه کنم اگر بگویم که ایین 
دفتر شکایات» تأثیر بسزایی در حل مشکلات داشت. 


4 4 4 له زد اعد عود 


۷ 4 شنود در همه‌جا 

اما عجیب بود که مسئله‌ی آسانسور به دفتر شکایات هم رسید و دوست من یکی 
از سه نفری بود که تمام شب را از وزیر سوال و جواب می‌کرد. دکتر عدنان از من 
خواست که به دفترش بروم تا اطلاعاتی درباره‌ی موضوع به‌دست بیاورد. از آنجا 
که می‌دانستم دفتر او هم مورد شنود فرار می‌گیرد» همان چیزهایی را که به وزیر 
او برگه‌ی کوچکی روی میز مقابلم گذاشت که در آن نوشته بود: «تصویری از نامه‌ی 
صدام به و درباره‌ی آسانسور پیش من هست.» در دفاتر دولتی بغداد معمول بود 
که به هنگام صحبت درباره‌ی مسائل حشاس. محض احتیاطء حرف‌هایمان ر روی 
برگه‌های کوچکی بنویسیم و آنهارا با هم مبادله کنیم. 


انجه را که د برگه نوشته شده بود خواندم: «تو که پسر من هستی» چطور جرأت 
















بیمارستانی در حوزه‌ی کاری تو نیست. چطور پزشکی را جلو می‌انندازی و او ادعا می‌کند 
بیمارستان حیدری ر حربده اشت: در حالی که همه می‌دانند که تو مسئول این پروژه 
هستی؟ از این به بعد ابتدا باید تأییدیه و مجوز کار و مالکیّت بیمارستان را بگیری» 
مانند هر شهروند عراقی دیگر.» 

در آن نامه به‌وضوح مشخص بود که صدام از عدی دل بری داشت. صدام نوشته بود: 
«باید بدانی که تو بااین اعمال و رفتارهایت نه‌تنها به خودت ضربه می‌زنی» بلکه 
آبروی مرا هم لکهدار می‌کنی. اگر پسر صدام حسین نبودی» نمی‌توانستی این کارها 
نسخه‌ای از این نامه ر از عدنان ناصری درخواست کردم؛ اما به‌دلیل خطری که برای 
او داشت. این کار را نپذیرفت و حق هم داشت. 


پدر و پسر معمولا از طریق نامه با هم در ارتباط بودند و از تماس تلفنی پرهیز می‌کردند؛ 





که از طریق منشی مخصوص و مرد قدرتمنده عبد حمود برای ملاقات با پدرشان وقت 


صلدام به غدی, منتظر انتقام عدی از خودم بودم. 


عه عد عد ع علد علد عزه عز 







انتقام‌جویی عدی در بابل 


سه روز بعد» دو نن از دبیران مطبوعاتی 9 بتک عکاس از روزنامه‌ی بار 
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دبیر آن؛ پسر رئیس‌جمهور بود» به بیمارستان آمدند و صلا غافلگیر نشدم. 
البته آولین کاری که کردند بازدید از آسانسور خراب و زهواردررفته بود. آنها از همه جای 
سانسور عکس گرفتند و به دفتر من آمدند. آنها از من خواستند که درباره‌ی وضعیت 
اسانسور خراب توضیح بدهم. به نظر آنهاء این امر ناشی از سوهء‌مدیریت بیمارستان 
بوده که رئیس نتوانسته ظرف ۱۰ سال, اقدامی برای تعمیر آن انجام بدهد. 
آنها تأکید کردند که اين مقاله را در روزنامه‌شان منتشر خواهند کرد. 
به آنها گفتم که من مشتاقانه منتظر این مقاله هستم و از آنها به‌خاطر توجهعی 
که به این مشکل داشتند تشکر کردم. همینطور گفتم که بیمارستان خود را مدیون 
تلاش‌های مطبوعاتی آنها می‌داند که قطعا سود آن نصیب ما خواهد شد: «بارها 
برای وزارت بهداشت نامه نوشتیم و از آنها خواستیم که پول و لوازم موردنیاز برای 
۴۰ تعمیرات را در اختیارمان قرار دهد؛ اما همینطور که می‌بینید» تاکنون بی‌نتیجه بوده 
است.» 
دبیرها و عکاس از من تشکر کردند و رفتند. با خودم گفتم که اگر آنها واقصا این 
مقاله را منتشر کنند» ریاست بیمارستان را از دست خواهم داد. بیشتر کسانی که این 
روزنامه به آنها حمله کرده و آنهارا به کم‌کاری و تقصیر متهم نموده بوده چه وزیر و 
چه رئیس - مشل من - پست‌هایشان را از دست داده‌اند. 
من در فاصله‌ی اواخر سال ۱۹۹۲ و اواییل سال ۱۹۹۳ با روزنامه‌ی بابل یک مشکل 
قبلی داشتم. در آن ماجرا عدی یک شب مرا دعوت کرد و درباره‌ی مسائل بسیاری با 


ل صحبت کرد. او از دستاوردهای من به‌عنوان پزشک و هنرمند تعریف کرد و از من 







خواست که در روزنامه مطالبی بنویسم که در آن به برخی از وزیران و صاحب‌منصبان 


سرب بعت توصشب: کنم. در ازای ان عسلق به من قول داد که روزنامه از من حمایت و 
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#دشنام دادن به مسئولان 

پاسخح دادم که من ان شخصیت‌هایی ر کف نام برده» نمی‌شناسم ۳ شایسته‌ی این 
میت نش قیز ابا تاقوا یه ای اما باتک قافن 

«همه‌ی اطلاعات لازم را به شما خواهیم داد.» 

با منود آیی نها پیشتفاه ی را پذیرفتم و که ی آسمنادی در تفس ای قخاری 
جراید بکنم.» 


پنج روز بعد» این روزنامه صفحه‌ی کاملی درباره‌ی بیمارستان خصوصی دکتر علاء 





بشیر در بغداد منتشر کرد. در مقاله نوشته بودند که دکتر علاء از بیماران جراحی‌های 
زیبایی سود کسب می‌کند و دست‌مزدهای نجومی از آنها می‌گیرد. آنهامنشیام را 
متهم به کلاهبرداری و رضایت گرفتن از بیمارانی کردند که برای رادیوگرافی و آزماییش 
خون در چنگال ما می‌افتادند» هرچند بسیاری از آنها به این اقدامات نیازی نداشته‌اند. 
به‌علاوه» مرا متهم به تکبر و غرور و بی‌شرمی کردند. 

در پایان مقاله از من خواستند فراموش نکنم که فرعون هم مرد و پول و ثروتی را که 






جمع کرده بوده با خود نبرد. 


4 4 4 4 4 زد 4 
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فرهنگ» حامد حمدی دریافت کردم که طبق مقررات امکان ارسال جوابیّه دارم. هرچه 
بخواهم می‌توانم بنویسم تا در روزنامه‌ی روز بعد منتشر و در تلویزیون پخش گردد. آما 
قبول نکردم؛ آنجه در روزنامه نوشته شده بود. ارزش جواب دادن نداشت. به او گفتم: 
«بگذارید هر چه می‌خواهند بگویند و بنویسند. روزگار ثابت می‌کند چه کسی بر حق 
و حه کسی دروغگوست. مردم مرا می‌شناسند 9 می‌دانند که این مقاله مشتی اراجیف 
بیش نیست. کسی که این را الان نمی‌داند» تفا خواهد دانست.» 

یک هفته بعد» با ساجده مادر عدی ملاقات کردم و او از آنجه در مقاله آمده بود از من 
عدرخواهی کرد و به من خبر داد که صلدام با خواندن مقاله بسیار عصبانی شننده استته 
ساجده گفت که آنها به‌خاطر همه‌ی اتفاقات رخ‌داده متأشف هستند. عدی هم هرگونه 
مسئولیتی از جانب خودش را تکذیب کرده و به خانواده گفته بود که مقاله بدون علم 


و اطلاع او نوشته و منتشر شده ادا 





بای شیامن اساسه غتراي با افصاحات تقاینس ی مک امین 
زیبایی صدام بیرون نیامد و این باعث شگفتی من شد. با وجود اینکه می‌دانستم 
صدام همچنان برای من احترام و ارزش قائل است؛ اما عدی هر کاری که دلش 
می‌خواست بر خلاف میل پدرش انجام می‌داد. احساس می‌کردم که رئیس‌جمهور 
جرأت ندارد جلوی انتقام‌جویی‌های عدی را بگیرد از ترس اینکه مبادا افسار جنون 


و 






ی پاره شود. 
فرزند رئیس‌جمه ور از طریق روزنامه‌ی بابل و شبکه‌ی تلویزیونی جوانان که مالک آن 
مطبوعات سوءاستفاده می کرد. بک روز در حال انجام عمل جراحی بودم 


نود از انا 








سم 
قسمت چهاردهم ۸ و ۱ 


که تهیه کننده‌ی شبکه‌ی جوانان به مطبم آمد و از من خواست که برای تصویربرداری 
یک برنامه‌ی گفت‌وگومحور او را همراهی کنم. 

پاسخ دادم: «نمی‌توانم با شما بیایم؛ بیماران بسیاری در اتاق انتظار هستند و نمی‌توانم " 
اکنون آنها را به خانه‌هایشان بفرستم.» 


او گفت: «باید بيایید وگرنه عدی عصبانی خواهد شد. او اصرار دارد که شما در برنامه 









شرکت کنید.» 
به او گفتم: «آخر من حتی موضوع برنامه را نمی‌دانم و برای آن آمادگی ندارم. متأسفانه 
نمی‌توانم بیایم.» 

از من پرسید: «می‌توانید با تولیدکننده تماس بگیرید؟» 

پاسخ دادم: «نه؛ این کار را نخواهم کرد. خودتان با او و عدی تماس بگیرید و به آنها 
بگویید که مرا پیدا نکردید و من مطب را بسته‌ام و به جایی رفته‌ام که نمی‌توانید ۲۴۲۱ 





سراغی از من بگیرید.» 





4 4 4 4ج لد جو 


بود. به او گفتم: پدرت دوست عزیز من است. الان کاری را که به تو گفتم انجام 





هی داهن :ء بانی‌میاسی پدیرفت و از پیش من رفت. دو دقيقه نگذشته بود که دوباره ب به 
من امد و گفت: «خواهش می کنمء دکتر عألاء! برای من دردسر درست ۳" ار 
بفهمند» مرا نیست و نابود می‌ کنند.» ۵ 
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#نترس! هیچ کس جْز من و تو از قضیه باخبر نخواهد شد.» 
«خداوند از احوال ما آگاه است و همه چیز را می‌داند؛ لطفا با تولیدکننده تماس بگیرید.» 


عد ع د 4 ود 4 عه 4 


#6 دیدار زورکی 

با او تماس گرفتم و به من گفت: «عدی در کنار من نشسته و شخصا خواستار شرکت 
شما در برنامه به همراه مجموعه‌ای از مهمان‌هاست. اگر نيایید» می‌ترسم در مورد شما 
چیزهایی بگویند که برایتان خوشایند نباشد.» 

پنج نفر شرکت کننده در برنامه بودیم: یک خواننده‌ی اردنی و همسرشء یک خواننده‌ی 
عراقی و یکی از وزیران صدام. من نیز در کنار مجری جوان و زیبایی نشسته بودم. 





می‌خواست به من بگوید که این بر نامه ابده‌ی او نبوده و سوالات ر آو طرح نکرده 


وت 
سفال آولء را توست تذارید با شبکای فا ءعمکاری کنین؟ 

تسا نویه پاش دادم کته مس اصاد بشسگای فتارم که هری‌تلبه‌های ین خاضعر 
شوم. مجری به سوالات خود که به سوال اول شباهت داشت. ادامه داد. مشللا چا 
به گونه‌ای رفتار می‌کنم که انگار از بقیه بهتر هستم؟ چرا همیشه اینگونه لحبازی 
اتسیو ایا یه یه مکی لقت بقل 

وقتی‌ که آن قسمت برنامه تمام شد» مجری به من نزدیک شد و آهسته گفت: 










«خواهِ: م از من بخواهید شما را تابیرون همراهی کنم.» ترس و وحشت 









براو مستولی شده بود. با هنم از استودیو خارج شدیم و مرا به دم در اصلی برد 
تهیه کننده‌ی جوان برنامه در ماشین قدیمی فولکس واگن خود منتظر مجری بود. 
آنجا را با هم ترک کردیم. 
ایین پسر نامزد مجری بود. وقتی که در ماشین بودیم» از من تشکر کردند و به من 
گفتند که عدی می‌خواست بعد از فیلم‌برداری در اتاق پشتی با این مجری خلوت 
یی ایا تسه متا بشد بمب افطل کت و بانیم گت 



























رخواست قصی و رغد خر آستانه‌ی جنگ میتی بر «اضللام» بینی دخترانشان 
بارزان 4 من و «حمود 3 باند چپارنفره؛ همگی از اشرار 3 مشاوران بی‌مصرف 


عد ع دج ود جد زد 4 


فروپاشی 

در ششم ژانویه‌ی سال ۲۰۰۲ روز ارتش در یک رژه‌ی نظامی باشکوه جشن گرفته شد. 
صدام با این کار می‌خواست به جهان و عرافی‌ها نشان دهد که هنوز ارتش قدرتمند 
و مدرنی دارد. افراد سرشناس کشور و تماشاچیان هیجان‌زده در میدان نصر جمع شدند» 
در حالی که هزاران تن از سربازان با تانک‌ها و خودروهای زرهی و خودروهای حمل 
موشک زمین به هوا از زیر بنای یادبود که به صورت دو شمشیر ضرب دری بود و 
پیروزی در جنگ علیه ایران را نشان می‌داده رژه می‌رفتند. 

طبیعتا تلویزیون این نماییش قدرت را به صورت زنده پخش می‌کرد؛ اما خبری از 
ترافیک بی‌سابقه‌ی بغداد در تلویزیون نبود. تقریبا همه‌ی میادین و چهاراه‌ها مملوء از 
ازدحام خودروهای ارتش بود. این خودروها نمی‌توانستند به میدان نصر برسند و یکی 


پبس از دیگری از کار می‌افتادند. صدها خودرو از کار افتادند. 


ده لد له اد 4 اد 4 



















ار کش قیال کیره که عراف سمتاین نام قییی خازی هی این خيانابع در 
روز ارتش بر باد رفت. تمام بغداد از این رسوایی حرف می‌زدند و جوک‌ها می‌ساختند 
9 می‌خند بدند. 

فروپاشی رژیم در همه‌جا به چشم می‌خورد. در مناطق بسیاری از بغداده فاضلاب تمام 
پیاده‌روها را دربر گرفته سود آب از زمین ۴ می‌آمد 3 کدی نمی‌دانست از کجای 
محله‌ها را یکی پس از دیگری درمی‌نوردید. وقتی‌که عوامل این پدیده را جوا شدند. 
دریافتند: فساد» بخش فاضلاب بغداد را هم شامل شده است. 

وقتی که فاض لاب در خالستین سرریز می‌ کردء مردم به سراغ ی مسئول در اداره‌ی 


فاضلاب را به محله‌ی دیگری هدابت می‌کرد. ابن معامله‌ی سودآوری برای آنیا بود. 





0 


> فساد در همه‌جا 

فساد همه‌ی جامعه‌ی عراق را دربرگرفت و تامحافل دانشگاهی هم کشیده شد. 
مدرسان و استادانی که دولت دیگر قادر به پرداخت حقوق آنها نبود» از شاگردان و 
دانشجویانشان رشوه می‌گرفتند تا در پاس کردن آزمون‌ها و امتحانات به آنها 
کنند. دانشگاه‌ها و دانشسراهای عالی عراق که در سطحی بالا و طبق الگوی انگلیسی 


دنل 






فعالیت می کردند. مانند همه‌ی بخش‌های جامعه‌ی عراق شروع به ٩‏ ۵ بانثه 










ی حاکم به این فروپاشی کمک کرد. بسیاری از سردمداران به‌ن_اگاه عقده‌ی 
حقارت پیدا کردند؛ چرا که اعضای جوان حزب بعث در حال پیشرفت بودند و بیشترشان 
۲ ز دانشسگاه بغداد» مدارک دانشگاهی و درجه‌ی دکتری داشتند. بیشتر نزدیکان صدام تا 
دوره‌ی ابتدایی با حداکثر تا دیپلم درس خوانده بودند. 
رامحل این مشکل از نظر آنها تحصیلات تکمیلی بود 
به‌ندریج آنها نیز مدارک و مدارج علمی را به‌دست آوردند. به‌ویژه غدی که توانست 
در این خصوص پیشرفت کند و همه‌ی امتحانات را با پشتکار و تلاش بگذراند و در میان 
تشویق هواداران و خنده‌های مردم. مدرک دکترای خود را دریافت کند. پس از عدی» 
عیبد خموف چمال مصطفنی همسر علا دختر کوچگ صنام سیعاوی برادر کی صبام 
و سه‌پسرش توانستند در یک زمان معقول, در حقوق یا اقتصاد سیاسی دکتری بگیرند. 
همچنین شرایط ویژه‌ای در دانشکده‌ی علوم سیاسی در نظر گرفته شد تا بزرگ‌سالان 
جامعه بتوانند برای بهبود مدارج تحصیلی خود. فرصت پیدا کنند. 
معمولا نتیجه‌ی امتحانات قل از برگزاری اعللام می‌شد و از أنجا که آنها از افراد 
بزرگ‌سال جامعه بودند» امکان این نبود که داوطلبان کنار یکدیگر بنشینند و به 





سوالات پاسخ بدهند؛ بلکه در دفتر رئیس دانشکده می‌نشستند و به همراه دو تن از 
استادانی که نفش مراقب و احیانا کمک‌رسان داشتند. امتحان می‌دادند. 
مدرسان دانشگاهی در این روند آموزشی ویژه شرکت نمی کردند و در این صورت گاهی 


به اخراج 9 گاهمی به زندان تهدید می‌شدند. 
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پسر عبد حمود 
در دانشکده‌ی پزشکی که من در آنجا استاد بودم» خوشبختانه وضع به این بدی نبود. 
بااین حال, فستیوال فساد اطرافیان رئیس‌جمهور به ما هم رسید: عبد حمود که 
مدتی پیش دکترای علوم سیاسی خود را گرفته بود علاقه‌مند بود که پسرش را در 
لباس پزشکی ببیند؛ اما پسر او در شرایطی که داشته قابلّت تبدیل به یک پزشک را 
نداشت. خضر جنابی در جوانی خود پزشک‌یار بود و در بیمارستان بغداد کار می‌کرد. او 
به یک‌باره در محافل آکادمیک خوش درخشید و مدارج ترقی را با سرعتی باورنکردنی 
طی کرد که نمونه‌ی آن را فقط در غدی دیده بودیم که دکترای علوم سیاسی خود 
زا رای عم اقتصاد میاسی هر هسان فوشسنی آموزشیی گنرانند طرف ذو سال 
بتشکیار جنابی» پزشسک اول دانشکده و سوسن رفیسنن دانشکده شب آگر امریکانی‌هنا 





وارد عراق نمی‌شدند و دولت در آوریل ۳۰۰۳ سقوط نمی‌ کرد عمر عبد اکنون بدون 
شک بابالاترین نمره» مدرک پزشکی را دریافت کرده بود. 


نگ ندارم که صدام می‌خواست جلوی اشتتن فاجهه‌ی موجود در دانشگاه‌ها و9 





و 







خوب و بد 


از آنجا که او به‌طور بیمارگونه‌ای نگران امنیت خود بود» نمی‌توانست افراد تازه‌ای را 
ا که س‌امفه. اط 


۹5 





شا فتاه وشن کم کت او هميشه می‌گفت: «شسخص بدی که او را می‌شناسی, بهتر 

از شخص خوبی است که از او هیچ‌چیز نمی‌دانی.» 

در اواخر ژانویه‌ی ۲۰۰۲ وقتی‌که کمیته‌ی عالی آموزش و تربیت پزشکی, دهمین سال 

خود را جشن می‌گرفت. بااو ملاقات کردم. 

دکتر همام عبدالخالق وزیر آموزش و پرورش بود. او از من خواهش کرد که مجشمه‌ای 

بسازم تا او به‌عنوان تقدیر و تشکر از حمایت صدام نسبت به اقدامات کمیته» در جشن 

به او هدیه کند. 

صدام از دیدن مجشمه بسیار خوشحال شد. 

پرسید: «مرکز جراحی زیبایی چقدر گسترش پیداکرده است؟» 

پاسخ دادم: «به بهترین شکل.» هرچند تا جایی که اطلاع داشتم» برعکس بود. 

۵۲ شانزده سال پیش که صدام به اقدامات ما در جریان جنگ عراق و ایران در بیمارستان 
واسطی و معالجه‌ی شمار بسیاری از سربازان و افسران زخمی, نگاه رضایت‌مندان ه و 
تحسین‌برانگیزانه‌ای داشت» شروع به گسترش مرکز کردیم. صدام در آن زمان می‌دید 
که مانیازمند ساختمان‌های مدرن‌تری هستیم تا بتوانیم مهارت‌های خود را در 


زمینه‌ی جراحی‌های زیبایی گسترش دهیم. 
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در انتظار کولر و اسانسور 
پس از جنگ کویت و اعمال تحریم‌های اقتصادی, کارهای ساختمانی خوابید. حسیدن 


کميته‌ي وقت بود و نخستین اولویت او وارد کردن نیازهای ارتش و صنعت 


۳ 











فعالیت‌های ساختمانی متوقف شد. فقط به من گفت: «به‌زودی عراق به تولید این 
موارد خواهد پرداخت.» 
در انتظار سیستم تهویه‌ی مطبوع و آسانسور هستیم. رئیس‌جمهور عصبانی شد و پرسید: 
«چر قبلا به من نگفتید؟» 

پاسخ دادم: «زیرا می‌دانستم که شما مشغول کارهای مهم‌ترید.» 

حودم هم دغدغه‌ی این امر را دارم.» او نامه‌ای خطاب به وزیران مربوط نوشت. 
وقتی که کمیته‌ی عالی آموزش و ترییست پزشکی در آن روز از ژانویه‌ی ۲۰۰۲ تشسکیل 
جلسه دادء وضعیت مرکز پزشکی هیچ تغییری نکرده بود. همچنان ساختمان پنج‌طبقه‌ی 
نیمه‌کاره از زمانی که کار آن در سال ۱۹۹۱ متوقف شد. به همان حال باقی مانده بود. 
بعد از جلسه رئیس‌جمهور آمد و دستم را گرفت و گفت: «به سوالم درباره‌ی مرکز 
پزشکی پاسخح دادید و گفتید که کار در حال پیشرفت است؛ اما منظورتان را توضیح 
ندادید.» 

صدام چند روز پیش محافظانش را به آنجا فرستاده بود تااز حقیقت امر مطلع شوند و 
آنها به او گفته بودند که کار در مرکز تاه کال متوقف ده ادستاه 

به او گفتي: «ب در نظر گرفتن شرایط دشوار کشوره فکر می‌ کنم کد پاسخج مس در ست 


بوده ۳ 
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نمی‌توانستم به‌خاطر هر مشکلی که سر راهمان قرار می‌گرفت به رئیس جمهور 
شکایت بسرم؛ زیر او به‌دنبال مسئولی در سازمان‌های دولتی می‌گشت تا او ر محازات 
گتتیه در نتیجه» یک نفر شاید بدون تقصیر مجازات می‌شد. مجازات در بهترین حالت» 
وقتی که رئیس‌جمهور عصبانی می‌شد زندگی دیگران را به خطر می‌انداخت. 

صدام به من گفت: «ببینید دکتر! اگر بخواهید کار مرکز به‌سرعت تمام شود باید به 
سراغ مسئول دفترش بروید و یقه‌اش را بگیرید و خواسته‌تان را به او بگویید. اگر کم‌رو 
باشید» به هیچ‌چیزی نمی‌رسید.» 

به آو گفتم که من می‌خواهم تمام تلاشم را از طریق کانال‌های قانونی به کار بگیرم: 

شما پناه بیاورم.» دکتر همام عبدالخالق صحبتمان را می‌شنید. از صدام اجازه خواست 
که جیزری بگوید: «مشکل اینحاست که تصورات ۳ آرمان‌های دکتر عللاء بسیار پیشتر 
از توان وزیران ماست.» رئیس‌جمهور به او نگاه کرد و گفت: 

بخواهیم که تسلیم شود؟» 


سپس به منشی خود. عبد حمود که هميشه پشت سرش بود نگاه کرد و گفت: 


دارات صادر کنید که برای اتمام کار در مرکّز با دکتر علاء همکاری کنند.» 
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> بیفاید 
رئیس‌جمهور افزود: «عسد مود # شتا اون پروزه ر بهداسبا خواهد گرفت؟؛ بنابراین 
من باید مستقیما با او در تماس باشم.» 
قبل از اینکه بروند» عبد حمود مرا به کناری کشید و گفت: «بهتر است با شخص 
من تماس نگیرید؛ چون معمولا خیلی گرفتار هستم. اگر مشکلی داشتید. با یکی از 
معاونانم تماس بگیرید.» 

معاونان حمود نیز بی‌فایده بود. 

نك گفته‌ی منابع رسمی: بش پژوهش‌های ۳ 9 توسعه به‌طور قابل ملاحظه‌ای 
زر ان گسترش بود. صدام نشان‌های طلا 9 نفره ر سخاوتمندانه نك پژوهشگران 9 
دانشمندانی که اقدامات منحصربه‌فردی انجام داده‌بودن آهدا می‌کرد. 


در همان شبی که دهمین سالگرد را جشن گرفتیم. رئیس‌جمهور به پاس مقالاتی که از 





من در یکی از مهمترین مجلات علمی متخصص در زمینه‌ی جراحی زیبایی منتشر شده 
بوده یک مدال طلا بر گردنم انداخت. تعداد کسانی که طارق عزیز آنها را گرامی 
داشت. ۱۲۰ نفر بود. با دو تن از آنپا که دانشمند بودند سر صحبت را باز کردم و به 
من گفتند که از پژوهشگاه انرژی اتمی هستند. از فرصت استفاده کردم و پرسیدم که 
آیا شایعاتی که پیرامون تولید سلاح‌های اتمی توسط صدام وجود داره صحیح است 
بانه. 






یکی از آنها پاسخ داد: «این شایعه اصلا صخت ندارد. این پروژه از مدت‌ها ی 
متوقف شده است. ولی برخی همکاران برای کسب شهرت یا امتیاز: گزارش‌هاو 


برنامه‌های مفصی برای توسعه‌ی یروزه می نو پیس‌ند. 



















مجموع جوایز ۴۰ مدال طلاه ۸۰ مدال نقره و مبلغ ۲۵۰۰۰۰ دینار برای هر یک از ما 
بود. ارزش این مبلغ در آن زمان» حدود ۱۰۰ دلار امریکا بود. 

بزرگ‌ترین جایزه‌ای که کسی می‌توانست دریافت کند. جایبزه‌ی صدام بسود که 
رئیس‌جمه ور در سال ۲۰۰۲ شروع به اعطای آن کرد. حدود شش یا هفت نفر این 
جایزه را دریافت کردند که من از جمله‌ی آنها بودم. این جایزه در ازای «خدمت 
منحصربه‌فرد و پیوسته به ملت» اعطا می‌شد. 

دلایل اعطای این جایزه به من که از سوی کمیته اعلام شد. جراحی زیبایی و 
مدیریت بیمارستان واسطی بود که نام آن در سال ۱۹۹۶ به مرکز جراحی زیبایی صدام 
تغییر یافت. 

اما رئیس‌جمهور دلایل اعطای جایزه را این‌چنین تغییر داد: 

«هر شخصی می‌تواند دستاوردهای منحصربه‌ف ردی در زمینه‌ی پزشکی محقق کند؛ 
ولی بسیار به‌ندرت پیش می‌آید که کسی در زمینه‌ی هنر دست به اقدام برجسته‌ای 
بزند. بنابراین» دکتر علاء این جایزه را به عنوان هنرمند و نه جراح زیبایی دريافت 
کرد.» طبق مقررات» جایزه‌ی صدام فقط یکبار به هر شخص داده می‌شد؛ به 
همین خاطر وقتی که در اوایل مارس ۲۰۰۳ چند هفته قبل از جنگ دوباره آن را 
دریافت کردم بسیار شگفت‌زده شدم. صدام تصمیم گرفته بود که جایزه را استثناء به 
من آهدا کند. تعدادمان این‌دفعه بسیار اندک بود. جوایزمان را در برابر خدمت به ملت 


اق دریافت کردیم و این‌بار به عنوان پزشک از من تقدیر شد. 
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۰6 درصد 
الا یی هب ای مه ات ای بافته هقی دس از چیه دام سا 
جابزه ر مشسحص کنیل آا اشغال گران امریکایی به او امان ندادند 9 نه من 9 نك کس 
دیگری» هیچ جایزه‌ی مادی یا مدال یا تقدیرنامه‌ای که نشان از تکریم مااز سوی 
زقسس پیروز قر انتفابات سال ۲:۰۲ با +۶۱۰ آرا ذاشسته باشداها هفت: سال دیگر خر آن 
1 لیتسا باقی بماندء دریافشت نکردیم. 

مشارکت در انتخابات نیز ۸۰۱۰۰ بود. 

بی‌حاصلی را نسبت به سلاح‌های کشتار جمعی غیرموجود در عراق انجام می‌دادند و در 
حالی که از سوی واشنگتن و لندن مورد تهدید قرار می‌گرفتیم» فصی مرا به خانه‌اش 
دعوت کرد. دختر ۵ ساله‌اش از بینی خود راضی نبود و خانواده از من خواستند که آن 
را اصلاح کنم. 
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اصلاح بینی 
طبل جنگ در آستانه‌ی عراق نواخته می‌شد؛ اما خان واده‌ی صدام مشغول این مسائل 
بودند. به هر حال» عمل ساده‌ای بود که آن را هزار بار پیشتر در سمارستان المنصو 
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نجام داده بودم. 
سوه‌ی ۶ سلله‌ی صدام؛ حریر می‌خواست بینی‌آاش ر زیبا کشاله 
تایب یر اه وق فتنه نیس ادا خرامر نس قیین یه مان یل پنامنة 
تماس گرفت. در ۱۵ فوربه هر سه عمل را به بایان رساندم. 
آنجه توجهم را جلب کرد این بود که خانواده‌ی صدام نمی‌دانست چه چیزی در انتظار 
اتقایت هو نگ باه نید امس وه بای ها را ایرد شاه ما له 
شد ارزیابی آنها از مسائل» درست نبود. 
عمل آوردم. ناگهان متوجه شدم که همه‌ی لوسترها و مبلمان ایتالیایی از خانه‌ی قصی 
۲۸۸ | در جادریه غیب شده‌اند و خانه نیمه‌خالی به نظر می‌رسید. بوی مرگ در همه‌جابه 


مشام میر سبد. 
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وقتی که دختر قصی را معاینه می‌کردم, قصی حاضر بود. بعد از پایان کار مرا به 
نوشیدن قهوه دعوت کرد. پسر بزرگش مصطفی نیز حضور ۴ رفاقفت خوبی با 


پی دا کرده بودیسم. آو در شضر دیدا مقدار فراوانی شکلات به من مسر یلاب مصطفی 






بسیار بازی‌گوش و پرجنب و جوش بود. 
حمله‌ی نیرههای اشغالگر به محل اختفای صدام پس از سقوط دولت و آغاز تیراندازی 















آنبا مقاومت کرد 
قصنی که تلا درقر نگ یکی با خطوظ قشوهای یتفن خاش به تفر تراد 
با حوبی دارد. او آشفته‌حال ۵ مضطرب نود. از احوالش بر دم خفت: «طبق معمول. 
وقتی استادان و پزشکان متخصصی از نسل شما دست از کار بکشند. شکاف بزرگی 
ابحاد می‌شود.» له او گفني: 

«این شکاف در حال حاضر وجود دارد.» به او یادآوری کردم که دولت بیش از ۴۰ 
متخصص و استاد را در اوابل دهه ۸۰ تعدیل کرد تابه گروهی از پزشکان کوچک و 


مرتبط با زب بعمتء اجازه‌ی پیشرفت سریع بدهد. 


بك او لد یی : قصی 9 پسرش: این پسنز ۳ سله تا توانست دز برابر 


گفتم: «وقتی که پست‌های مهم را با اشخاصی که صلاحیت‌های لازم را ندارند» پر 
کتیم مشسگل نل نمی‌شود مقللاً رن گتیند گنه من از ما می‌خواهم افسر گوچک 
و گمنامی را به درجه‌ی سرلشکر ترفیع بدهید تایک تیپ پالشکر را فرماندهی کند؛ 
ایا ختیسن کاری هی کنیبذ؟» 

«منظورتان نصب رئیس دانشکده‌ی پزشکی در دانشگاه بغداد است؟» 





گفتم: «منلا.» 
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4 اشتباهات زیادی کردیم 
او گفت: «حمود آن رئیس را منصوب کرد؛ چون پسرش در آخرین مرحله‌ی تحصیلش 
بود وب٩۹‏ نفععش نود که ایب تا راهنمایش: رتیس شود. همام عبدالخا ق: در سب 7 ۵ رن 
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۳ هن و۳ رو 5 
۷ ۸ خاطرات پزشک و ۱5 حصدام 
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0 آنجه پیش اد راضی نبود» 
۳ تک کی مر کیش هش با صیایب‌خ ببااتفاهات تجانی کدی انامه 
رمانی طولانسی برای اصللاح خرابی‌ها هستیم. قکر می‌کنم کنترل فساد تسری 
یافته در بخش آموزش و پرورش بسیار سخت باشد. انسان بزرگ‌ترین معضل هر 
روند اصلاحی است؛ زیرا خود در معرض فساد قرار می‌گیرد. من خودم زمانی فکر 
می‌کردم که فوق‌لیسانس بگیرم؛ اما از نظرم برگشتم. همه‌ی آنچه در دانشگاه اتفاق 
می‌افتد» یک دروغ بزرگ است. تنها امتحانی که دادم و همچنان از موفقیت در آن به 
خودم می‌بالم» آزمون پایان دوره‌ی تحصیلات متوسطه بود؛ زیرا هیچ تقلب و جعلی 
در آن نبود» 
بعد از آن. پسر کوچک رئیسجمهور را اصلا ندیدم. 
از او خواهش کردم به یکی از افرادش دستور دهد که روزانه مرا به خانه‌ی رغد برساند 
تابینی دخترش را معاینه کنم. با وجود اینکه فاصله‌ی خانه‌ی رغد و برادرشء بیشتر از 
۰ متر نیست. بایستی مسافت زیادی را اطراف خانه طی می‌کردیم تابه خانه‌ی رغد 
می‌رسیدیم؛ زیرا قصی بعد از فرار حسین و صدام کامل با خانواده‌هایشان به اردن در 
آن شب سرنوشت‌ساز سال ۰۱۹۹۵ دستور داده بود حصاری میان دو خانه کشیده شود. 


یکی از محافظان قصی مرا به آنجا می‌رساد. 
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لبخند از من استقبال کرد و گفت: ت و ن دوران دشوار و طاقت‌فرسایی را سپری 
ی رگن ین ۹ 





بادم آمد که با فرار داماد صدام به اردن حه بلایبی بر اسر دحتر صدام مك 9 خانواده 
چگونه او را بعد از بازگشت به عراق» کشتند. 

بینی دخترش روبهراه بود. در همان رور» بارزان» برادر ناتنی صدام دو بیمارستان ۱ بن‌ سین 
به ملاقاتم آمد. 

بیمارستان رئیس‌جمهور از نزدیکی کاخ جمهوری به جای دیگری منتقل شد تامبادا 
بغداد را تخلیه کرد تادر بیمارستان ابن‌سینا استقرار پیدا کند. بارزان افسرده به نظر 
می‌ر سید. هیچ پا کی در سرنوشستی 1 انتظارمان ۴ می کشیدء لب‌ود. 

ابالات منجشدهی امرب‌کا و انگلیس برما اعلان جنگ خواهند کرد جد ۳ ۳۹ 
رئیس‌جمهور آمریکا» جورج بوش مبنی بر ترک عراق توسط او و دو پسرش تن نخواهد 
بارزان به من گفت: «امشب در خواب دیدم که شما از دست من عصبانی هستید. 


برای همین امدم از شما ثیر چم جیری دوستی مارا بر صم د۵ است ؟»4 
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باند چهارنفره 
لبخند زدم و گفتم: «خوشحالم که این خواب به ما فرصت صحبت کردن داده است.» 
سپس به دفترم رفتیم. 

صدام عامل همه چیز است. واکنش‌های او به قطعنامه‌های شورای آمنیت همیشه 
تیاه و که جموده امه رنه سوه و باته خها رف عون ایراهیخ حوری» طیه پانسیی 
رمضان» علی حسن مجید و طارق عزیز» همگی اوباش و مشاورانی ناکارامد بودند. 
بارها تلاش کردم که به او بفهمانم از آنها دوری کند. آنها به‌تنهایی بخش عمده‌ی 
مسئولیت را در جنگ آینده برعهده خواهند گرفت؛ اما صدام همواره مسئول آن فسادی 
است که بنا آن ضا را بنة ورطهی تابودی کشاند. 

درباره‌ی دیدارم با یکی از افسران که درجه‌ی سپهبد داشت. با بارزان صحبت کردم. 
او چند روز قبل برای درمان دخترش که چندین جراحت برداشته بود به بیمارستان 


آمده بود. معلوم بود که کارکنان پذیرش رفتار درست و احترام‌آمیزی با او نداشتند. 
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هیچ کس نخواهد جنگید 

او و دخترش را به دفترم دعوت کردم تا آرامش کنم. کار ساده‌ای نبود. هنوز ننشسته 
د که شروع به فحش دادن به دولت کرد: «دیگر بیشتر از این تحمل ندارم. اوضاع 
آنقدر بد شده که دیگر نمی‌توانم از خان واده‌ام مراقببت کنم.» تعجب کردم که او با 








»د اینکه اه 


م۲ 


ن بار بود که مرا می‌دید» چنین حرف‌هایی را دربرابر من می‌زد. گفتن 
















پرسیدم: «الآن برای حرکت و جنبش تازه‌ای آمادگی دارید؟» 

پاسخ داد: «این چه حرفی است؟ هیچ‌کس نخواهد جنگید. دفاع» رهبر ندارد. نکند 
فکر قز: کفیت ات نظافت‌چی سابق موتور گازی‌ها 9 یخ‌فروشی که از تکریت آم‌دهه 
رهبر هستند؟!» 

منظور اوه علی حسن مجید. پسرعموی صدام و عزت ابراهیم دوری نایب رئیس شورای 
رهبری انقلاب بود. 

«فکر می‌کنید. ارتش با چنین رهبری‌ای مبارزه خواهد کرد؟» 

بارزان درباره‌ی آنچه برای او تعریف کردم» چیزی نگفت. 

سپس گفتم: «فکر می‌کنم مشکلات واقعی پس از جنگ پدیدار شوند.» حوادث و 
رویدادهایی ر که پیس از انقلاب 9 سقوط شاهنشاهی در ۱۴ ژوئیهی ۱۹۵۸ ددم به او 





می‌کردن د. همچنین سرفت‌های صورتگرفته و خون‌ه ای ریخته‌شده در جریان کودتا 
را به یاد او آوردم, چنانکه این مسائل بعدا و هنگام سقوط عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۶۳ 
نیز رخ داد و چه کشتارهایی که رقم نخورد و چه حرمت‌هایی که شکسته نشد و چه 
دارایی‌هایی که تخریب نگشت. 

بارزان به من نگاه کرد و پرسید: «چرا اینها را به صدام نمی‌گویی؟» 


پاسخ دادم: «چون او همه چیز ر می‌داند.» 
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۳۶۴ 


۱ 
صندام 


وطبان برادر بارزان چند روز قبل دو فاحشه از دوستانش را به‌همراه یکی از محافظان 
کارها پیست؛ چرا کد کشور در آستانه‌ی تفت ...۲ وقتی بدون انحام خواسته‌شان 
آنها را راهی کردم بسیار عصبانی شدند. 

یک روز بعد محافظ وطبان با من تماس گرفت و گفت: «رئیس می‌پرسند که اگر 
می‌شود کار آن دو دختر ر رأه بیندازید.» 

گفتم: «نه.» 

زندگی وطبان به چنان سطح نازلی رسیده بود که دیگر جز شراب و رقاصه و فاحشه 
سرگرمی‌ای نداشت. وضع سبعاوی برادر بزرگ بارزان نیز به همین ترتیب بود. 
درباره‌ی دوست‌دخترهای وطبان با بارزان صحبت کردم؛ گفت: 

«همیشه می‌گفتم که هیچ امیدی به این مرد نیست.» 


وقتی که بارزان از پیش من رفت» وضعیت روانی او نسبت به قبل از دیدارمان» بدتر 


شسده بود. 


پایان 
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م۱۸۸۵ ۱۸۵۲0۵۲5 ام۸ل۳۳۳ه 


صدام کشین عبدالمجید تکریتی (۶ ۱۳۸۵-۱۳۱ هش.) در میان سال‌های 
۸ :1 ۱۳۸۲ هش رئیس‌جمهور عراق بود. او یکی از اعضای برجسته 
حزب بعث عراق به شمار می‌رفت و نقشی کلیدی در کودتای ۱۹۶۸ که 
حکومت طولانی حزب بعث را به دنبال داشت عهده‌دار بود. صدام تحت فرمان ارتشبد احمد 
حسن النکر - دایی‌اش - در دورانی که گروه‌های زیادی توانایی براندازی دولت را داشتند, رابط 
دولت و نیروهای مسلحرا تحت کنترل درآورد. اقدامی که وی در این راه انجام داد تشکیل 
نیروهای امنیتی سرکوبگر بود, به طوری که توانست با هراس‌افکنی و ایجاد رعب و وحشت در 
میان مردم کشورش, حکومت را از آن خود کند. 
ضدام که رئیس‌جمهور دیکتاتوری بود, توانست با شخصیّت کاریزماتیک خود, جایگاهی در 
میان ملّت عراق بیاید. او با وجود دولت مستبدّی که فراهم کرده بود, درطی جنگ‌های 
خانمان‌سوز ایران و عراق (۱۳۶۷ - ۱۳۵۹ هش و خلیج‌فارس ٩(‏ ۱۳۶ همش.), به‌خوبی 
قدرت را در قیضه خود نگه داشت. هر جنیشی که از دید صدام خطرآفرین بود, مخصوصاً 
جنبش‌های دینی و قومیّتی یا دارای انگیزه‌های خودمختاری مجالی برای عرض‌اندام نمی‌یافت 
و فورا سرکوب؛ می‌شند. 
بسیاری از اعراب, صدام را به‌خاطر پایداری در برابر کشورهای غربی و پشتیبانی از فلسطینیان, 
رهبری بزرگ می‌دانستند, اما پس از جنگ خلیج فارس بود که مطرود و منفور جامعه بین الملل 
وایالات متحده آمریکاشد. 
در سال ۱۳۸۲ هش با حمله آمریکا و متحدانش به عراق, صدام قدرت خود را از دست داد و 
سرانجام در ۲۲ آذر ۱۳۸۲ نیروهای آمریکایی او را درحالی‌که در حفره‌ای 
کوچک در یک منطقه دورافتاده پنهان شده ب ود دستگیر کردند. 
صدام پس از محاکمه در دادگاه ویژه سران عراق - که توشط دولت 
موقت تشکیل شده بود - در تاریخ 14 آبان ۱۳۸۵ به اعدام با چوبه دار 
محکوم شد و سپس در تاریخ ٩‏ دی ۱۳۸۵ و مصادف با عید قریان 
در بغداد به دار مجازات آويخته شد. 
۱ 
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